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واژه‌های نو کتاب 


پیکره‌ها 


۱ اسحاق نیوتن 

۲ چارلز داروین 

۳- فردریش نیتچه 

۴ آرتور شوپنهاور 

۵- لودویگ باخنر (بوشنر) 

۶ پی‌بر سیمون لاپلاس 

۷ گوستاف لوبون 

۸- سید علی‌محمد باب 

-٩‏ حسینعلی بهاء 

۰- میرزا غلام‌احمد قادیانی 

۱- ولتر 

۳۲- شیخ عبیدالله 

۳- دکتر شید 

۴ محسن صدر (صدرالاشرآف) 
۵- حسن پیرنیا (مشیرالدوله) 
۶- حسین پیرنیا (موتمن‌الملک) 
۷- حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) 
۸ ینعی فروعی (3 کمالساک) 
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گفتار یکم 


دین بر آشفته و هم سست گردیده 


دین برآشفته و هم سست گردیده. زیرا چندین دین . از زردشتی و جهودی و مسیحی و 
قصامانی که در هرن توا فار فده هی یک‌با دییری راست نم ید ه از شاه باهم ناسار کار است: نیز 
هر یکی بچندین شاخه شده و همگی با پندارهای بیهوده درآميخته و از قرنها همگی بحال ایستادگی 
افتاده. 

با ای آشتی,»ازسکست نی کانقماش یی که کر رها ها بیش ر فتاه بو وال ها را تست 
سست گردیده و از کار افتاده. بااینهمه زیانهای آنها بحال خود می‌ماند. 

امزوه انیوه ف‌همان‌سکبار شین ما کرمانه‌ی فیع و میتی آهارمانه. از ضه تن یکی تیست. که 
کین را ننک اهر کته و ان را تشه ند کی فرش ول سای کهبتام دین سفه بل سوم 
انستاده: 
نادرستی پرهیز جوید ۰ و درپی راستی و نیکوکاری باشد. هست زرا باز هم پیروان هر دین . بلکه 
هواداران هر کیش . دسته‌ی جدایی هستند. 

بارها رخ می‌دهد ترسا و مسلمان و جهود و زردشتی بزم می‌آرایند و فراهم می‌نشینند » مسلمان 


جدا می‌باشد. هرگاه کسی پیشنهاد کند بیایید این جدایی را کنار گزارید و همه بایک نام زندگی 


ات ت ‏ ی 


کنید ازو می‌رنجند. هرگاه روزی پایش افتاد بهمین جدایی گزندها بهم می‌رسانند. 

فی تست هو شون نی صت فا کف کی شتا او ایا 

نیز قرنها شرقیان با کیشهای گوناگون زیسته‌اند و هر گروهی برای خود پندارهای دیگر داشته . 
در زندگانی رسمها و عادتهای جداگانه دنبال کرده » جشنها جدا و پرستشگاهها جدا بوده » کنون هم 
باآنکه دین از اثر افتاده انگارها و پندارها بجای خود می‌ماند » رسمها و عادتها همچنان روانست . 
جشنها و پرستشگاهها را نگه می‌دارند. هر گروهی همچنان راه خود را دارند. امروز کمتر مسیحی یا 
جهود یا زردشتی است که بکیش خود باور کند. با اینحال همهی عادتهای مسیحی و جهودی و 
زردشتی رواج می‌دارد. بچگان را با همان عادتها بار می‌آورند و همان انگارها و پندارها را یاد می‌دهند. 
همینست حال در دیگر کیشها. انبوه مردم گوهر دین را از دست هشته‌اند ولی بیهوده کاریهای آن را 
ت تیع 6 

بدتر از همه آلودگی خردهاست. پندارهای بیخردانه که از درون کیشها برخاسته و بدآموزیهای 
راهزنانه که از بیرون با آنها درآميخته . قرنها مایه‌ی گرفتاری و بیماری خردها بوده . آنها را از راه برده 
و از کار انداخته ء و کنون باآنکه بنیاد دین رخنه پذیرفته بیماری خردها بحال خود می‌ماند. 

با اینهمه سستی که در کار دینست . از سوی دیگر بدآموزیهای صوفیان و بافندگیهای فیلسوفان 
و گمراهیهای باطنیان و جبریان و بسیار از اینگونه نادانیها بر مفزها چیره است و خردها درمیان آنها 
سرگردان و گمراه می‌باشند و بسیاری از آنها بیکبار ناتوان و از کار افتاده‌اند. 

دین رفته و گزندی که به خردها رسیده بازمی‌ماند. 

آن آشفتگی دین » آن سستی آن . اين گرفتاربهایش ؛ اینها پابندهای سختی است. درماندگی 
شرق بیشترش از اینهاست. می‌گویم : «بیشترش» و معنی درست کلمه را می‌خواهم. شرق افتاده‌ی 
چنگیز و هولاکو و تیمور نیست . افتاده‌ی اینهاست. مردمان را گرفتاری‌ای بدتر از اندیشه‌های سست و 


بیهوده تناس 


۲ ۱2۵5۲2۷-۳۳۵0 0070 


راه رستگاری احمد کسروی 

پیر و جوان . دانا و کانا در کار خود فرومانده‌اند و نمی‌دانند دین دارند و يا ندارند. مردان 
پنجاه‌ساله در یک ساعت زمانی دینداری می‌نمایند و هنگامی از دین بیزاری می‌جویند و همچون 
کودکان هر زمان رنگ دیگری باندیشه‌ی خود می‌دهند. رندانی این را زیرکی می‌شناسند که در نزد 
کسانی خداشناسی نمایند و کار خود را انجام دهند و در پیش دیگران انکار خدا کنند و خواست خود 
را پیش برند. هزاران کسان با زبان دینداری می‌نمایند و دلهاشان از آن رمانست » هزاران کسان با زبان 
بیلین م نمایند و مرهاشان اکننه از شتارهای یهوفه است: 

کی هت هر او کی تم یس 

تک سا ار ای ار ی ی را کت ناشیا اف بت ود مس تما 1:۵ 
می‌پندارند دین در جهان چندگاهه [-موقتی] بوده و از میان خواهد رفت و بیدینی سراسر جهان را 
وق اف پر کی رای یا زار اما امه دا ول ارس اس 
بتها واه تب فانة اشست: ی از پیت بیش از آن تیه یرد که بای.های یی را در علیا 
سست گرداند و نیکوکاری و پرهیزکاری را که دینداران درست‌باور دارند از میان بردارد. لیکن 
ها ی اه ری یا 
می‌باشد پایدار ماند و با بدآموزیهای بیدینی دوشادوش ایستد و پس از دیری نیز با آنها درهم آمیزد. 
این چیزی است که با دیده توان دیدن و حال امروزی مردمان بهترین گواه راستی آن می‌باشد.! 

تاه ی با فا ها یه یا تاه ار درد اب اف و 
سر گشتگی است. 

وآنگاه آدمیان را از دین چاره‌ای نیست و این هرگز نخواهد بود که بیدینی جهان را گیرد. این از 
فومانه کیت که کسان ارف با کیت کیها و الم کیها زا از دی ها تا رف مانتی سا 


بیماری را از مرگ خواهند. 


۰ 


۱- چنانکه در بالا آن را بازنمودیم. 
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خواهند گفت : پس چاره چیست؟.. می‌گویم : چاره خرد را رهبر ساختن » و از پی او گام بگام 
پیش رفتن و خودنمایی و سودجویی را کنار گزاردن و درپی راستیها بودن است. 

اگر آدمیان را دین می‌باید . یک دین درستی را با راهنمایی خرد پیدا کنند » و اگر نمی‌باید 
بیکبار این اندیشه‌های سست و پراکنده را دور ریزند. 

این گرفتاریها از آنست که قرنهای دراز دین دستاویز مردم‌فریبی و سودجویی و خودنمایی 
بلهوسان تیره‌دل بوده که هميشه راستیها را پایمال ساخته‌اند. از آنست که مردمان خرد را رهیر خود 
نساخته‌اند و جز درپی پندار و هوس نبوده‌اند. 

کشا ی تن کل يا فا ادها تاه وهی نم فا کی مه نف 
شما کی هوس و خوفخواهی را کتار نهادید؟. کم خرذرا بهی ساختید؟! آنان که آزمودنه نتسه 


سفنت می آدمان متشه با ایق ترا کل کی و خرهاند کي اند ۱ 
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گفتار دوم 


کین ار ار عامضا کی افش تما ای بیس اي اد اخمیان دین فتاه بات را هر 
چه سودی باید از دین در دست باشد؟.. بهیچ یکی پاسخ درستی نتوانید شنید. دیندار و بیدین همه از 
ایتپا بیخانه‌اند » ار ایتعاست که ان کم اهیها و ترا کند کیها تیدا نده: 

ما یکایک اینها را روشن خواهیم ساخت. نخست ببینیم دین چیست و برای چیست؟!. اگر پاسخ 
کوتاهی خواهیم باید گفت : «دین شاهراه زندگانی است». بدانسان که راهروان را در کوه و بیابان راه 
کش اقه ای او رو کرنه کم اداشیه هر داسته خی افتتقیی اخمیان زاس ند کانن تست اه ماد 

در جهان چیزهایی هست که باید آدمیان بدانند و یاد گیرند و همگی بپذیرند. ولی چون سرخود 
باشته انیا را شرنباتته هر کم دار فیدر سس اورده ار هم جدا افستء هب ره جر این نیست. که 
یک راه روشن و خردپذیری درمیان باشد و هر کسی از آن پیروی نماید و همین چیزهاست که دین 

آدمی باید از یکسو جهان را بشناسد و از یکسو راه زبستن در آن را بدان‌د. روشنتر بگویم : هر 
آدشی همی که بر نی یره و فر ایتخهان ۵ زنه کانین. مي‌نگرد همه هی خستعوی انست جهان ۱ که 
پدید آورده و هر چه پدید آورده؟.. آدمیان از کجا می‌آیند و بکجا می‌روند؟.. این چیزیست که در نهاد 
ش کسین تمافه. ار اتسمی وق اخشان باهم یرنه نامه باه ایی ‏ پسته را بذانه: باس اسیم 


بخردانه‌ای درمیان باشد. 


۵ ۱۵5۲2۷ ۱-2۳۱۳2001 
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تاریخ کواه است که آهمیان از تخست فر جستجوی این جیزها بوده‌اند. نیز گواه است که سر 
خود بجایی نرسیده‌اند. هر توده‌ای که از میان ایشان راهنمایی برخاسته و راهی باز نموده و مردم را در 
آن گرد آورده کار ایشان رونق گرفته و زندگانی پیش رفته و مردم از آسایش و خرسندی بهره‌ور 
گردیده‌اند. هر توده‌ای که چنین نبوده » گرفتار پندارهای پست و بیهوده گردیده و دچار پراکنددگی و 
درماندگی شده و از میان برخاسته. 

ی و۱ تا 
را بشناسد و دیگری چون با همجنسان خود در یک جا می‌زید باید آیین بخردانه‌ای درمیان باشد. دین 
نیز در همین دو زمینه است. ولی این دو بهم پیوسته است و از هم جدایی ندارد. 

جستجو از راز جهان و پی بردن بآفرینش و آفریدگار در نهاد آدمی نهاده شده. شما اگر در بیابانی 
ناگهان بباغ خرم و آراسته‌ای رسید و چنین خواهید زمانی در آنجا بیاسایید پیش از همه خواهید 
جست آن را که ساخته و از بهر چه ساخته و تا این را درنيابید آسوده نخواهید بود. 

با این سرشت چگونه تواند آدمی جهان با این بزرگی و شگفتی را تماشا کند و سالها در آن 
زیست نمانده و هر بیرآمون ان بانذبشه تیرداز۵. جونه تواند حستهویی آفرید کار گنه ال آدمسنی 
هميشه با طبیعت کار دارد چگونه تواند از آن چشم پوشد؟!. گیرم از جهان و طبیعت چشم پوشد آیا 
بخویش هم نخواهد پرداخت؟.. آیا در جستجوی آغاز و انجام خود هم نخواهد بود؟!. 

از آنسوی آدمیان تا اینها را ندانند راه زئدگانی را نخواهند شناخت. هميشه شناختن جهان با 
آیین زندگانی بهم پیوسته. هر گروهی از روی پندار يا باوری که در زمینه‌ی آفرینش و آفریدگار دارند 
ره ارب رنه رشن کته اي کر ان بط افتته قزر یم تب رام را که کتتم: 

این در زمان ماست که پیروان مادیگری که خدا را باور نمی‌کنند و به روان و خرد در کالبد خود 
اقرار ندارند . هم آنان چون آدمی را با جانوران یکسان می‌شمارند راه زندگی را جز آنکه چهارپایان و 
ددان دارند نمی‌شناسند » و گیتی را جز میدان نبرد ندانسته دربند نیک و بد نمی‌باشند و دستگیری 
از افتادگان و پاوری به بینوایان را کار بیهوده می‌پندارند. 
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نیز آنان که از دینداران به بیدینی می‌افتند رشته‌ی نیکوکاری و پاکدامنی را پاره می‌کنند و رفتار 
و کردار دیگر می‌سازند. 

انیس تیار یدق » آنان فان را شنک مشاه بسا احمتظم | ماه نامه و 
اس را تساه بت تاج ار سای ای تس تاه وس کار ید با ماما 
تنها درپی خوشی خویش نبوده آسایش و خرسندی همه را خواهند. لیکن آنان که آفربنش را جز 
دستگاه نابسامان و بیهوده‌ای نشناسند و جدایی میانه‌ی ان با چهاریایان و ددان نگزارند جه 
هميشه رفتار نتیجه‌ی انديشه است. 

تا اتا تیا رسای را بات وا و دس تم رنه ای ار ضوه نی ها اتکه ادضیان فیس 
خود آنها را درنیابند و دچار گمراهی و پراکندگی شوند . چنانکه گفتیم در اين باره تاریخ بهترین گواه 
1 بماند آنکه توده‌های پاستان هزارها سال گرفتار بت‌پرستی بودند » و از بیدینی و فیراهنین 
پستترین زندگی را داشتند -اینها بسیار دور است و ما نیز بآنها نمی‌پردازيم - از قرنهاست زندگانی 
مردمان پیش رفته و راهنمایان از میان توده‌ها برخاسته و راه بروی ایشان باز نموده‌اند. بااینهمه 
ادفیان از گمراهی 9 پراکند گی رها فتق ‌ها نا 9 هر زمان فرصت یافته‌اند از راه کناره جستهاند. 

کسانی می‌پندارند تنها توده‌ی انبوه چون چشم‌بسته‌اند و راه بجایی نبرند براه و راهنما نیاز دارند. 
تاد تایبا اش کار قم تشه این تیاه میها ای ماد کین تص هی دک نی سوت 
فا ار تاش سای رش یا اه میا ار که ما 
شما اگر نیک بیندیشید گمراهترین و پرزیانترین کسان بوده‌اند. پاره‌ای اینان از آفرینش و آفریدگار 
سخن رانده‌اند. پاره‌ای دیگر اژ معنی زیست و اف 1 گفتگو کرده‌اند. اگو بسنحید چهار ِِ اف راه 
نداشته‌اند و هر یکی بهوس یا بنادانی مردمان را بسویی کشانیده‌اند. 


تنها ده قرن آخر را در شرق جستجو کنید در این زمان کم پیشروان صد پراکندگی بمیان مردم 
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انداخته‌اند. یک دسته جهان را هیچ و پوچ پنداشته مردمان را بخرابات راه نموده‌اند. یک دسته بآرزوی 
اه 
بپرستش او واداشته‌اند. یک دسته بافندگیهای کهن یونانیان را دنبال تموده هزاران کتاب از 
بیهوده‌ترین پندارها و گزافه‌ها پرداخته‌اند. یک دسته پیشامدهای تاریخی آغاز اسلام را دستاویز 
ساخته جنگ و خونریزی بمیان توده‌ها انداخته‌اند. اگر همه را بشماریم سخن بس دراز خواهد بود. 

اسان اور کی له ان رالد که موی نت ۵ ار درماند تی ند این تراسشانت که هرتم ان 
را براهی رسانند و صد بیراهی بمیان مردمان انداخته‌اند. هميشه از این سرکشان درمانده در جهان 
فراوانست. 

۳ 
امروز با این پیشرفت دانشها و با آن هیاهوها که در جهانست آیا آدمیان می‌توانند دعوای رستگاری 
کنند؟!. 

اینست آنجه ما درباره‌ی دین و انگیزه‌ی آن می‌دانيم. اینست آنجه خواست راهنمایان خدایی 
و ی اس اس نا" 
یز ار ات مک زاس وان راو 
گمراهی و پراکندگی رخ ندهد یک دروغ بیجایی را ادعا می‌نمایند. 

در کیشها در هر یکی سخن دیگری در پیرامون دین و انگیزه‌ی آن توان پیدا کرد. بگمان 
مسیحیان چون آدم در بیشت گندم خورده و گناهکار شده آدمیزادگان همه گناهکار زاین و خدا 
عیسا را که پگانه‌فرزند اوست فرستاده تا فربانی جهان باشد و گناه جهانیان را شوید و مردمان باید باو 
گروند تا رستگار گردند. بپندار صوفیان خدا آدمیان را از بهر شناخته شدن خویش آفریده و دین از 
ی ۳ 2 


نمونه‌ایست که آدمی بسر خود تا چه اندازه از خرد دور افتد و با چه پندارهای پستی دچار آید. 
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گروهی هم می‌پندارند : دین تنها از بهر رستگاری در جهان دیگر است. دیندار را باید چشم از 
این زندگانی پوشیدن و جز درپی آبادی زندگانی آینده نبودن. اینان اینجهان دیداری را نزد خدا خوار 
می‌شمارند و پرداختن بآن را مایه‌ی ناخوشنودیش می‌پندارند. 
ولی این پندار بیپاست. زیرا چه جدایی میانه‌ی اینجهان و انجهان می‌باشد؟!.. مگر نه هر دو از 
که ها ات اساسا 
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دین از چه راه بدست آید؟ 


کسانی, خواهند گفت : دین از جه راه بدشت آیدل. می کوييم : از راه دریافت و انننيشه برهتمایی 
خرد. هميشه آدمی چیزهایی را با دریافت ساده‌ی خود دریابد و چیزهایی را با انديشه و راهنمایی خرد 

بسیاری از دینداران - يا بهتر گوییم : از پیروان کیشها - به خرد در این زمینه نیازی نمی‌بینند و 
بارها درمیان گفتگو می‌گوبند : «دین چیز دیگر است و خرد چیز دیگر». پایه‌ی بسیاری از کیشها 
بهمین گزارده شده. 

ولی این بدترین نادانیست که از خود می‌نمایند. اک چندان در گمراهی پیش رفته‌اند و چندان از 
خرد دور افتاده‌اند که باز گشت بآن نمی‌توانند » و ناچار شده بچنان دستاویزی دست می‌یازند » و چون 
همه همرنگ دیگرند زشتی کردار و گفتار خود را نمی‌فهمند. 

راست و دروغ » درست و نادرست . همه را باید در تنرازوی ری سنجید » و این زشتترین 
ستیزه‌رو بیست که کسانی برای پرده کشی به سبکی ار خود ترازو ر بداوری نید برند. 

کسی نم رسد : انجه با خرد در یافته نشود دیکر از چه راه دریافته شود ای خرد داور تباشد 
درست از نادرست چگونه شناخته گردد؟!.. چه نادانی ای آدمیزاده!. 

دین اگر از بهر شناختن جهان و دانستن ِِ زند گانیست باید براهنمایی خرد باشد. بجنین 
دانشهایی جز براهنمایی خرد نتوان رسیدن. اگر از بهر فریفتن مردمان و گمراه کردن ایشانست ما از 


چنان دینی بیزاریم. 
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آنان می کویتد + « خرذها نیز باهم نسازد. اينهمه کشاکش در جهان از خردمندانست. پس, حکوه ه 
هي این ول را اهتما کرفتی ۱ ام تن همه فسوی ک کار انسته اجان که مس خواهتد 
گروهی را فریفته پی خود بیندازند و يا می‌خواهند سخنان بیخردانه‌ی خود را بمردم بار کنند باین 
سخن برمی‌خیزند. حسن صباح که نامش را هر کسی شنیده همین را عنوان نموده و چنین می‌گفته : 
«پس نباید به خرد بس کردن . بلکه باید رشته را بدست پیشوایی سپردن . و گفته‌های او را بیچون و 
چرا پذیرفتن». در آن زمان کسی باین پاسخ نداده و چنین پیداست که گفته‌ی حسن پیشرفت بسیار 
داشته است: 

ول انم سکن پاک باس عریها راباهی امش قونه دیسکا کاسها کرتتا مهار 
خردها بلکه از هوسها و کینه‌ها و نادانیها برخاسته. خرد در دریافتن همجون چشم است در دیدن. 
چنانکه چشمها یکسان بینند خردها نیز یکسان دریابند. چیزی که هست آدمی در پهلوی خرد هوس 
دارد . آلوده‌ی پندار و گزافه است » گرفتار کینه و رشک و خودخواهی است . کمتر تواند با خرد آزاد 
بانديشه پردازد. کشاکشها همه از اینها برخاسته. 

دو تن یا ده تن يا بیشتر که در جستجوی راستی باشند . و فراهم نشسته هوس و کینه و 
خودخواهی را کتار گزارند + وبا خره آزاد یگفتگو پردازند بیگمان از آن نهست یکدل و یکزیان 

یهار کشا سای ای کر هم یت دی ماس را انیا ای هی عاسته ۳ ۱۱۱ ۸۱ 
اینست که دینداران يا پیروان کیشها آشکاره از خرد بیزاری می‌جویند و آن را بداوری نمی‌پذیرند؟. 

ام ار و تا تسه اس آ با فهه ای وی از ره قاس آضا ی ار 
همه به گزافبافی و پنداربافی نیرداخته‌اند؟!. 

کشا تفای که آسروو قر سیاست و اسن رند کی فا هی سوانبانست آها از دی سا ند 
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نشسته پاکدلانه و بخردانه کارها را یگفتگو گزارند و بنام آسایش و خرسندی جهانیان براهنمایی 
خرد راهی پیش گیرند؟!. نمونه‌ی کوچکی از این کار «انجمن جهانیان»" شمرده می‌شد که دیدیم 

در همه جا گرفتاری از آنست که خرد را بکار نمی‌اندازند . نه اينکه خرد کاری نتواند 
کرد. 

خواهند گفت : در جایی که خردها راست از ناراست توانند شناخت و کشاکش و باپراکندگی 
میانه‌ی آنها رخ ندهد دیگر چه نیازی به دین ماند؟!.. 

می‌گوییم : خردها نیز آموختن خواهد. بدانسان که یک پزشک تا کتابهای پزشکی را نخواند 
دردها و چاره‌ها را نشناسد و این پس از خواندن آنهاست که پزشکی تواند . و همچنین در دیگر 
دانشها ؛ خردها نیز تا یک رشته راستیها را یاد نگیرند در کار خود درمانند. جنانکه گفتیم دین در 
زمینه‌ی بسیار بزرگیست : شناختن جهان و دانستن آیین زندگانی . و در اینجا یک رشته راستیها 
هت که رده پر و ابا کی ویو کی راو و عرسا ور یت وم مات از 
اینجاست که نیاز به دین می‌افتد. 

دین یک رشته راستیها و دستورهاست که خردها از پیش خود پی بآنها نبرند و 
پراکندگی بمیان آید. ولی چون بازنموده شد همه آنها را دریابند و پذبرند. 

وا ها ما اتف و و 
بایستی بنگارش نیازی نباشد: ولی چون ما روی سخن با کسانی داریم که فهمهاشان برآشفته و 
هميشه می‌بینیم باینگونه ایرادها برمی‌خیزند و به یک ایرادی که پاسخ شنیدند دیگری را پبیش 
می‌آورند و از پهر آنکه شکست بحود راه تداده , شتهی بیکار را از است ندهنه باین دستاویزهای بیضا 
دست می‌زنند - اینست ناچار شده باین پاسخها می‌پردازيم. 
۱- ههلا اه فناوهه] 1۵ که در ۱۹۲۰ بسن از جنگ جهانی. یکم شیاه گزاشته شد و بهای سازمان علل متحد بود.- و 
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باسانی توان مردمان را در یک راه گرد آورد 


بر 

۱) جهانیان بیدین نتوانند زیست. دین شاهراه زندگیست و بی‌اين شاهراه آدمیان پراکنده باشند و 

۲ دین چیزهای بیهوده نتواند بود. دین دو چیز بسیار ارجداریست : شناختن جهان و دانستن 
معنی زندگانی و زیستن بایین خرد . و آنچه از اینها بیرونست از دین بیرون می‌باشد. 

۲) راشای هدیم رد آستا و هر اه یا ره هرت ناش از قین یرو تسه 

۴ یکی از خواستهای بزرگ دین گرد آوردن مردمان در یک راه و نگهداری ایشان از 

هر که در جستجوی راستی است و آسایش و فیروزی جهانیان را آرزو دارد اینها را پذیرد (و باید 
پذیرد) . و پیداست که اینها کیشهای پراکنده را بپایان رسانیده خواهد توانست جهانیان را در پک راه 
گرد آورد. آنچه آدمیان را از هم پراکنده بیش از همه پندارهای بیپاییست که بنام دین پیدا شده و 
کیشها از آنها پدید آمده و چون مردمان کیشها را کنار گزارند و در همه جا پیروی از فهم و خرد کنند 
بآسانی توانند به یک راه درآیند. 

این کار برای نادانان بس سخت خواهد افتاد. باید دانایان گام پیش گزارند و راه بروی دیگران باز 
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شمردن . برگزیدگی مردم جهود ۰ پل چنرت" . اهریمن » بعلزبول" و صد مانند اینها که پایه‌ی 
کیشهاست جز یک رشته پندارهای بیهوده‌ی بیپا نیست. 

اینها از خرد برنخاسته و بنیادی جز پندار و انگار ندارد. کسانی که آنها را پذیرفته‌اند چه‌بودن دین 
و از بهر چه بودن آن را نمی‌شناسند . و هیچگاه بداوری برنخاسته و آنها را با خرد نسنجیده‌اند و خود 
این را ندانسته‌اند که دین را باید با خرد سنجید. از اين انديشه بیکبار بیگانه بوده‌اند. ولی اکنون که 
ها این زمیتهرا بازنمهدیته این نشچه‌ها پدستته آمددبیشت آنان ناسا توانتت کفته‌های عا را پذیرفشن 
و از پندارهای بیپا و دور از خرد دست برداشتن. 

ایتها راستیها نیست که کسی بنام خانستن بانها گراید و در دل نکه خارد. دستورهای سودمندی, را 
دربر ندارد که از این راه گرامی باشد. پندارهای پست و بی‌ارجیست که جز تیره‌دلی و گمراهعی 
نتیجه‌ای نمی‌دهد. 

این دسته‌ها که هر کدام کیش دیگری پیش گرفته‌اند چون هر یکی خود را به دینی و پیغمبری 
می‌بندند اگر دین خویش را نیک بیندیشند و گوهر آن را بدست آورند خواهند دید آن نیز در زمان 
خود برای شناختن جهان و زندگانی و زیستن بایین خرد بوده و جز این خواستی نداشته است. 

شت زردشت نخست پیغمبر تاربخی و دیگران که پس از وی برخاسته‌اند هر یکی جز این 
نخواسته که شاهراهی بروی جهان باز کند و مردمان را از گمراهیها و پراکندگیها رها سازد. این رویی 
که امروز به دینها داده‌اند در آغاز آنها نبوده. 

لا شتا ای ی ام در که اس امه یاه کی او مس یداه ری 
ابا کی ای هواس واه تا ی ان ماس | 
ای تا یی ار هراد تک تک ات هش له تیا سوت یر اسر ۱ ات 
ی رکه ار 
۲- الا8661260 یا !822120 - و 
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پیرامونها مرگ را با زندگانی » تاریکی را با روشنی » تگرگ را با باران » خاک را با آتش و دیگر چیزها 
با که | شیم مد | هم م نید از نکم مه تداتمفه ف مان کم دست را قر کار هی دا شتتن 
و خود را درمیان دو خدای دشمن هم (یزدان و اهریمن) می‌دیدند. بااینهمه یک رشته پروردگارانی 
بنامهای : مهر » ناهید ۰ تیر » شهریور و مانند این از پندار خود ساخته در برابر آنها گردن کج 
می‌ساختند. 

توده‌های دیگر گمراهتر از اینان بودند و هر کدام تندیسه‌هایی از سنگ و آهن ساخته در برابر آنها 
آبروی خود را بخاک می‌ریختند. چون خدایان را همجون آدمیان دارای مهر و کینه و رشک و 
خودخواهی و خونخواری می‌شناختند از ترس آنها آسایش بخود حرام می‌ساختند و هر روز قربانی 
بآنها پیش می‌کشیدند و دختران بیگناه را در پرستشگاهها زنده بگور می‌کردند . بلکه گاهی در برابر 
یک تفه انیا را نت امد تذه 

با این درماندگی در شناختن جهان راه زندگی را نیز نمی‌دانستند و همچون جانوران باهم 
زورآزمایی می‌نمودند. تاریخ پادشاهان آشور را بخوانید تا ببینید با چه سنگدلی و ۳ با 
زیردستان و ناتوانان رفتار می‌کردند. 

در چنان هنگامی شت زردشت بکار برخاسته از یکسو این را بازنمود که جهان سراسر یک 
دستگاه ۰ و مرگ و زندگانی و تاریکی و روشنایی و باران و تگرگ و مانند اینها همه از یک سرچشمه 
است ۰ و در جهان جز دست یک آفریدگار در کار نیست » و او از شمار مردمان و دارای خویهای رشک 
و کینه و خونخواری نمی‌باشد. از یکسو هم راه زندگانی را نشان داده مردمان را به نیکوکاری و 
همدستی با یکدیگر برانگیخت. 

پرستش آتش و مهر و ناهید و مانند اینها که زردشتیان دارند زردشت از آنها بیزار بوده. پاکمردی 


که جهانیان را به هرمزد یگانه می‌خواند چگونه خرسندی می‌داد مردمان دوباره باین چیزها پردازند؟.. 


۱- دز پیشوندی است که معنی «بدی توأم با درشتی » می‌دهد. - و 
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ی ت ‏ 


پیغمبر اسلام تاربخش روشن و کتابش در دستهاست. این پاکمرد هنگامی که برخاست همه 
برهانیدن مردمان از بت‌پرستی و نادانی و گرد آوردن ایشان در یک شاهراه کوشید و یک آیین 
خردمندانه برای زندگانی بنیاد نهاد. 

امروز صدها چیز میان مسلمانان است که قرآن از آنها بیزار است. این دسته‌بندیها چیزیسست 
که دین از بهر برانداختن آن بوده. اگر پایه‌ی اسلام را بگیریم همه‌ی کیشهایی که امروز درمیان 
۰ 

اگر کسی تاریخ این پاکمردان را بخواند خواهد دید هر یکی در زمان خود چون برخاسته تنها 
بوده تا کم‌کم پاکدلان و بخردان باو گرویده‌اند. هر یکی سالها رنج کشیده و گزند دیده و بر سر 
گفته‌های خود ایستاده. هر بار که یکی از اینان برخاسته در جهان تکانی پدید آمده و پیشرفتی رو 
داده. ما می‌پرسیم : آیا اين پندارهای سست بیهوده که امروز بنام دین درمیانست درخور ایین 
ما ابا ی و ی تا ام 
اینها که بنیاد دینهای کنونیست چیزیست که یک مرد بزرگ و بنامی برواج آنها کوشد و گزند و 
سختی بخود هموار سازد؟! يا چیزیست که مردان بخرد بآنها گروند و در راه پیشرفتش بجانبازی 
| 

پس پیداست آنچه آن پاکمردان خواسته‌اند و در راهش کوشیده‌اند نه اینها بوده. 

کوتاه‌سخن آنکه چه از راه فهم و انديشه و چه از راه جستجو در دینها این نتیجه بدست آید که 
دین یک رشته راستیها و دستورهاست که آدمیان بدانستن آنها نیاز دارند و اگر کسانی درپی راستیها 
هستند و آرزوی پیشرفت و آبادی جهان را دارند باسانی توانند آن راستیها و دستورها را بپذیرند و 
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گفتیم : بنیاد دین شناختن جهان و پی بردن بآفریدگار است. آدمی در این باره ناچار است و اگر 
اه اه سک رد شاه ز اسان ی ره دا 3: 

این در نهاد آدمی نهاده که از دیدن یک چیز جستجو از سرچشمه و ریشه‌ی آن کند و با سنجش 
و آنديشه با گاهیهایی در پیرآامون ۳ رسد. 

دوباره مثل می‌زنيم : شما در بیابان راه می‌پیمایید ناگهان سر راه بنیادی می‌بینید : سرای 
آراسته . آب پاکیزه . روشنایی برای شب جا از بهر ستوران ۰ بگویید که چه کنید؟. آیا توانید نجویید 
آن را که ساخته و از ساختن آن چه خواسته؟.. بیگمان نتوانید. اگرهم کسی نیست بپرسید . بانديشه 
این دریابید : «مرد نیکوکاری آن را ساخته و از آن آسایش رهگذران را خواسته» اين را باور کنید و 
گمان دیگری بخود راه ندهید . و چون بشهر خود بازگشتید آنچه دیده و دریافته‌اید بهمه بازگویید. و 
هرگاه شنونده‌ای گفت : «شاید آن بخود پیدا شده يا از نخست همچنان بوده» او را نادان شمارید و تا 
زنده باشید از آن باور برنگردید. 

همین راه است درباره‌ی آفربنش و آفریدگار : جهانیست آراسته . همه‌ی دربایستها [-مایحتاج | در 
آن آماده . هزاران شگفتی پدیدار » به هر سو سامانی نمودار» می‌گردد و رخنه برنمی‌دارد » دمی از 
1 


ی نموده اند پشه بخود راه یت از من بیرسید : نتوانید و جون بیند پیشید ناچارید 


۱- پروا < اعتناء » توجه و 
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خستوان [-معترف] باشید که جهان را آفریدگار دانا و توانایی پدید آورده و هم او می‌گرداند و از آن 
خواستی می‌دارد. 

هر کسی با دریافت ساده این دریابد : «جهان بخود پیدا نشده و بخود نمی گردد». یکی از 
باشندگان" در آن . ماییم که آدميانیم و بر همه‌ی آفریده‌ها برتری می‌داریم . ناخواه آمده و ناخواه 
می‌رویم » و ناچاریم بگوییم : اختیار در دست آفریدگار می‌باشد. 

آنچه این دریافت را روشنتر می‌سازد سامان و آراستگی گیتی است : به هر چه نیاز است هست و 
هیچ چیزی بیهوده و یا فزونی نیست." اگر گردش ستارگان و زمین را بیندیشیم » اگر پیدایش آدمیان 
و جانوران را بگیریم » اگر رويش درختها و گیاههارا بسنجیم ‏ سراسر از روی سامان است و هر 
و یی توا تیان منم 
دارد. تنها در یک کالبد آدمی صد رازی بکار رفته. زن و مرد هر یکی از بهر کار دیگری آفریده شده و 
به هر کدام آنچه می‌بایست داده شده. زن و مرد بهم نیاز دارند و باید جفت هم زیست کنند و چون 
بجویید همواره و به هر کجا شماره‌ی آنان بهم نزدیک بوده و می‌باشد. آیا اینها از روی یک شمارش 
پیت . کودک بخهان تیامده روز اوه در سای مادر آماده ی رده ایا این از وق فان نیشیت ا 
به هر یک از اندامهای تن خود پردازید چندین راز در آن پدیدار است. 

سامان در هر چیزی دلیل است که بیهوده و بخود پیدا نشده و خواستی از آن در کار 
ا ی رک ست ات 
بانديشه سپارید ناجارید آفریدگار دانا و توانا را بشناسید : که آموخته اینها نر و ماده باهم زیند؟!. که 
آموخته از راه دور گل یگ خود آورده لانه سازند؟!. که آموخته ماده چون تخم گزاشت بنوبت روی 


آن خوابند؟.. که آموخته چون جوجه‌ها درآمدند بپرورند و بزرگشان گردانند و چون بزرگ و بی‌نیاز 


و 
۲- پیوستگی آدمیان بهمدیگر و پاره‌ای چیزها که نابسامانی در آنها پیداست از این سخن بیرونست که از آنها گفتگو در جای 
دیگر خواهیم داشت. 
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ینت بودشان وا گرا تفه فیکانه شان شناسته ۱ ابا تسه اینشتت اند کار پاسداری تاه انشا 
خواسته و بدینسان راه زندگی را یاد داده؟!. در اینجاست که می‌گوییم : اگر کسی را دیده‌ی بینش باز 
است روشنتر از هستی خدا چیست؟!. 

شاید کسانی اینها را خوار دارند و دلیل عامیانه پندارند » ولی نه چنان است. راستترین و 
ساده‌ترین راه همینست و بس. امروز همه‌ی دانشها از اين راه پیش می‌رود و آنهمه فیروزیها از این راه 
بدست می‌آید. «یک چیز را دیدن و سنجیدن و پی بسرچشمه‌ی آن بردن» بنیاد همه‌ی دانشهاست. 
او ای ی ای ی با فا ای وا ی را ایا دی 
اتکی اه ای ات ی ابا ساسا رها تم نز که مها کرد ان 
اینست نابهنگامیهایی در گردش آرانوس دیدند و به بودن ستاره‌ی دیگری در بالاتر از آن پی بردند و از 
ار مش تاه مر سا کت 

اشها را با دیتن حهان وین برخ بافرید کار حه جنای فرمیانست ۱« عرا باید آن کریافت ساده را 
ی اه ی و 
بالا نروید . اگر دود انبوهی را از سر خانه‌ای بلند یابید باور کنید آتش گرفته و بیاری مردمش شتابید . 
اگر در دشتی یا کوهی آواز درنده‌ای بشنوید درلرزیده از آنجا دور شوید . هرگاه کسی را با رنگ 
افسرده یابید دانید رنجور است و از رنخش پرسید - در همه جا دریافت خود را استوار گرفته بان ارج 


۱- جاذبه 

۲ می‌گوبند نیوتن از ترس طاعون از شهر بیرون رفته در باغی می‌زیست. روزی سیبی را دید که از درختی پایین افتاد. نیوتن 
بانديشه فرورفت : از چیست سیب از آن بالا می‌افتد؟! پس از اندیشه‌ی بسیار چنین دریافت که چیزها همگی باهم کشش دارند 
و آنچه بزرگتر باشد کشش او بیشتر و اين نیرو در آن فزونتر باشد و اینست بر کوچکتر چیرگی نموده آن را بسوی خود کشد و 
اینکه سیب از درخت افتاد از بهر آنست که زمین آن را می کشد. سپس دامنه‌ی انديشه را تا آفتاب و ماه و ذیگر کره‌ها رسانیده 
یکی از بزرگترین پایه‌های دانش را بنیاد نهاد. 

۲- چون ستاره‌ی ارانوس را پیدا کردند و بحساب گردش او پرداختند نابهنکامیهایی در آن دیدند و اینبوه دانستند ستاره‌ی 
گردنده‌ی دیگری در بالاتر از آن می‌باشد که کشش آن این نابهنگامیها را پدید می‌آورد و چون بدریافت خود باور داشتند و 
گمانهای بیجای دیگری بخود راه نمی‌دادند بجستجوی آن پرداختند و در سال ۱۷۴۶ گم کرده‌ی خود را يافته آن را نپتون 
ناميدند. این یکی از شگفتترین فیروزیهای دانش و خود نمونه‌ایست که این راه جستجو راستترین و ساده‌ترین راه می‌باشد. 
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گزارید. ولی درباره‌ی جهان و آفریدگار جهان دریافت خود را استوار ندارید؟!. 

ما می‌دانیم هرچه درباره‌ی آن گفتگوهای بیهوده شود و سخنان گوناگون بمیان آید دلها از آن 
بدگمانی پیدا کند و دربافتهای ناتوان درماند. نیز می‌دانیم درباره‌ی خدا سخنان بیهوده فراوان گفته 
شده . و زمینه از سادگی خود بیرون رفته . و از اينکه کسانی بدلیلهای گنگ بیجا از داستان ذور و 
تسلسل و عنوان علت و معلول و مانند اینها - برخاسته‌اند دلها رمیده و کسانی می‌پندارند راستی‌را با 


یک زمینه‌ی تاریک و دشواری روبرو می‌باشند. 


۱-اسحاق نیوتن 


شما اینها را همه کنار گزارید » و شنیده‌ها را ناشنیده انگارید » و بدریافت ساده‌ی خود دلگرم 
باشید و آن را استوار دارید ء ما نشان خواهیم داد کسانی که آن راههای بیهوده را باز کرده‌اند و بآن 
کفتارهای کونا کون فرباردی آق ند کار ب خاسته‌اند مردان ک آنمايه و ارجمتدی ننوده‌اند و بيشتن. آنان 
کالایی جز هوس و خودنمایی در دست نداشته‌اند. 

یک کار دین اینست که راههای بیهوده‌ی پیچیده را از میان بردارد و مردمان را بسرشت ساده‌ی 
خود باز گر داند. 
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چون در تاریخ می‌نگریم هميشه آدمیان - چنانکه در نهاد ایشان نهاده شده - در جستجوی خدا 
پوهانک و از این واه با لت استاهه‌اند. یرم که هست کر آعار آن تیک اف شاه و هو از 
ی ی 
کته که‌آنته و ار ایتره فا را کیت ازیکی م شتاخههانی. انفاه بان کته ار بتفار بو بشید 
می‌آورده‌اند آنها را همچون آدمیان دارای خشم و کینه و رشک و هوس و مهر و مانند اینها 
می‌شمارده‌اند و هميشه از آنها می‌ترسیده‌اند . همواره قربانیها می‌گزارده‌اند . در کارهای بزرگ شور از 
ایشان می‌خواسته‌اند و چون در جنگی فیروز می‌شده‌اند از یغما رسدی از هر خدایان جدا 
می‌کرده‌اند. پیش هر سنگ و چوبی گردن کج کرده آبروی خود را بخاک می‌ریخته‌اند » بدینسان 
بشیره آحنصصوت | وه را ستکیی‌بار و گرفتارم شساعته‌اند: 

اه شا اسمارن تو اه پم فان بای اس تا ارات وتا 7 
لغزشگاه رهانیده و از آن سنگینیها سبکبارشان گردانیده‌اند. 

سپس چون فهمها بیشتر گردیده و آگاهیها فزونی يافته این زمان در این راه لغزشگاه دیگری 
کی امه شاه کرو مت مه ان انتکه کسانی شر مت ف تیار ۱ نام 

راه ما بسوی خدا چند گامی بیشتر باز نیست . و فراتر از آن باید ایستاد و گام برنداشت. روشنتر 


بگویم : ما پی بافریدگار از دیدن و سنجیدن اینجهان می‌بریم . و از این سنجیدن بیش از آن 


۱- رسد < سهم » نصیب - و 
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درنمی‌يابيم که جهان را آفریدگار دانا و توانایی هست و جهان را از روی دانش و از بهر خواستی 
اخریفه و مایت باین انتا رهش تقوده پار ايشتیی ۴ دا حیست ‏ بیان را کي آفرنتنه > ایا و 
مانند اینها چیزهاییست که ما راه بسوی آنها نمی‌داریم و هرگز نباید بانها پردازیم. 

کسانی می‌گویند : چرا راز آفرینش را نجوییم؟.. آیا چه زیانی از آن خواهد برخاست؟!. 

می‌گویم : در جایی که راه نیست از پندار و انگار بیش از این بدست نیاید که یک رشته 
اندیشه‌های بسیار پستی را بیرون ریزند (همچون اندیشه‌های پست و سست بت‌پرستان) . وآنگاه چون 
میدان پندار و انگار بیکرانست هر کسی راه دیگری پوید و پراکندگیها بمیان آید. بیشوند" نیست ما آن 
را لغزشگاه می‌نامیم. کوری که با پای لنگ در کوهستان ناهموار دویدن گیرد نادانتر از کسی نیست 
که در این زمینه‌ها بانديشه و جستجو پردازد و لگام پندار و انگار را رها سازد. 

این حواستت حاسمت که آدمیان باین خستخو‌ها تیور دار ما از تضیا کوش تا را توانشة 
شناخت؟!. از کجا پی بآغاز آفرینش و چگونگی آن توانید برد؟!. چه راهی بسوی اینها دارید؟!. در جهان 
صدها چیزهای نادانسته هست . آیا با آنها چه می‌کنید؟!. آن نیروی کشش را که گفتیم نیوتن دریافت 
ایا کی هه تسس اک کشا مها مس ها تما زار اش انیت ابا از 
ناشناختن اينها و خاموشی در برابرشان چه زیانی مردمان راست تا از ناشناختن گوهر خدا و آغاز 
اروت قارفیان باشه ۱ 

لیکن کسانی بهوس باین چیزها برخاسته پنداربافیها نموده‌اند . بلکه از انگار و گزافه 
بازنایستاده‌اند. این بیراهی . نخست از یونانیان سر زده و کسانی از ایشان بنام فیلسوف باین زمینه‌ها 
درآمده‌اند و پندارهایی از خود بافته‌اند : «از یک چیز جز یک چیز پدید نیاید. خدا نمی‌توانست 


خویشتن جهان را آفریند ؛ او خرد نخست را آفرید و این خرد . خرد دوم را با چرخ یکم آفربد و آن 


| - شوند (همچون بلند) < سبب - و 


۲ «الواحد لا یصدر عنه الاالواحد» 
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خرد سوم را با چرخ دوم پدید آورد». اینها همه پندار است ۰ همه افسانه است. کسی نیرسیده شما 
اینها را از کجا آوردید؟! این خردها که می‌گویید چیست و کجاست؟. به بودن چرخهای نه‌گانه جز 
انگار چه دلیل دیگری می‌دارید؟!. 

ی کر ان ها رک ماکان هام ماه رای 
از آن برمی‌خاست بخیره «فلسفه» نامیدند و روز بروز بر دامنه‌ی آن افزودند ء و در زمانهای دیرتر از 
یونان به مصر آمده سپس بمیان شرقیان رسید . که هرگاه کسی نیک بجوید یکی از گرفتاربهای شرق 
همین بوده. 

شرقیان در سایه‌ی, اسلام. یک دین ساده می‌داشتند : دینی که با آبین خردمندانه برای زندگانی و 
با دستورهای روشن برای ستوده‌خویی توآم می‌بود ۰ مردمان خدای یگانه را پرستیده دوش از بار 
بت پرستی سبک می‌داشتند . با دلهای روشن و آسوده سرفرازانه راه زندگی می‌پیمودند. ولی چون 
فلسفه‌ی یونان میان ایشان پراکنده گردید بسیاری آنها را سخنان پایه‌دار و استوار پنداشته سخت 
گرویدند و چون با باورهای ساده‌ی اسلامی سازش نمی‌داشت با دین بدگمان و در باورهای خود 
سست شدند و گمراهی و پراکندگی بمیان ایشان راه یافت. 

یک دسته شا دی افلاطین و ارسطه را یذ فتف: جیادد گرفتن و باه دادن فلسفه بر داخنند و آن 
را پیشه‌ای برای خود ساختند. اینها پندارهایی نیز از خود به پندارهای کهن پونانی افزودند. یک دسته 
گستاخ گردیده بدستاویز فلسفه در برابر دین راههای نوینی پدید آوردن‌د. صوفیگری و باطنیگری و 
خرلاتیگر ۵ هانند انتها اد ان راه‌شفید آمده یکردسکه آمورا کیای [علیمات] شاده‌ی دیتی را گ 26 
چنین خواستند که با فلسفه سازش دهند و یک رشته نوشته‌های پوچ بیمعنایی بیرون دادند. یک 
جمله بگویم : رواج فلسفه سادگی اسلام را بهم زد و بجای کار و کوشش که نتیجه‌ی باورها و 
دستورهای اسلامی بود مسلمانان را به پندار بافتن و باورهای درهم و پوچ پدید آوردن واداشت. 


چون در آن زمان بدآموزیهای دیگری از راه کیشها درمیان مسلمانان پدید آمده بود اینها با آنها 
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درآمیخته زمینه‌ای را که اسلام برای داشتن باورهای ساده و درآمدن به یک شاهراه و همدستی 
نمودن با یکدیگر باز کرده بود بهم زده از میان برد. 

دانستنیست که کسانی که بنام فلسفه يا به هر ام دیگری باین زمینه‌های دربسته درآمدند نه 
تنها راه بجایی نبردند و در دوهزار سال که هزاران کسان کوشیدند یک آگاهی درستی بدست نیاوردند . 
بیشتر ایشان خرد خود را نیز در آن راه باخته جز با مغزهای آشفته بازنگشتند . و در زمینه‌ی زندگانی 
هر کدام نادانیهای دیگری از خود نمودند. 

آن شنیده‌اید که خراباتیان می‌گفتند : «ما جستیم و اندیشیدیم آغاز و انجام جهان را نشناختیم. 
پس جهان هیچ و پوچ است. باید یاد گذشته نکرد و باندیشه‌ی آینده نپرداخت و دمی را که در دست 
است غنیمت دانست و جز درپی خوشی نبود». ببینید چگونه از پرداختن بزمینه‌های تاریک از خرد 
نیز بسی دور افتاده‌ند. کسی نگفته : ای بی‌مغزان گیرم که آغاز و انجام جهان را نشناختید و یک 
کون واه تفیش باق کدسشته تون وهی آینده دا خیم از خاش رل ایا با ایخ 
شراهن کات تیا اه اور ها ما کل اقری سا ات مات شام 
گذشت از راه پیچیده در این گوشه و آن گوشه بجستجوهای بیهوده پردازد و چون درماند و چیزی 
بدست نیاورد این زمان چنین گوید : «من چون نشناختم آغاز و انجام اين بیابان چیست چرا دیگر راه 
پیمایم؟!.» بدین دستاویز گوشه‌ای را گرفته بخواب رود » و چون شب فرارسید خوراک درندگان گردد. 

یک دسته‌ی دیگر صوفیان بودند که از حستجو‌های بی آه خود باین بندار رسیدند که آدمیتان از 
خدا جدا شده‌اند و چون بکوشند و بخود سختی دهند بخدا بازپیوندند » و بدین عنوان مردمان را از 
خانه و زندگی آواره کرده بخانقاهها کشیدند . و صد تباهی پدید آوردند. 

باطنیان و دیگران هر کدام بلغزش دیگری دچار آمدند و نادانیهای دیگری از خود نمودند ۰ و 
کسی که در تاریخ جستجو کند خواهد دید داستان دلگداز مغول را همینان پیش آوردنسد. زیرا 


این پندارهای بیهوده را که رواج دادند مردمان را از هم پراکندند » و از اندیشه‌ی زندگانی و کوشش و 
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مردانگی بازداشتند » تا بدانسان زبون و درمانده‌شان گردانیدند وگرنه چگونه می‌شد که گروهی از 
آنسوی ترکستان برخیزند و چندین کشور را پامال سازند و باندک‌زمانی تا دروازه‌ی شام بدست 
گیرند؟. چگونه می‌شد که چند صدملیون مردم آنهمه ستمهای جانسوز را بینند و بتکان نیایند؟. 
اینها نمونه‌ایست که کسانی که در انديشه و جستجو اندازه نگاه ندارند با چه گمراهیهاو نادانیها 
دچار آیند و چه زیانها بجهانیان رسانند. نمونه‌اییست که آدمیان چون سرخود باشند و راه روشنی در 
پیش ندارند چه‌سان پراکنده و سرگردان شوند. کسانی می‌پندارند تنها مردم عامی براهنما نیاز دارند. 
شما می‌بینید که دانشوران بگمراهی نزدیکتر و براه و راهنما نیازمند ترنسد . می‌بینید در راه 
خداشناسی بدانسان که بت‌پرستان لغزیدند اینان نیز لغزیدند و چون بسنجید زبان اینان بیشتر از 


زیان بت‌پرستان بوده. 
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ار و 


گفتار هفتم 


راه دین حدا و راه دانش حداست 


هم باید دانست دین از بهر بازنمودن رازهای نهفته‌ی جهان و یاد دادن دانش نیست. رازهای 
جهان بسیاری باز شدنی نیست و می‌باید همچنان سربسته بماند . و آنچه باز شدنیست گفتگو از آنها 
کار دانشهاست. 

دین چنانکه گفتیم . بهر سامان دادن بزندگانی جهانیان و براه رستگاری آوردن ایشانست . در 
گفتگویی که از تن 9 آفرید گار می‌دارد از یکسو او را بخدای یگانه و خواستهای او - تا آنجا 
کر تا اه بت ات کی رتاش ای کی یر کل اعش اس اس که مي ات ار | ناس 
و در شبان و روزان دل بسوی او دارند و خواستهای او را بجا آورند . از یکسو نیز ایشان را از پرداختن 
به پندارهای بیهوده و آندیشه‌های پراکنده بازمی‌دارد » که این نیز یکی از خواستهای دین می‌باشد. 

داستان دین از اینرو داستان راه راستیست که از میان کویری پدید آورند و از آن دو چیز 
حواهته ۶ یکی الک آفروا و۱ بفرود کاه رسانده تا از سود سم بوردیر کرد «هییرقی اشکه آخاین. را از 
پیچیدن بچپ و راست بازدارد تا در نمکزار فرونروند. از دین نیز این دو چیز خواسته می‌شود و بس. 

کسانی اینها را درنیافته‌اند و نه تنها خود برازهای بازنشدنی پرداخته‌اند و چنانکه گفتیم صد 
گمراهی پدید آورده‌اند یر از اینکه بآنها نیرداخته خوار داشته‌اند و از ام رو گردانیده‌اند. 
دشمنی خراباتیان با دین و زباندرازیهایی که کرده‌اند بیشتر از این راه بوده. 

یک دسته نیز بهواداری از دین چیزهایی از خود بر آن افزوده‌اند و یا آن را با فلسفه‌ی یونان و 
دانشهای نارسای آنروزی بهم درآمیخته‌اند. 

اینان همگی بیراهند. دین با دانش از هر باره جداست. دین سامان زندگی را خواستار است و 
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ات ت ‏ 


بچیزهایی پردازد که جز با دریافتهای ساده و خردهای نیرومند دانسته نشود ء دانش درپی ااهتست 
وراه آن جستجو و آزمايش می‌باشد. این دو را باهم پیوستگی کم تواند بود. 

امروز دانشها براه باز و روشنی افتاده و پیشرفت تندی می‌کنند » و چون آگاهیهایی که درباره‌ی 
زمین و آفتاب و ستارگان و ابر و باران و برف و صدها مانند اینها مت | ماوق بایندارهای بییای 
کیشها ناسا زگار است کسانی پنداشته‌اند دانشها بنیاد دین را خواهد برانداخت و اینان بیکبار از دین 
مدنگ و يم از آن ینید کسان در که هدن اندک پراش »وا قاس شش هآ 
اند ک کاهی ام هی دار ند صنسین عسص کویند:ه دیس فر سای ود ودعانن کر سای سوه ٩‏ دنه 
ناسا زگاریهایی که درمیانست نپرداخته و پوچی و زشتی چنین گفته‌ای را درنمی‌بابند. 

اک فماستی ۱ ماهنت پیش فت دانشیا و اکاهياي. که ان واه نس آمنفه‌ها ده شیم 
برخوردی ندارد . و جز با پندارهای بیخردانه‌ای که اين و آن اف زوده‌اند ناسازگار نیست و ما بارها 
گفته‌ايم که دین از اين پندارها بیزار است . و این بسود دین می‌باشد که آنها از میان برخیزد. 

هستی آفریدگار و یگانگی و توانایی و دانایی او و جاویدانی روان که از گوهر دین است . دانشها 
هرچه پیش رود بر استواری اینها خواهد افزود. 

راه جستجو و آزمایش که پایه‌ی دانشهای امروزیست کمتر لغزش دارد. آدمیان هرچه از این راه 
پیش روند بروند. دین را از آن هیچ گونه ناخرسندی نیست. ناخرسندی دین همه از گزافبافیها و 
پندارپردازیهای پیشینیانست که مایه‌ی گمراهی مردمان و پراکندگی ایشان گردیده. 

نام داروین انگلیسی و فلسفه‌ی او را شنیده‌اید. این فلسفه هنگامی که بیرون افتاد و در شرق نیز 
پراکنده گردید در همه جا پیشروان دین بدشمنی برخاستند » و مسلمان و جهود و ترسا همگی هیاهو 
برانگیختند و آن را مایه‌ی گمراهی جهانیان شماردند. کسانی که فلسفه‌ی کهن افلاطون و ارسطو را 
درس می‌گفتند با این فلسفه بستیزه برخاستند » و هنوز سراسر آن را بیدینی می‌شمارند. 
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نادرست بهم درآمیزند . و بر روی آنها ایستادگی نشان دهند . و هرگز دربند دلیل نباشند . و هیچگاه 
انذیشهی یه کت این وهی همفهی ایشانست کهتهر انچه ار پیش دانسته و هر دل جا داده‌ااد 
از دین شمارند . و هر آنچه تازه شنوند بیدینی انگارند. اینست ترازوبی که از بهر سنجش راست و 


دروغ در دست می‌دارند. کسانی که به پیشوایی مردمان برخاسته‌اند این حال ایشان می‌باشد. 


۳- چارلز داروین 


و ی یز که تاو و ی شون ارات مه 
راهی بسوی راستی دارد تا دانش شمرده شود . و نه سود دیگری را با خود دارد » و از اینسوی هزارها 
سال مایه‌ی گمراهی جهانیان و پراکندگی ایشان بوده و گزندها از آن پدید آمده. اما داروین چون 
پایه‌ی کار او جستجو و آزمایش بوده هر آنچه از این راه بدست آورده درست است و باید پذیرفت و 
باک از هیچی نکرد ‏ و اینگونه آگاهیها را با گوهر دین برخور‌ی نیست. چیزی که هست داروین نیز 
گاهی بگمان و پندار دست یازیده و در اینجاهاست که باید گفته‌های او را همسنگ فلسفه‌ی یونان 


دانسته نیذ‌پرفت. 
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در اين باره شاگردان داروین از خود او دورتر رفته‌اند » و یکی از بزرگترین لغزشهای ایشانست که 
خود خواهیم آورد. 
کوتاه‌سخن : دین با دانش زمینه‌اش جدا و راهش جداست . و باهم کمتر پیوستگی دارد. دانشش 
از کارخانه گفتگو دارد و دین در حستجوی پدید آورنده‌ی کارخانه است. در آنجانیز که 
پیوستکی [-ارتباط أ درمیانست باید دین با دانش درست آید و هرگاه نیاید بایسد از دسن 
کاست. چیزی که هست هر گفته‌ای دانش نیست و جز آنجه از راه جستجو و آزمایش بدست آید این 


۳ ۱۵5۲2۷ ۱-2۱۳۱20۰0 1 


ار پ ‏ ی 


گفتار هت 


جان و روان 


مب باید در اتها تن تبر ار وان مر انتهر این نیز از دینست: این عهرگر نماد ادف واه شید 
که می‌خواهد بداند آیا پس از مرگ بیکبار نابود خواهد شد و يا روان او بازخواهد ماند. در اين باره هم 
هرگاه راه روشنی در پیش نباشد پندارهای گوناگون بمیان آید و مایه‌ی پراکندگی شود. آنگاه این نیز 
با ام دنکن که شاوی کل فتاه شتا سس ار تفر تام سیر سس ارت کب 
درمیان است زندگی را هیچ و پوچ نشناخته پرهیزکارانه زید. ولی کسی که پس از مرگ به هستی 
دیگری امیدوار نیست چه شگفت که در جهان دربند هیچی نباشد؟!. 

آدمی می‌باید پیش از همه خود را شناسد. در این باره هم فیلسوفان از دیرین و نوین . 
تیاده کون فراوان کرفه‌اند و این سکلت که هب کلام با کاهن فستی کته تیافتاانده اسان آدمن 
را با چرندگان و درندگان بلکه با رستنیها نیز -به یک رشته کشیده . و او را هم دارای یک سرشت 
نها تما اند مه ای توف یی از اند کی نان و ار فیس وراه آیشان مربات 

این بر کسانی گران می‌افتد که ما فیلسوفان را بدینسان خوار می‌داریم و نادانیهاشان 
برمی‌شماریم. بارها می‌شنویم گله می‌نمایند. لیکن چه باید کرد؟! آیا می‌توان بپاس دلخواه ایشان از 
و 
گفته‌های ما در زمینه‌ی «جان و روان» روشنترین و راستترین آگاهی در آن باره می‌باشد. آنان هر 
خرده‌ای می‌دارند بنویسند. بنویسند تا دانسته شود راستیها چیست. 

باید دانست آدمی اگر از جنس جانوران است با آنان یکی نیسست. جانوران تنی و جانی 


بیشتر نمی‌دارند » ولی آدمی گذشته از تن و جان دارای «روان» هم می‌باشد. 
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شاید کسانی جان را با روان یکی شمارند ء ولی نه چنانست. جان مایه‌ی زندگی و همانست که از 
گرششن ,عون ندید آیفد بو دا کانه ار تن تمانک بو ول رروان نه جتانست: 

روشنتر گویم : جانور یک جان می‌دارد که با آن زنده می‌باشد » می‌خورد ۰ و می‌خوابد ۰ کام 
می‌گزارد » و با دیگران کشاکش می کند » سرچشمه‌ی کارهای او «خودخواهی » است. هر چیز را بهر 
خود می‌خواهد » هر کوششی را بسود خویش می‌کند. از خرد بی‌بهره است و چیزی را بانديشه درنیابد. 

لیکن آدمی گذشته از تن و جان گوهر دیگری را داراست که «روان» می‌باشد . و همین گوهر 

جان دربند طبیعت و همه‌ی کارهایش از روی خودخواهی » ولی روان والاتر و از بند طبیعت آزاد 
یهلوی ی اسوده می جر ند ۰ اسبی که لغزیده پایش تن آفتتشة همراهش پروایی نمی گناد مرغی که 
به بند افتاده از گرسنگی نزدیک بمرگ می‌باشد مرغ دیگری باو نمی‌پردازد. 

از همه‌ی چرندگان و درندگان و پرندگان هیچ یکی پروای دیگری را ندارد » و خود باید ندارد. از 
بریدن سر و شکستن پا و از گرسنگی شکم این آن را چه زیانست؟!. 

و اشهیاین ابا توااتت ار فک بکد کی تا قاه پاش ابا به ات کف حون بکی ماد تفای 
غی‌شکنه رای راخ فرص ای از خن یکی سار عم فرفت فیکران نارای هی و ون سکع 
گرسنه می‌باشد همه پرو بخشوده نان برایش ۰ آیا اینها با خودخواهی که قانون طبیعی امتت 
چه سازش دارد؟!. 

چه بسیار مردانی که در سال گرانی گرسنه مانده نان خود را به بینوایان بخشند!. چه فراوان 
کسانی که در راه تفن دیگران خود را دچار آستیه #سار نا آزاده‌مرداتی اسان در واه وان 
باخته‌اند کم نیستند!. 

۱- از خودخواهی در اینجا معنای ریشه‌ای آن خواسته می‌شود که خواستن و دوست داشتن خود باشد (حب‌الذات). 
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رخ کارهای جانوران 9 اک کارهای ی پیداست آدشن دارای گوهر دیگریست 9 ی دربند 
طبیعت و قانوئهای آن نیست . و این گوهر است که ما «روان » می‌ناميم. 

چیزی که هست آدمی خویها و کارهای جانوران را نیز دارد . و همچون ایشان خورد و خوابد و 
کام گزارد و بخشم و کینه برخیزد و بستیزه و کشاکش پردازد. روشنتر بگویم : او نیز کارهایی از روی 
خود‌خواهین دارد. از ایتجاست مي کوييم. آدسی دارای ده سرشت است : یکی شرشت تن و جان که در 
را حانوران انار ایکا اس مه ری شرت ووان گر آن از عانوران علاسته کارفایتن نیز 
از روی این دو سرشت است. 

ی ی ی ی 
و زمان دیگری پول بسیاری به بیگانگان می‌بخشد و دستگیری دریغ نمی‌گوید. آن از سرشت 
جانوریش بوده و اين از سرشت مردمیش می‌باشد. 

همیشه از آدمی کارهای آخشیج هم سر زند . و هميشه دودلی ازو هویدا باشد. با یکی در خشم 
شده مشت برو نوازد و پس از اندکی پشیمان شده بازگردیده پوزش خواهد. از بیچیزی » بر سر راه » 
دستگیری دریغ گفته درمی‌گذرد و پس از چند گامی پشیمان شده بازگردد. از نادانی بی‌آزرمی بیند و 
کینه‌ی او را در دل گیرد و بارها خواهد بر سر او رفته کیفرش دهد و چیزی از درون او را بازدارد. اینها 
از کجاست؟.. یک جچیزی چکونه برانگیزد و بازدارد؟!. 

اگر کسی نیک پاید هميشه خود را از درون در کشاکش پابد . همواره خود را میان دو نیرو بیند. 
خویهای نیک و بد نیز از اینجاست : یک سو سرشت جانوری با خویهای آن از کینه و خشم و آز و 
رشک و خودخواهی و چاپلوسی و دروغگویی و دغلکاری و زبونکشی ۰ یکسو سرشت روانی با 
رهنماییهای خرد. نیکی آدمی جز این نیست که براهنماییهای خرد ارج بیشتر نهاده آن را 
بگرایشهای تن و جان برگزیند. اگر در آدمی تنها یک سرشت است عنوان نیکخویی و بدخویی از 


از 
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این گفتگو از روان بسیار سودمند است. اگرچه گوهر روان شناختنی نیست و ماراهی بأن 
نداریم . لیکن از اين آگاهیها در پیرامون آن تاریکیهای بسیاری روشن می‌گردد . و ارج آدمی و جایگاه 
اه تایه مشق رین رین صمراهی است. که در کلسففی میم ام را سا رنه نان وه فرنتد نان 
هی کف ی ی ۱ ی 

هی باید شاتشت روا خر ۵ اتمه را با حمف شاه آشها از ستان. ان باشتند: بدیتسای. کالیسه 
آدمی دو دستگاهست : یکی تن و جان با گرایشها و دريافتها و خویهای جانوران . و دیگری روان با 
خرد و انديشه و گرایشها و دریافتهای مردمی. 

خرد داور نیک و بد و سود و زیانست و ما آن را سپس خواهیم شناخت اما انديشه . پی بردن از 
جیزی بجیز دیگری است. جانوران این را ندارند. این راست است بسیاری از ایشان دریافتهایی را 
دارند که آدمی با شک نها سگ هوش شگفت‌انگیزی دارد و امروز در پیدا کردن دزدان و 
ای ی فا ای ای ماه تیف ۵ 
سک کشیها دنده می‌شود که نی که وراک ره لو را شت گرم عاعت ی من ای خرس بای که 
از آن پرهیز جوید و نخورد. 

این خود شگفت خواهد نمود که ما در اینجا بچنین سخنانی می‌پردازيم. چه باید کرد؟!. از بس 
خردها سست شده و مغزها درآشفته ما ناچاریم آسانترین چیزها را نیز بنویسیم و رشته بدست 
بهانه جویان ندهیم. امروز بسیار کسان سخنی را که می‌شنوند بجای آنکه نیک بسنجند و دمی در 
بر اسف ای شدای ف خیاهیه ره ری نها مشب خیرم که با هک 
مات در دافاه تشه ار تیان اه با ها زوی هش نو له هار از بش ده 1 
خدایا زینهار.. 

ما چون می‌گوییم جانوران پروای همدیگر ندارند و غم یکدیگر نخورند کسانی بیدرنگ 


پرستاری‌ای را که چهارپایان و ددان از بجه‌های خود دارند و مهری را که نرینه و مادینه باهم ورزند به 
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رخ ما می‌کشند » و اين نمی‌اندیشند که پرستاری آنها از بچه‌های خود نه از راه غمخواریست ‏ و باید 
گفت آن را ناچار و ناخواه انجام می‌دهند. باید گفت : این چیزیست آفریدگار در نهاد آنها نهاده تا 
بچه‌ها بزرگ شوند و نژاد آنها پایدار ماند. اگر آن از روی غمخواریست از چیست بچه‌ه ا چون بزرگ 
شون کار از نها تیار وید ار ارس ره تسا بیرق ار من ود تکار 

اما مهری که نرینه‌ها با مادینه‌ها دارند جز از راه خودخواهی نیست. هر یکی نه دیگری بلکه 


خوشی خویش را خواهد. 
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جاویدانی روان 


جاویدانی روان پایه‌ای از دین است. هميشه کسانی آن را نپذیرفته‌اند » و امروز «ماذیگری » 
بیکبار آن را بیپا می‌شناسد و انبوه مردمان از آن روگردانند و با دانشها ناسا زگارش می‌شمارند. کسانی 
نیز چنین می‌گویند : «آدمی چون از نابودی می‌ترسد و هميشه برای خود زندگی جاوید می‌خواهد . 
از روی این ترس و خواهش است که بجاویدانی روان می‌گراید». 

ولی اگر راستی را خواهند جاویدانی روان بدینسان بی‌پایه نیست و این باور از ترس و آرزو پدید 
نیامده. اين گمانها از نشناختن روان و جدایی نگزاردن میان آن با جان برخاسته. کسانی که خود را 
نشناسند و آدمی را از چهارپایان جدا نگیرند چه شگفت که جاودانی روان را هم درنیابند؟! اینان روان 
را از ماّه و دربند قانونهای آن می‌شناسند » و ما بازنمودیم که روان نه چنانست. دوباره می‌گویم : 
همدردی‌ای که آدمیان باهم دارند از قانون مادّیگری بیرونست. ببینید . مردی که گرسنه‌ای را 
می‌بیند » و دلش بُرو می‌سوزد » و نان خود را باو می‌دهد . و خرسند و خندان می‌گذرد » در این کار او 
سه شگفتی هست که از قانون خودخواهی بیرونست : از چه دلش باو سوخت؟!. از چه او را بر خود 
برگزیده نانش را باو داد؟. از چه سیری او را دیده خرسند و خندان گردید؟. پیروان مادّیگری باین 
پرسشها چه پاسخ می‌دهند؟!. 

یک دسته که سر فهمیدن ندارند و به هر چیزی ناانديشیده پاسخ دهند در اینجا نیز خواهند 
گفت : اینها از بهر نام درآوردن » و یا در سایه‌ی دینداری و بامید پاداش آنجهانیست. ولی این گزارش 


سخت بیجاست. چه فراوان نیکیها که جای هیچ یک از اینها نیست. اگر یک بیدینی در بیابانی تنها 
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به یک درمانده‌ای فرارسد دست او را نخواهد گرفت؟!. و آنگاه غم دیگران را خوردن که در 
نهاد هر کسیست چه پاداشی دارد . چه نامی از آن در آید؟!. پس از همه آیا باور کردنیست که 
کسی باین امیدها دست از جان بشوید؟!. ما بارها دیده و بارها شنیده‌ايم که کسانی در راه رهانیدن 
دیگران دست از جان خود شسته‌اند. 

آری دینداری چُریْزه‌ی [استعدادً همدردی و نیکوکاری را در آدمیان فزونتر گرداند. ولی چیزی تا 
در نهاد کسی نباشد نتوان آن را افزودن یا کاستن. 

خواست ما از این گفته‌ها یک چیز است . و آن اينکه روان جز از جان و خود ویزه‌ی آدمی 
می‌باشد » و با همه‌ی پیوستگی با تن و جان . خود گوهر جدایی می‌دارد » و از جهان ماذی والاتر و 
از قانونهای آن آزاد است و اینست آن را مرگ نیست. این گفته‌ی خود مایانست که هیچ چیز در 
اینجهان نابود نگردد. و اينکه آدمی يا یک جانوری می‌میرد اگر راستی را بخواهیم تن او از کار 
افتاده و خونش از گردش بازمانده » و اینست زندگی را از دست داده . سپس هم تن از هم پراکنده 
و هر آخشیجی" بجای خود بازخواهد گشت. اینست مرگ . و همه‌ی اینها جز درباره‌ی تن و جان 
نیست و روان که نه از جهان ماذیست او را از این گزندی نخواهد بود » و از تن جدا گشته همچنان 
بازخواهد ماند. 

ای ی ای وا ۵ اش تسا تا کم نا سس 
آن فلیا نید خرن هارن: از انسوی یا | کاهی امن که فا را از اراستی جهان ودانایس آفرید کار اشتت اسمق 
باور نکردنیست که آدمی را از بهر زمان کمی باینجهان آورد و پس از آن نابودش سازد. 

این را باید پذیرفت که آدمی برگزیده‌ی آفریده‌هاست . و خدا او را برتری داده » و کوه و دشت و 
دریا و هوا و همه را رام او ساخته . و رستنیها و جانوران همه را زیردست او نهاده. پس چه سزاست که 


بهره‌ی او از زندگی کمتر از جانوران و درختان باشد؟... 
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ای و ی تفر ای ور 
می‌دارم. سخنان دیگری هست و کنون مرا روشن نیست و بدانها نمی‌پردازم. من در جایی که راهی را 
باز می‌کنم خود نیز از راهروانم ء و از پی راهنمایی گام بگام پیش می‌روم. 

ی ی اه ای و ها بت 
ما در گفتارهای خود اندازه نگه داریم و همه‌ی راستیها را بیکبار ننویسیم. کسانی امروز جهان را از هر 
باره در پیشرفت می‌شناسند » ولی نه چنانست. امروز خردها چه در شرق و چه در غرب ۰ سخت 
ناتوانست » و مردمان از دریافت راستیها و پی بردن بسود و زیان بسی دورند. 

این را هم باید گفت : کسانی که می‌میرند از اینجهان بیکبار دور می‌افتند و زندگان را با روانهای 
مردگان از هیچ راه پیوستگی نتواند بود. داستان گفتگو با رونها که از اروپا برخاسته و در همه جا رواج 
يافته و هزاران کسان بآن گراییده‌اند . و هزارها کتاب در پیرامون آن نوشته‌اند » بنیادی از دانش و 
خرد ندارد و سراپا دروغ و فریب است. ولی این شگفت که کسانی از هواداران دین آن را چیز پایه‌داری 
شساهانتو ار ان فلیلن یدای رفان تفن ام‌کهاند: بایت کفته کار سای ک‌عهانه و فاستان 
ایشان فاستان ان کسیسنت که بنیاه خانه را کنده بر از برف و بخ گرداند » وتیخ‌دانه بخود بالد و این 
نداند چون تابستان فرارسد آن بنیاد از هم رفته و خانه خواهد برافتاد. 

این یکی از گرفتاریهای زمان ماست که بی‌مایگانی بی‌آنکه بدانند دین چیست و از بهر چیست و 
از چه راهی تواند پیش رفت ۰ بهواداری آن برخاسته‌اند و هر سخنی که از اروپا می‌شنوند و مانندگی 
میا ان بای فاد تایه تاستهه فرست ار تادرشت تا تاه فرامی کی نو اف 
پیوند می‌دهند. ولی اين کار نتیجه‌ی درستی ندارد و جز زیان سودی از آن برنخیزد. 

کسی که داستان گفتگو با مردگان را می‌شنود باید نخست درستی و استواری آن را دریابد و 
ان را ار 


آوردن جز دین را هرچه بی‌ارجتر و نااستوارتر نشان دادن نیست. 
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گفتار دهم 


در بیرامون ماذیکری 


خدا را نپذیرفتن . و بجهان دیگری جز از اینجهان سَترسا" باور نداشتن » از باستان‌زمان میانه‌ی 
اخشیان دهع هی از فا له یس هه کسانی ,سا درات اوه فعت ان اه متیر 
افتند » ولی از دیگران نه شگفت است. اگر تنها هزار سال گذشته را بگیریم بسیاری از فیلسوفان ۰ و 
بیشتری از باطنیان و همه‌ی خراباتیان اين راه را داشته‌اند ۰ و دسته‌های دیگری نیز با آنان بوده‌اند. 
ولی در هیچ زمانی رواج آن گمراهی باين اندازه نبوده. 

از صد سال باز این در اروپا رواج بی‌اندازه یافته ء و چون با اندیشه‌های دیگر توآم است ۰ و 
بدانشهایی پیوستگی دارد زمینه‌ی پهناوری پیدا کرده » و راهی برایش بنام «فلسفه‌ی مادی» باز 
شده . و آوازه‌اش بهمه جا رسیده. از بنیادگزاران آن نیتچه و باخنر" و شوپنهاور و دیگر دانشمندان 
بنام بوده‌اند » و اینان نه تنها خدا را باور نمی‌دارند و جهان هستی را جز از «ماذه و نمایشهای 
آن » نمی‌شناسند . از روان و خرد نیز در کالبد آدمی ناآگاهی می‌نمایند » و زندگی را سراسر 
کشمکش و خودخواهی شناخته و راستی و نیکی در آن امید نمی‌دارند . و آدمیان را از ددان و 
چهارپایان جدا نمی گیرند. 

اندیشه‌های ایشان تفان مخت بحهان داده و هر همه حا دیون را سخت:سست: کردانینده و این 
زندگی را از سامان انداخته. چنانکه گفتیم امروز آنبوه مردمان بیدین » و با میانه‌ی دین و بیدینی 


آواره‌اند ؛ و چون جدایی میان آدمیان و جانوران نمی گزارند ۰ و خرد را از هوس بازنمی‌شناسد ۰ و 


۱- سترسیدن (همچون نترسیدن) - محسوس گردیدن ۰ سترسا < محسوس - و 
۲- 0006۲ 1۱۵0۷۷۱ - و 
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راستی و نیکی در زندگانی امید نمی‌دارند بیکبار رشته را گسیخته‌اند و از هیچی پرهیز نمی‌نمایند. 


پندارهای بیخردانه که با دین درآميخته بنیاد آن را سست می‌داشته و چون این بدآموزیها از اروپا 


برخاسته همچون سیل دمانی که بر سرای کهن و سست‌بنیادی افتد بیکبار آن را از بن تکان داده. 


۳- فردریش نیتچه ۴- آرتور شوپنهاور 


۵- لودویگ باخنر (بوشنر) 
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زور گوییهایی روبرو بوده‌اند 9 با هوش بیدار 9 دانشهایی که داشته‌اند آنها ر برنتافته سخت شوریده‌اند ‌ 
و بیتابانه بنبرد برخاسته‌اند . و چون نام زورگوییها دین و آغازش داستان آفرینش و آفریدگار بوده از 
اینها نیز بیزاری نموده‌اند . و از بدگمانی جز جهان سترسا بهیچ چیز دیگری گرویدن نتوانسته‌اند. 

این خود نه کناه ایشان ء بلکه کتاه ان فیرف‌دلانی بوده کهدین را باز هن هوس وتا راه روز 
گرفتة و ان تادانیها را ف‌نمودند. اینان با دشمتی اشکاری که با دا نموده‌اند نز دا سیبار تر از 
کشیشان و مانندگان ایشان خواهند بود. 

با آن پیشرفت دانشها در اروپا این می‌بایست که روزی سیل خشمی برخیزد و بنیاد کهن 
پندارهای بیخردانه و افسانه‌های پیره‌زنانه را که نام دین می‌داشت براندازد. آن سیل از دلهای نیتچه و 
پارانش سرچشمه گرفته و کمکم چندان پرزور گردیده که نه تنها اروپا ء بسراسر جهان ريخته و در 
همه جا باورها را سست گردانیده و پایه‌ی دین را تکان داده. می‌باید گفت : این خواست خدا بوده 
تا بدینسان پندارهای بیپا از میان برخیزد. 
جنگیدن و جستجوی راستی کردن از هم جداست. بارها کسانی از دروغ بستوه آیند و با آن بنبرد 
و یا ی تا ول هس اس رات میاه فان کرک سا منم ق کسان. که 
از قرو سحت یر اشوین و شم پرده بر فیده‌های. انا فروهلد که ایتان ار دیکن رها بامانتد: 

می‌خواهیم بگوییم : اینان در دشمنی که با زورگوییهای کشیشان و دیگران نموده‌اند رستگار 
نگرفتن آدمی از جانوران » و مانند اینهاست که با فلسفه‌ی خود توآم گردانیده‌اند. چه ما نشسان دادیم 


که روان و خرد کر کالنتد ا شش کر تصای تست و2 آاعتن اگرهم ز قتات تس وا انیا 
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جانوران یکیست . از سرشت روان جداست ‏ و اين بدترین گمراهیست که کسی اینها را درنیابد . 
بدترین درماندگیست که یکی خود را نشناسد. 

شوپنهاور می‌گوید : «سرچشمه‌ی همه‌ی جنبشها در جهان خودخواهی است. هر زنده‌ای تنها 
خویش را می‌خواهد . و همه چیز را از بهر خویش می‌خواهد . و در این راه است که می‌جنبد و 
می‌کوشد. اینست زندگی جز نبرد زندگان نمی‌باشد » و در جهان جز کشاکش و زور چیزی نیست ». 

ببیتید از کها بجمراهی اففاده ۶ سرشت جاور راشبنهه از ونان و رد نا گاه مانفه در 
کشاکش و زورآزمایی جانوران و آدمیان با یکدیگر » نگریسته و از همدردی و غمخواری آدمیان و 
دستگیریها و مردمیهای ایشان چشم پوشیده و راهنماییهای ارجدار خرد را هیچ نشناخته است. 

می‌گوید : «اينکه مرد زن خود را خواهد از بهر خوشی‌ایست که از آمیزش با وی دارد ۰ و خود آن 
نها با قن واه ی کونيم رات استا لیکین هم کارهای ام ار اتخونه نیشته کی 
چرا بکارهای دیگرش نمی‌پردازید؟.. چرا نمی‌بینید هزاران کسان خود را گرسنه گزارده . نان 
بگرسنگان بخشند . هزاران مردان در راه آسودگی دیگران گزند بخود هموار گرداننسد . 
هزاران توانابان حز از دستگیری ناتوانان لذت نبرند؟!. 

بارها دیده شده غیرتمندی از بهر بیرون آوردن زنی یا کودکی از آتش خود را بمیان شعله‌های 
سوزان انداخته و از گزند نهراسیده. جوانمردی از بهر رهایی دیگری تن بسیلاب داده و او را بکناری 
رنه و ۱ انار شاه نس جرا ایتیا را بان نم امین 

می‌گویند : «جهان جز ماه و نمایشهای آن نیست». می‌گوییم : دور نروید. در همان کالبد 
خودتان جهان دیگری دارید! روان و خرد از ماه و قانونهای آن بیرونست. 

چون آوازی که از دور رسد کسانی بان ارج دیگری گزارند ؛ و ما می‌بینیم سست‌خردانی همینکه 
نام باخنر و نیتچه و شوپنهاور می‌شنوند خود را باخته چنین می‌پندارند ایشان راه ببس روشنی 


میمفقهانت > از ایترو این نان با می‌ویسیی تا تم‌نه‌ای از حامی آندنشه‌های نان پاستهه از تست 
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تیک کفته‌انل + وه را تناس اشان ای خودت | شاحتتنهی و ار داستان روان در کالید وه اکاه 
بودندی باین لغزشها نیفتادندی. 

اما خدا را نپذیرفتن و بیرون از جهان ماه بچیز دیگری نگرویدن . ما پاسخ آن را پیش از این 
نوشته‌ايم. دوباره می‌گوییم هر کسی با دریافت ساده این دریابد که اینجهان بخود پیدا نشده و بخود 
نمی‌گردد و آن را پدیدآورنده‌ای هست. دانشهای امروزه اين را روشن ساخته که جهان بدینسان که 
هست نبوده و همواره بدینسان کی کرد 6 تست که ششتی ای را رفس تاه 

آنگاه از سامان جهان پیداست که از روی دانش پیدایش يافته و از روی دانش می‌چرخد . و ماه 
تهیویست. که تتوان انوا انیا ارراه عاتشم | ضاغته ار ان خشه‌ساما و اراستکی داش 

کسانی نام مادیگری را می‌شنوند و بان می‌گرایند و چنین می‌دانند یک راه باز و آسانی زیر پا 
دارند. آری برای آنان که بی‌انديشه و بی‌پروا زیست کنند و درپی فهم و دانش نباشند چنانست. ولی 
برای آنان که در جستجوی راستیها هستند و بفهم و دانش می‌کوشند صد دشواری در این راه هست . 
دشواریهایی که هرگز آسان نشود. 

بسیار نیک : «ماذه است و نمایشهای آن و بیرون از مادّه چیزی نیست» ۰ پس هزارها راز شگفت 
ای ار تست و ای ام اپ را ای ان تا 
ری ات شتا ماد آماده خرف کار ماده ات که مره شون به هر زان ندیه هم 
باشد؟!. اگر دنبال کنیم صد پرسش از اینگونه توان پرسید. 

شاید شنیده‌اید که داروین که می‌گوید جانوران همه از یکدیگر برخاسته‌اند و آدمی نیز از بوزینه 


جدا گردیده » خود او و پیروانش در این زمینه دچار صد دشواری شده‌اند. چگونه آدمی از بوزینه جدا 


۱- در فلسفه‌ی دیرین بیشتر فیلسوفان برآن بودند که جهان بدینسان که هست همیشه بوده است و خواهد بود و باین جهت 
جهان را بی‌آغاز و انجام می‌پنداشتند و یکی از کشاکشهای ایشان با دین بر سر این بوده و خدا می‌داند که همین یک پندار 
بیجا چه گزندهایی رسانده است و اگر کسی تاریخ را جستجو کند صدها کسان بر سر این نادانی بکشتن رفته‌اند. ولی امروز 
همه‌ی دانشهای نوین در این باره یکزبانست که جهان از نخست بدینسان نبوده و از روزی که راه افتاده زمان بزمان پیش رفته 
است. چنانکه خواهیم آورد انگار لاپلاس که پایه‌ی بسیاری از دانشهای امروزه بر آنست عنوان آن نیز همین می‌باشد. 
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گردیدها. آهمی کها و پفزینه کهاا داروین تا تزیر کردیده ذست خدا را فرمیان شناسه : و پیروانشن 
که خدا ر باور نمی‌داشتند بچاره‌جوییهای دیگری برخاسته‌اند 9 سرانجام بجایی نرسیده‌اند. ی در 
شرق هزاران کسان همینکه آن را شنیده‌اند نافهمیده بدل سیارده‌اند » و بدستاویز رشته‌ی دین را 


پاره ساختهاند. 


۶- پی‌بر سیمون لاپلاس 


آنچه بیشتر مایه‌ی لغزش می‌شود بهم‌بستگیهاییست که از روی دانشهای امروزی درمیان کارهای 
جهان پدیدار است. 

مردمان پیشین هر کاری را جداگانه شمردندی. مثلاً ابر و باران و برف و تگرگ و بخار و رویش 
کشت . هر کدام را جدا دانستندی. ولی امروز روشن گردیده که همه‌ی اینها بهم پیوسته : از بخار ابر 
پدید آید . و از ابر باران يا تگرگ يا برف بارد » و از ریزش باران و تابش آفتاب کشت پرورش یابد. 

یکی از پیروان ماذیگری که خرده بگفته‌های ما گرفته در این باره نمونه‌هایی بدست داده چنین 


می‌نویسد : « کودک در شکم مادر از بهم آمیختن سلولهای نرینه و مادینه پدید آید و همچون پاره‌ای 
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از تن او در شکم جا گیرد و از خوراکهایی که مادر خورد برخوردار شده تن و اندامهایش درست گردد 
و روزبروز پرورش یافته بزرگ شود تا نوبت بیرون آمدن فرارسد». 

می‌نویسد : «شیمی نشان می‌دهد که هر چیزی از بهم پیوستن چند آخشیج پدید آید ؛ بدینسان 
که هیدروجن با آژت . آمونیاک ؛ و با اکسیجن . آب ؛ و با کلر » اسید کلریدریک می‌شود. از سدیم با 
آب . سود سوزنده ؛ با کلر » نمک خوراک ؛ با اسید سولفوریک . سولفات دو سود پدید آید. همچنین 
دیگر چیزها». 

می‌گوید : «تنهای جانوران و تنه‌های درختان و همه گونه رستنیها هر یک فرمول شیمیاییست و 
نمونه‌های گوناگون که از آنها پدیدار می‌شود همگی نتیجه‌ی عوض شدن آخشیجها و یا کم و بیش 
گردیدن اندازه‌ی آنهاست ». 

و اه ی 
همینجا کسانی سرخورده بیکبار از دین سرد می‌گردند و سراسر آن را اینچنین بیپا می‌انگارند. از 
آنسوی از این بهمبستگی که میانه‌ی کارهاست و همه از روی یک سامانی بهنگام خود انجام می‌یابد 
نیازی بآفریدگار نمی‌پندارند. 

ولی این خود لغزشی بیش نیست. زیرا چنانکه گفتیم همه‌ی اینها درباره‌ی کارگاه است. 
هی سا تا سای 
بهم پیوستگی ماشینهای آن و گردش آنها را برای جهان مثشل می‌زنند. می‌گوییم : مثل بسیار 
با بیست: ولی آیا سا کته ما 1 خود کاریش نیازی بسازنده ندارد؟!.. آیا می‌توان ینداشت که خود بخود 
پیدا گردیده؟!.. چنانکه گفتیم این سامان جهان و بهم‌پیوستگی کارهای آن هستی آفریدگار را هرچه 
روشنتر می‌گرداند. زیرا از اینها هویدا است که یک دستگاه بیهوده نیست و روی دانش و پیش‌بینی 
ید آوردظ ش و این از ود وان تدلیشت: دفبار هم کفبیم ماده نله حیزی است که فان و 
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انگاری را که لاپلاس و دیگران درباره‌ی جهان دارند شنیده‌اید : اینان آغاز جهان را به یک 
توده‌ی بخار گرم و سوزان می‌رسانند که می‌بوده و از هنگامی بگرد خود چرخیدن گرفته و از 
چرخیدن از یکسو ذره‌های آن بهم نزدیکتر و پیوسته‌تر شده و از سوی دیگر کره‌ها از آن جدا گردیده 
و در پیرامونش بچرخیدن پرداخته. ما می‌ گوییم : اینها همه درست . آنچه این توده‌ی بخار را پدید 
اهر هه ار را تخ خی واه فد که شهاک مایت که تسین یا سس وان ی ری هو 


اینجهان - یا بهتر بگویم طبیعت را کارخانه‌ی او می‌دانیم. 
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ار ت ‏ اه 


و 


مردان خدا 


تا اینجا سخن ما از باورهای دینی بپایان می‌آید. ولی می‌باید چند سخنی هم از برانگیختگان 
رانیم و معنی برانگیختگی را بازنمايیم. زیرا چون دین را آنان پیش برده‌اند می‌باید آنان را براست 
داشتن. وآنگاه این یکی از راستیهاست که بمردمان پوشیده می‌باشد و کمتر کسی آگاهی درستی از 
آیفت خلشههزار ال در شرق قرف نافايی بشمار است: ایق ده ضوه پسیار استیها را ار فتاخ تس که 
کتابها را بخوانید . آیا در یکی از آنها معنی راست این را می‌توانید یافت؟. 

متکلمان جز «قاعده‌ی لطف» عنوانی نداشته‌اند و گواه راستی یک برانگیخته را کارهایی 
شناخته‌اند که تاریخ آنها را نمی‌پذیرد. فیلسوفان و صوفیان هر یکی خود را بالاتر از برانگیختگان 
می‌شمارده‌اند و هرچه در این باره نوشته‌اند جز رویه کاریها [ظاهرسازی ] نبوده. 

این از پیشینیانست. سپس در هندوستان قادیانی برخاسته و در ایران باب و بهاء پیدا شده‌اند » و 
پیروان اینان بگفته‌های دیگری برخاسته‌اند. سپس نیز در زمان ما چون هیاهوی مادّیگری برپا شده و 
باورها سستی گرفته . انبوه مردم از دین بیگانه گردیده‌اند و درباره‌ی برانگیختگان نیز جز این در 
دلهای خود ندارند که آنان را از پایه‌ی دیگران گیرند و کوششهای آنان را جز از راه برتری‌جویی 
نشناسند. بیفرهنگانی از آنان ۰ بیشرمانه زباندرازیها نیز می‌نمایند. ببینید در یک زمینه چه اندازه 

امروز اینها دستاویزی در دست دشمنان شرق است. چون شرقیان هر گروهی پیرو یکی دیگر از 


پرانگیختکان هستند و با همه‌ی.سستی ین هنوز این دستهیندیها باستواری یه بازمانته آنان هر 
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زمان یک برانگیخته‌ای را گرفته و ستایشها ازو می‌نمایند - ستایشهای زبانی که دلهاشان از آن آگاهی 
ندارد ۰ و بدینسان دامن بآتش پراکندگی و نادانی می‌زنند. چون راستیها از میان برخاسته و رشته 
از دست رفته . نتیجه این شده که صدها ملیون مردمان بازبچه‌ی دست سیاستگران غسرب 
گرد یده‌اند. دریغا !. 

تک را نارهت سوه سای با ون هک ان فرطاسکی که ام تن 
سخنی را فراگرفته‌اند و همان پابندشان گردیده و از هر چیزی جز کشاکش و نادانی بهره 
برنمی‌دارند؟!.. 

فرستاددگان چند تن از ایشان در زمانهای تاریخی برخاسته‌اند و داستانشان پدیدار است . چرا ان 
هی هو اس ی یا بت ی 
نمی‌خوانند؟.. 

اگر ثاریخ را جنعجو کنند سرگذشت آنان ایشست: :بهنگامی که یک نوده گمراه و پریشان » و 
انبوه مردان درمانده و نادان بوده‌اند » مردی از میان ایشان سر برافراشته . و با گمراهیهاو نادانیپا 
بنبرد برخاسته . و در هر چیزی راستی آن را بازنموده . و آنچه سروده راست درآمده ۰ و از بزرگ و 
کوچک کسی را بچشم نگرفته . و از بهر اين و آن از سخن خود برنگشته . «خدا گفته و راست 
ایستاده» » مردان پاکدل او را راستگو دیده‌اند و در گفتار و کردارش دروغی و یا فریبی پیدا نکرده‌اند . 
و سخنانش را همه از روی خرد یافته‌اند » راستی‌پرستانه باو گرویده‌اند و مردانه گردش را فراگرفته‌اند . 
و پاری دریغ نگفته‌اند : بدینسان کار او پیش رفته . و راهی بروی توده باز شده. 

اینست کوتاه سرگذشت هر فرستاده‌ای . و چون نیک نگرید یک پیشامد طبیعی است و چیز 
شگفت‌آوری در آن نیست. امروز انبوه مردمان از رازهای جهان (رازهای پدیدار آن را می‌گویم) 
تا کاهتته ار کسانی ری تیان را ایک تخت و کارهان ان را باندنشه سارت عیرارهای سارک 
پی برند و دشواریهای فراوانی را آسان گردانند. دوباره می‌گویم : آفرینش دستگاه بیهوده‌ای نیست ۰ و 
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هر جیزی در آن عای خود ,ا مارد. آفریك کار با بگفته‌ی شما طبیعتی. - که برای هر در هی فرسانین 
نهاده . و کودک بجهان نیامده روزی او را در پستان مادر بسیج" کرده » و برای پیشرفت کار جهان 
آنچه درباید آماده ساخته ء از چنین آفربدگار چه شگفت است که برای رستگاری جهانیان به هر 
ای ابا تیان ۱۳ 

ما نشان دادیم که باید شاهراهی بروی جهانیان باز باشد . وگرنه از هم پراکنده گردند . کنون 
مب پرسيم ۶ ۱یا آدمیان پسر خود توانتی بان شاهراه درایتدا 4 آکر کمیید ۶۰ توانتد..» تاریخ شروع 
اما اه ان ای ان اه ای کف که ای رس اس ای سس هکت | 
دور می‌رویم؟.. اگر آدمیان توانند بسر خود رستگار گردند امروز این گمراهی و سرگردانی جهانیان از 
جه روست؟. اینقمه دانشها و اینیمه دانشمتندان ۰ جرا نمی توانند بشاهراهی غرآیند؟! شما تتها ایتران 
زا وف ضد تادانی وتو نی میم کار آمیستف وه کته زا مت‌تیته زان له هار استته سیر 
نمی‌توانند چاره باین دردها بیندیشند؟!.. 

کو عانی که انسیا تس خن سار درک باس سس که اما رصان باسن: 

اه ای ها هی ی 
دینداران برآن بوده‌اند که باید فرستادگان بکارهای نتوانستنی از زنده گردانیدن مردگان » و آگهی 
دادن از نادیده و نیامده » و سخن گفتن با جانوران زبان‌بسته و مانند اینها برخیزند تاراستی ایشان 
شناخته گردد. ولی این بیراهی دیگری می‌باشد و خود از آنجا پیش آمده که کسانی همه‌ی 
ارج را بخود فرستادگان داده و چنین پنداشته‌اند که یک فرستاده چون برخاست سخنانی بیدلیل 
زان مه فا باق هی از را تافیاه یار انش باه وان کلف شاه کارمای 


نتوانستی برخیزد و از راه آنها بر مردمان چیره دراید » ولی داستان نه چنانست. 


۱- بسیجیدن - تهیه کردن . بسیج - تهیه و 
۲- گفتار دوم همین کتاب. 
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دوباره می‌گویم : اینان می‌بایست بجای آنکه بنشینند و از پیش خود بگمان و گزافه پردازند 
سرگذشت و تاریخ یکی از فرستادگان را بخوانند و بیندیشند تا راستی را دريابند. در فرستادگان 
ارج بیشتر گفتار و کردار آنان راست. یک فرستاده چه می‌گوید و چه می‌کند تا نیازش به 
را ۱ 
یا ی ها ها را اش تسف 
بردارد. برانگیختگی خوش خوردن و خوش خفتن . یا بگوشه‌ای خزیدن و سخنان رنگّین سرودن 
نیست تا راست و دروغش پوشیده ماند. یک فرستاده باید گمراهیها را براندازد و راستترین و 
نزدیکترین راه را بسوی خدا نشان دهد . آیین زندگی بنیاد گزارد . خویهای پاک یاد 
دهد . در نکوهش و ستایش راه گزافه نسپرد . از بهر کسی و چیزی از راه برنگردد . هر 
زمان گفتار دیگرگون نسازد . در دین جایگاهی برای خود باز نکند . پاداش از بهر خویش 
نخواهد . یک کلمه بگویم : در زمان خود بیمانند باشد. اینست یک فرستاده‌ی خدا. چنین 
کسی چگونه شناخته نگردد؟!.. 

یک پزشک اگر دروغی بود [000] در پرده و و باندک‌زمانی رسوا گردد » چه رسد بمردی که 
نام فرستادگی از خدا دارد و باید برستگاری جهانیان کوشد . چگونه تواند دروغی باشد و رسوا نگردد؟!. 

تارخج گراه شنت هر کهتدرنع این ععوا با که روا هد این یک ار ستییی بار تسه امتلهو 
در نیمه‌راه از دوش انداخته. این یکی پنداشته یک فرستاده هرچه خواست تواند گفت و بیخردانه خود 
تشه ی ای وی ایام ما | هس ات انیت 

۱ 
بنداشته‌اند و از کام نخست به پیروی از قرآن بایه‌سازی برداخته‌اند. بسدتر از همه آنکه برخی از 
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کسی که از راه دروغ بکاری برخاست راه آن را نشناسد و آنچه از دیگری دیده بجا و بیجا پیروی 
نماید و رسوا گردد. 

از اینجاست می‌گوییم : فرستادگی از خدا دروغ‌بردار نیست. می گوبیم : گواه راستی یک 
برانگيخته هم خود او و کارهای اوست. 

راستت است؛ هفیشه حرهها اراد تیشت :ما نسنانکه کفتيم یک مرد عا بهتکامی برخیرد که 
گمراهیها فراوان و خردها سست و مردمان تیره‌درون فزون باشند و خود ناچاربست که کسان انبوهی 
از نادانی يا از ناپاکی او را نیذیرند و گمراهان باوی از در دشمنی باشند » و در اینجاست که کار 
بسختی انجامد. ولی این سختی هم دير نپاید. زیرا جهان هیچگاه از مردان بخرد پاکدل تهی نباشد . و 
چنانکه گفتیم چون یک مرد خدایی بکوشش برخاست اینان - این بخردان و پاکدلان - باو گروند » و 
مردانه بیاريش کوشند و چون اینان پیش افتادند دسته‌های آنبوه دیگری پیروی نمایند و یک دسته‌ی 
بدنهاد که بازمانند و همچنان ایستادگی نمایند پس از دیری آنان نیز ناچار شده گردن نهند ‏ و یا 
سزای خود یافته نابود شوند. 

۱ اه ار ۰ 
بیابان بر سر راهی ایستید و راهروانی را ببینید که راه کج کرده‌اند و شما آواز برداشته بگویید : «ای 
برادران راه را گم کرده‌اید » باین سو برگردید!» . خواهید دید این گفته‌ی شمارا همگی یکسان 
و 
راستگویی شما را دریافته براه بازخواهند گشت و سه چهار تن خواه و ناخواه پیروی از ایشان خواهند 
اه هگا ی کار ای و اه ره کت 

همواره در جهان پاکان و ناپاکان باهم باشند . و این بهنگام یک جنبش خداییست که از هم جدا 
گردند. علی و ابوبکر و عمر و بوجهل و بولهب و بوسفیان هميشه در جهان باشند . و این در زمان 
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تاریخ گواهست پیشرفت کار هر فرستاده‌ای با باری یک دسته از باکدلان بوده. اینان 
پیشگامان راه رستگاریند. اینان دستهای خدا میان مردمانند. 


باید گفت : گواه راستی یک مرد خدا - پس از خود او و گفتار و کردارش - یاری و پشتیبانی این 
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ار پ ‏ ی 


گفتار دوازدهم 


زردشت و مانی 


اینست معنی راست برانگیختگی يا فرستادگی. اینها را می‌نویسیم تاراستیها روشن گردد و 
خردها را مایه‌ای باشد. آمروز آنبوه مردمان چنانکه از خدا روگردانند بفرستادگی پا برانگیختگی کسی 
از خدا نیز نمی‌گروند و فرستادکانی که بوده‌اند آنان را تنها مردان هوشیار توانایی همچون بسیار 
دیگران - می‌شمارند که بنیکی جهان کوشیده‌اند. بلکه کسانی این اندازه نیز خرسندی ننموده 
بیشرمانه زباندرازیها می‌نمایند. 

ایتان فلشادند که هیاهوی ابدینین را اند ٩‏ ان راشانه کرفته ح وه راار هو خی ار 
گردانیده‌اند ؛ و گردنکشانه سر بهیچ کسی فرونمی‌آورند . و در میدان خودنمایی خوش می‌خرامند و 
بخود می‌بالند و گاهی با مردان خدا نیز دعوای همسری می‌کنند - باین دلشادند و هرگز نمی‌اندیشند 
که پایان اين لگام گسیختگی چه خواهد بود. 

اینان که بفرستادگی کسی از خدا باور نمی‌دارند و فرستادگان را از شسمار دیگکران 
می‌گیرند . هنگامی نادانی خود را دریابند که بکاری برخيزند. باینان بگویید : «اگر کوشیدن 
بنیکی جهان را هر کسی تواند چرا شما نکوشید؟!. جهانیست همه گمراه و سرگردان . چرا بازایستید و 
پیش نیفتید؟؛.دارید آن شایستگی که راهی بروی مردمان باز کنید؟!. دارید آن توانایی که جهانیان را 
برستگاری رسانید؟. جهان بیش از همه براهنما نیاز دارد . آیا توانید آن شما باشید؟!. گیرم که 
باین آرزو افتادید . بگویید چه خواهید کردن و بجهانیان چه خواهید گفتن؟. 


ها ما نهر اس اس وک ۵ ماکان از سفه ستتل ها نات عم 
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سرمایه‌تان؟. هر یکی‌تان سالها با گفتن و نوشتن بسر داده‌اید ‏ آیا تاکنون چه کرده‌اید که پس از این 
توانید کردن؟!. آیا شما نبودید که هر نوایی که اروپا می‌نواخت بهوای آن پای می‌کوفتید؟.. شما 
نبودید که زشتی باوه‌گویی را نشناخته یاوه‌گویان روسیاه را بجایگاه بزرگان می‌رسانیدید؟!. 

امروز صد کسی آرزوی پیشوایی دارند. ولی چه توانند کردن؟!. یکمشت تهیدستانی که جز 
بافندگیهای کهن یونان و گزافه‌سراییهای پوچ صوفیان و يا سخنان پا در هوای گوستاف لوبون و مانند 


تا اف هه را هام در ۱ 


۷- گوستاف لوبون (500 ۱6 6052۷6) 


اینان هیچ نمی‌دانند که پشت سر این پربشانگوییهای کهن و نو. چه در زمینه‌ی دین و 
خداشناسی و چه درباره‌ی راه زندگی » یک رشته راستیها هست که می‌باید آنها را بیرون آورد . و در 
کوششهای خود بیش از این نمی‌توانند که گفته‌های صوفیان و فیلسوفان و دیگران را بهم درآميخته 
یک چیز تازه‌ای پدید آورند و چنین دانند معنی پیشوایی اینست و بس. 

این شیوه‌ی کهن درغگوبانست و در این باره تاریخ ایران بهترین گواهی را دربر دارد : زردشت و 
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مانی هر فو از ایران بر خاسته‌اند و هر ده دعوای برانگیختگی کرده دین و آیین تیاه تهاده‌اند. در 
تاریخها هر دو را به یک نام یاد کرده‌اند. ولی هرگاه کسانی نیک سنجند باید بگویند شت زردشت 
براستی برانگیخته‌ی خدا . و مانی یک دروغگو بوده. زیرا زردشت چون برخاست جهان گرفتار 
بت‌پرستی بود و هر مردمی راه دیگری می‌پیمودند. زردشت پروای هیچ یک نکرده جز راستی را دنبال 
ننمود. جهانیان را به هرمزد یگانه خوانده و برای زندگانی آیین خردمندانه نهاد و این بمردم یاد داد که 
آدمی در کالبد خود نیک و بد را توأم دارد" و او را باید که همواره خواهان نیکی باشد و از بدی پرهیز 
تمایت. اکرنجه تاریخ این باکهره درست ات کامل آپوشن تیست این اندازه بیتمان استه که ود اه یار 
نموده و جز درپی راستیها نبوده. 

اما مانی چون برخاست زردشتیگری در ایران و مسیحیگری در روم رواج بسیار داشت و میانه‌ی 
این دو کیش که هر دو بنیاد خویش را از دست داده و سراسر دروغ و پندار گردیده بود کشاکش بس 
سختی می‌رفت و چه‌بسا خونها می‌ریخت. در خود ایران که مسیحیان نیز بودند میان دو دسته آتتش 
دشمنی زبانه می‌زد. اگر مانی راستی‌را فرستاده‌ی خدا بودی بهیچ یک از دو کیش ارجی ننهاده خود با 
فستیار ی خرف یک هیعدا رتست با ایین رنه کات یتیاده کیادی و مردمان رایان خواندی و بیان 
زردشتیان و مسیحیان هر دو را از گمراهی بیرون آوردی و کشاکش را از میان ایشان برداشتی. این 
می‌بود راهی که در آن زمان یک فرستاده‌ی خدا می‌بایست پیمودن. لیکن مانی چون دروغگو بود 
عامیانه این راه را پیش گرفت که پندارهایی را از زردشتیگری با بندارهایی از مسیحیگری بهم 
درآمیزد و چیزهایی از خود بر آنها افزاید و یک گمراهی نوینی پدید آورد. 

همچون زردشتیان ۰ جهان را در دست دو نیرو انگاشت : یکی تاریکی و دیگری روشنایی ۰ که 


این دو همواره باهم در کشا کش پات » و در این باره صد افسانه‌ی بی سرانجام بهم بست. از انسوی 


۱ همان معنایی که ما امروز زير عنوان «جان و روان» بازمی‌نماييم. 
۲- این دو نیرویی که میان زردشتیان زیر عنوان یزدان و اهریمن رواج داشته از چیزهایی بوده که سپس پیدا شده و دین 
زودشت که بنیاد آن بکانگی آفرید کار است از آن بیزار بوده 
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داستان آدم و حوا را از مسیحیان گرفته با افسانه‌های خود درآمیخت . و همچجون راهبان مردمان را 
بدوری جستن از خوشیهای جهان و دامن درچیدن از آمیزش زنان برانگیخت. 

این شیوه‌ی عامیانست که چون دو چیز يا دو کس را بهم در کشاکش دیدند چون نتوانند داوری 
کنند و راست از دروغ بازنمایند بآاشتی دادن میانه‌ی ایشان کوشند . و کمی از آن و کمی از این 
کاسته این هه را شمه رسانه. سای نب همین ار را هه دیش از آاستم خسن نداشته که در 
گمراهی را که زردشتیگری و مسیحیگری بوده بهم رساند و هیچگاه دربی راستیها نبوده و خود 
نتوانستی بودن. 

از چیست این نشناخت جهان یک دستگاه بیش نیست و در آن جز یک نیرو کارگر نمی‌باشد . 
بااینکه شت زردشت در دوهزار سال پیش این را بازنموده بوده؟. 

از چیست این ندانست خوشیهای جهان همه از بهر مردمانست و دوری از آنها هرگز با خرد 
نسازد؟!. 

از چیست این درنیافت زنان را از بهر مردان آفریدگار آفریده و نیامیختن با آنان جز نافرمانی با 
ها تباید 

آیا نه اینست که دروغکو بود و راستیها را درنمی یافت؟1. 

ایا نه ایتشت که باست توا کرفه وفروعش تایه شود . 

کسانی که پس از اسلام بدعوای فرستادگی برخاسته‌اند بیشتر ایشان نیز دچار این رسوایی 
گردیده‌ند. زیرا چون از قرن سوم فلسفه‌ی یونان در شرق رواج يافته . و از سوی دیگر صوفیگری پیدا 
شده » و باطنیگری پدید آمده » و اینها هر کدام راه جداگانه‌ای بوده و مایه‌ی سرگردانی مردمان شده. 
کی کف اه ی سای ها که ی ات اس 
خود برگردانند و بدینسان مردمان را از سرگردانی رها سازند , هر کدام بیش از اين نکرده‌اند که اینها 
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باطنیگری درهم آميخته و هر زمان نام دیگری بروی خود نهاده . و هرگاه که جلو باز بوده بیشرمانه تا 
دعوای خدایی پیش رفته » و برای نشان راستگویی بشعبده‌بازی پرداخته. سید علی‌محمد باب . 
شیعیگری را با هرچه شنیده و دانسته بهم درآميخته » میرزا حسینعلی بهاء صوفیگری و خراباتیگری 
را با شیعیگری و مسیحیگری روبهم ريخته. در گفتار تادعوای خدایی بالا رفته و در کردار تا 
قافیه بافیهای بیهوده پایین افتاده. میرزا غلام قادیانی میانه‌ی مسیحیگری و مسلمانی جایی گرفته. 
خود را مسیح نامیده ولی همچون قرآن بتازی آیه‌ها سروده. همگی باین گمراهی دچار آمده‌اند که 
پندارهای بیپایی را که هر یکی از جایی برخاسته و کم‌کم با دین درآمیخته . چیزهای پایه‌داری 
پندارند و دعواهای خود را بر روی آنها بنیاد نهند. بجای آنکه مردمان را از گمراهی رها گرداننسد 
خود پیروی از گمراهیهای آنان کرده‌اند. همگی گواه راستی یک فرستاده را سخن پنداشته و بیش 
ی اک کر ۱ 


اد کانی گاید یک فرشاده اتسام مس اک تا گام هدند ی هام آنکه برای نفیان کاری انخاه 


- سید علی‌ محمد باب -٩‏ حسینعلی بهاء 
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۰ع- میرزا غلاماحمد قادبانی 


دهند تنها باستواری جای خود کوشیده‌اند. این بدتر که پنداشته‌اند یک فرستاده هرچه خواست تواند 
گفت و بسخنان بیخردانه برخاسته‌اند و هرگز دربند دلیل نبوده‌اند. 

ما چنانکه بازنمودیم دین - يا بهتر بگویم باورهای دینی - یک رشته راستیهاست که هیچگاه 
دیگر نگردد و هیچگاه کم و بیش نشود. این است برانگیختگان باانکه هر کذام از جنای دیگری و 
در زمان دیگری برخاسته‌اند در این باره همه یک چیز گفته‌اند » اگر زبانشان جدا بوده خواستشان 
جدا نبوده. 

یک فرستاده‌ای که برخاسته و بمردمان یگانگی خدا و جاودانی روان و دیگر راستیها را یاد داده و 
دوشهای آنان را از بار بت‌پرستی و پندارهای بیپا سبک گردانیده دیری نگذشته دوباره مردمان 
پندارهای دیگری پدید آورده‌اند و بت‌پرستیهای نوبنی آغاز کرده‌اند و بار دیگر راستیها را با 
کعیها ددهم آمیختهانگ و ایشست فیار انتاده باه مکی بر هو سار شیک انسیا را روم 


سازد و آنها را از گمراهیها و آلودگیها پاک گرداند و بار دیگر ریشه‌ی بت‌پرستی را براندازد. 
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باید گفت : آن کمراهیهای مردمانست که هر زمان چیز دیگری باشد. وگرنه راستیها هميشه ینک 
چیز است و یک فرستاده نباید در این باره از خود چیزی گوید و باورهای نوینی پدید آورد. 

ولی آینان چون کارشان ناگی بوده ) چین پنداشتماند که مي‌تراننه آن راستیها را دیگز سازند 
و فرستادگی را پدید آوردن باورهای نوین شمارده‌اند. بت‌پرستیها و گمراهیها را که می‌بایست برکنار 
و را که ات وا اتف سا ان 

این بیراهی دیگری از ایشان بوده که هر کدام چون برخاسته از نخست نام فرستادگی بروی 
خود نهاده » و همه برآن کوشیده که با مناجات‌بافی و آیه‌سازی و یا بشعبده‌بازی این دعوا را 
بمردمان پذیراند و کمتر توانسته بجهان پردازد و تکانی بخردها دهد و اگر کشاکشی کرده جز در راه 
فآ توق تیوفه امک فاست غ اسان اسان ان موف تا که مططواقو شسکی اي یراق و تا 
بیماران بجای آنکه بچاره‌ی دردها کوشد بکشاکش پردازد و با چامه‌سرایی و سخن‌بافی پزشکی خود 


را بآنان پذیراند. 
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۱-۰ 


گفتار سیزدهم 


تا اینجا سخن از باورهای دینی داشتیم و اینک کوتاه‌شده‌ی آنها را می‌آوریم : 

جهانیان را از دین گزیری نیست. کسانی کی توانند در اینجهان زیند و درباره‌ی آن نیندیشند؟!. 

کی له اه رید بی‌نه ارب انست. که قهان فر این کرق ای و براکنده تباسته هر اه مایخ 
پراکند گی مردمان باشد بیدینی است. 

اس هه ای ای ار از و تا متا فان 

دین خدای یگانه و دانا و توانا را شناختن و بجاویدانی روان باور داشتن است. بیرون از اینها از 
۰ 

خر دین کی را جایگاه تیس ۵ هرگ تشاید‌نام اف بده‌ای را با تام آفریدکار توام گردانید: 

جز بخدا نيایش و نماز نشاید و اين از بت‌پرستی است که کسی در برابر مرده‌ای یا زنده‌ای گردن 
خم سازد. 

ها ی تا ای اه ی ی و یا سای 
بیشرمانه دم از پیوستن بخدا زنند. 

کسی را در کارهای خدا دستی نیست. آفریدن و میرانیدن و روزی دادن و گناه آمرزیدن همه 
ویژه‌ی آفریدگار است و هرگز دیگری را در آنها قنبازی آشریک] نیست. 

خدا بهمه نزدیک است و هرگز بمیانجی نیازی نیست. 

ما خدا را از دیدن اینجهان می‌شناسیم . و این جز تا چند گام باز نیست که باید آن را دلگرمانه 


پیمود » و فراتر از آن گامی ننهاد. 
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اش شا ات که ای یاه کوص نا کف کرت نکر دسا انم 

آذمی بر گزیده‌ی آفریدکان است و بدا نادانیا که کسانی او را بیای جانوران برند. 

آدمی اگرچه از جنس جانورانست با آنها یکی نیست. آدمی اگرهم از بوزینه برخاسته باز آفریده‌ی 
جداییست. بوزینه کجا و آدمیزاد کجا؟!. 

اف کدشته از تن و ان دای ووان م‌باشت. این بروان است که یه یی ارج آدمیکری مق دهد و 
این روانست که پس از نابودی تن و جان بازماند. 

با ان فرساه ای ها و امه ان ای ای زا هش سای ۱ 
بهر آنان در دین باز کرد و نامهای آنان را با نام خدای جاویدان توأم گردانید. 

آنان همه فرستاده‌ی یک خدا بودند » و همه از پهر یک چیز برخاستند. این خود گمراهیست که 
کسانی جدایی میان آنان اندازند و هر گروهی یکی را ویژه‌ی خود گرفته بکشاکش و دسته‌بندی 
برخیزند. اینان پزشکان جهان بودند و اين نادانی است که بدستورهای پزشکان نپرداخته بخود آنان 
پردازند و بنامهای ایشان دسته‌بندی کنند. 

دین - یا روشنتر بگویم : باورهای دینی - یک رشته راستیهاست که هميشه پایدار است و 
هیچگاه دیگر نگردد و ما را نیز فزونتر از آنچه بوده سخنی نیست. بارها گفته‌ایم دین نه چیزیست 
کهن و نو گردد. همان دین گهن است ولی می‌باید راه را از سر گرفت. 

ای ای ی و ی نمسای ی ارس ها ییا اس اد 
است. از مرده امامی برنياید. یک کسی بنیادی از بهر آسایش مردمان می‌گزارد و چند تنی را بپاسبانی 
و نگهداری آن برمی گمارد و اینان هر کدام بنوبت خود رنج کشیده بنگهداری کوشیده و درمی گذرند. 
این نادائیست که کسانی از بنیاد چشم پوشیده بان نپردازند و نامهای نگهداران را بهانه‌ی دسته‌بندی 
گیرند و پس از هزار سال سرگرم کشاکش باشند. 

این از ننگین کاریهای تاریخی است که کسانی میانه‌ی امام علی‌بن‌ابیطالب و دیگر خلینگان 
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یه وا و تا ی تفع 
ی 
خون بودند از این راه بهانه بدست آورده‌اند وگرنه داستانهایی که قرنها پیش از آن رخ داده و گذشته 
تمه سای کشا کش فربارفین انیا یتسه شبجه ار این کشاکش بلستم اهته از فرع از آن 
خونهایی که ریخته!. آوخ از آن ستمهایی که رفته! چه نادانی آدمیزاده. 

اين را نیز بنویسم : امروز که دین برآشفته و سست گردیده و در همه جا جوانان و پیران دسته 
دسته از دین روگردان شده‌اند . کسانی که هواداری به دین می‌نمایند تنها باین ببس می‌کنند که 
ستایشهای پیاپی از پیغمبر اسلام و جانشینان او کنند و در روزنامه‌ها و مهنامه‌ها گفتارهای فراوان در 
این زمینه نویسند. این کاربست که از سالها در مصر و عراق و سوریه و هند بفراوانی می‌کنند و در 
ایران نیز پیروی از آنان می‌نمایند. 

این بدان ما کف کشک کین نف هم ات ند کار و فربد کار کرنسته اه از ان 
گریزانند کسانی بجای آنکه دوباره آبادش کنند و پاکیزه نمایند زبان بستایش بنیادگزار آن باز نمایند و 
این ندانند از این راه نتیجه در دست نخواهد بود. یا بدان ماند که در شهری که وبا افتاده و مردم گروه 
گروه می‌میرند . کسانی بجای چاره‌جویی پیاپی یاد جالینوس و دیگر پزشکان دیرین کنند و این 
درنيابند که از این کار چاره‌ای بدرد نخواهد شد. 

ای تاه ای ها ما ی ار بر با بت اف کی کت یی که اراد واه 
کر تیان ی ایتناز کرو نوی رارسا 
آموخت کدام است؟!.. اینهمه کیشهای گوناگون آیا کدام یکی را باو خواهید آموخت؟ا. اینهمه 
پندارهای بیپا که با دانشها سازش ندارد آیا چه پاسخی درباره‌ی آنها خواهید گفت؟!. 

اگر کسی نیک سنجد این کارها پاکدلانه نیست » و خود ایین کسان بیشتر سست‌باور و 
بیدینند. چیزی که هست از این راه نان می‌خورند و يا از روی خودنمایی بنمایشهایی می‌پردازند. 


۶۱ ۱۵5۲2۷ ۱-2۳۱9۹001 


راه رستگاری احمد کسروی 
اگر از پی راستی بودندی این دریافتندی که از این نمایشها نتیجه‌ای بدست نیاید و کار را از راهش 
دنبال کردندی. 
ی 
درست دین راه یابیم و کشاکش و پراکنده‌سخنی را کنار نهاده همگی یکدل و یکزبان باشیم و آنگاه 
دیگران را بسوی دین خوانیم» خواهید دید چه پاسخهای بیخردانه می‌دهند » و چگونه گردن از دلیل 
می‌پیچند و زورگویی می‌نمایند . و چگونه هر کدام جز به پندارهای خود ارجی نمی گزارند و هر یکی 
جز خویش دیگران را گمراه می‌شمارند. کسانی که خودشان گردن بدلیل نمی‌گزارند چشم دارند 
دیگران گفته‌های بیدلیل ایشان را بپذیرند. کسانی که درمیان خود دو تن یکدل نیستند می‌خواهند 


یرانق 
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ار ت ‏ 


گفتار چهاردهم 


چون بارها نام فلسفه و صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری را می‌برم در اینجا باید سخن رانم و 
آنها را بازنمایم. از هزار سال باز مایه‌ی گرفتاری شرق اینها بوده. چنگیز و هولاکو و تیمور با شرق آن 
ای که ایا کر اس ایک ای اش سا هاش یی 

فاتقه کر تیرن ار کین دید امه ول سس با همهی‌شنتها در امه و ار ایتروست که سا ار 
آن گفتگو می‌داريم. اين نخست در یونان پدید آمده و سپس به مصر و روم و ایران و عربستان رسیده . و 
از افلاطون و ارشنطه گرفته تا ملاضدرا و ملاهادش هراران کسان ان را عنتال کردهانه وهتر بکم, 
چیزهایی از خود بر آن افزوده‌اند. ولی باید گفت همه رنج بیهوده برده‌اند و جز گزند سودی از 
کوششهای ایشان برنخاسته. 

کی اف رام شوه وش بدا ته ات بای ششک ان نت رهز 
جز نام یک رشته پندارهای بیهوده نیست. 

ما نمی‌خواهیم بفلسفه درآمده از آن گفتگو داریم. تنها سستی بنیاد آن را بازمی‌نم‌اییم » و این 
می‌کنیم تا دانسته شود آنچه فیلسوفان درباره‌ی خدا و جهان گفته‌اند درخور ارجی نیست. 

نخست اینان راه جستجو را گم کرده‌اند. چنانکه گفتیم راه جستجو یک چیز را سنجیدن و 
آزمودن و بانگیزه‌ی آن پی بردن است. ولی اینان بجای آن چشم رو هم نهاده از پیش خود پنداربافی 
کرده‌اند. روشنتر گویم : راه اینست که ما از سنجیدن و آزمودن بدانستن رسیم. ولی در فلسفه 


وارونه‌ی این را گرفته‌اند و نخست چیزهایی از پندار بیرون آورند و سپس با زور جهان را بان رسانند. 
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این از بدترین بیراهیهاست. از این نتیجه‌ی درستی هرگز بدست نیاید. شما اگر خواهید پیشامدهای 
تکیت را در یک فرش از اب را رید تحواهت فانست و ه وی انکه کس, عاستان افرششی 
۱ 

از بهترین نمونه‌های این کار داستان «علت و معلول» است. هر که جهان را بسنجد و بیندیشد 
باسانی داند آن باختیار آفریده شده و خواستی از آن درمیانست. ولی در فلسفه داستان علت و معلول 
را عتدان ف این تا فلت اي ی امه سح ان کفاعلت یندم است:رسانکه ای 2 
هر چه رسید بیدرنگ و بی‌اختیار سوزاند پیدايش جهان از دست خدا نیز به همان گونه بوده است. 
آنگاه چون علت را از معلول جدا نتوان کرد ۰ پس خدا در آفریدن جهان بی‌اختیار بوده و جهان 
هه نار بوفه اکن وهای فتاه شوم فسقه اس 

کی تفه امه اک ای ار کی نا ها قیفر اما وی 
شناختن آفرینش و آفربدگار جز اینجهان دیداری نیست و از اين راه نیز همه‌ی آگاهیها بدست نیاید. 
لیکن فیلسوفان تو گوبی این پرده را شکافته و خود را در آنسو بافته‌اند که بدانسان آزادانه 
سخن رانده‌اند. این کار افلاطون یا ارسطو که خدا را «وجود بَحت بسیط » پنداشته چنین می‌گوید : 
«چون از یک چیز جز یک چیز پدید نیاید خدا خرد یکم را آفریده و این خرد چرخ یکم را با خرد 
دوم پدید آورد» و بدینسان تا نه جرخ و ده خرد بالا می‌رود ۰ گذشته از آنکه این گفتارش افسانه‌ی 
بیپایی بیش نیست و آغاز آن با انجامش سازش ندارد . خود این کار که بگفتگو از آغاز آفرینش 
برخاسته خطای بس بزرگی بشمار است. کی خردمند بچبزی که راه ندارد پردازد؟!.. 

سوم در جستجوهای خود دربند سامان جهان و رستکاری جهانیان نبسوده‌اند. چنانکه 
گفتیم در جهان چیزی گرانمایه‌تر از رستگاری جهانیان نیست و همه‌ی کوششها از بهر آن باید بود. 
ولی فیلسوفان هرگز پروای آن را نداشته و جز درپی بلهوسیهای خود نبوده‌اند و با پندارها و انگارهای 


ی تا ها اس ات سا سای سای دس اض ۲۳۱ 
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آسانترین رویی روشن گردانيديم . بیست و اند گونه سخن رانده‌اند. این شگفتتر که پس از همه‌ی 
ری ی کی و 2 
انشان مي‌ناشد: 

را 
ی ی ی ۱۳۳۵ 
می‌توانیم بپاس خشنودی ایشان از راستیها چشم پوشیم؟. این چیزها که ما می‌نوبسیم سراپا راستی 
اشت : و هر کاه همه فیاسوفان کرد ایتت همست راد اسهم ایا بساننه فاد کشان 
فیلسوقان وا هوجه یز گترهی گیرند بگیرنه رانشیها از نان بر گر انس 

اگر افلاطون و ارسطو زنده بودندی شاید خود ایشان این گفته‌ها را بخشنودی پذیرفتندی و به 
بیراهی خود خستوان شدندی. بیگمان ایشان در آن هنگام زیان کار خود را ندانسته‌اند. 

کسانی می‌گویند : چگونه یک تن بهمه‌ی فیلسوفان خرده تواند گرفت؟! می‌گویم : می‌بینید که ما 
گرفته‌ايم. چیزی را که با دیده می‌بینید چه جای پرسیدنست؟!.. اگر می‌گویید این خرده‌هادرست 
نیست بگویید چه پاسخی دارید؟. آبا می‌توانید چیزی بنویسید؟! اگر می‌توانید جرا بازایستاده‌اید؟.. 
اگر پای رشک و بیماردلی درمیان نیست شما باید خرسند باشید که پس از هزارها سال پرده از روی 
گمراهیها می‌افتد و شرق از یک رشته آلودگیها رها می‌گردد . و از اينکه ما بچنین کاری برخاسته‌ایم 
سپاس گزارید و بیاری ما کوشید. کسی که به یک گفتار بزرگی برمی‌خیزد اگر گفتارش درست 
است باید بیاريش کوشند و گرامیش دارند و اگر نسه درست است باو پاسخ نویسند. 
بیهوده‌گوییها و زباندرازیهای بیجا جز نشان رشک و بیماردلی نتواند بود. 

زیانهای دیگر فلسفه بماند » این زیان او چشم‌پوشیدنی نیست که خرد را تباه سازد و دریافتهای 
ساده‌ی خدادادی را از کار اندازد. یک فیلسوف از خرد درست و از دریافتهای ساده‌ی خدادادی 


بی بهر ه از 
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یکی از آنان که از کنار گرفتار فلسفه گردیده با من چنین می‌گوید : «شما می‌گویید مردم 
درباره‌ی آغاز و انجام آفرینش انديشه بکار ثيرند. این در دست خود آدمی نیست. جنه شتما بکویید و 
چه نگویید . من ناگزیرم باین اندیشه‌ها پردازم». گفتم : این خود بیماریست که شما دچار 
شدها دقن بسن ترا ان بارر کان فر بازار و این عهفان فر کشعرر ایت: اندسته را تدارند و یا ما 
شا ای ۱ ای را و هت اه ای اب یت باق که این ات 
ابص وه ان ی و اه رت 

پم فک ای سای نییعت | 
انیس را ان را تم نوشیا رعانشمدانی که شیم سال و ی ال قر فد بسک و فسیم و 
دیگر دانشها می‌کوشند با آن باریک‌اندیشی و تندفهمی هرگز گرد چیزهای نادانستنی نمی‌گردند. چه 
می‌دانند سودی از [ در دست نخواهند داشت. ببینید : نيوتن قانون کشش را پیدا کرد و سودها از 
آن برداشت » ولی هرگز بجستجویی از چبود [-ماهیت ] نیروی کشش نپرداخت. 

شما هر روز بر اتومبیل سوار می‌شوید و شاید هیچگاه درپی دانستن چگونگی ساخت آن نبوده‌اید . 
(باآنکه اگر بخواهید توانید دانستن) ۰ پس چگونه ناجارید که چگونگی آغاز و انجام جهان را شناسید؟!. 

اینان از بس نادانند بیماریهای خود را بجای دلیل می‌آورند و با یک گستاخی بسخن 
می‌آیند که هرگز چشم‌پوشیدنی نیست. همچون آن کودکی که گل می‌خورد و چون پزشک 


می گه ِ  <‏ خوردنی نی و نخور » 6 تندی نموده چنشین هی گفس ها : «چگونه گنل خوردنی 


نیست؟.. من آن را دوست می‌دارم». 

دیگری از گرفتاران فلسفه چنین می‌گوید : «آنچه شما درباره‌ی خدا می‌نوبسید من نمی‌توانم 
فهمید: شما خدا را به یکانگی می‌ستایید: من می‌پرسم آیا او حدودی دارد با ند؟. اگر دارد 4۰ نگزاردم 
سخنش را دنبال کند. گفتم : اینها وسواس فلسفه است. شما سالها رنج برده و فلسفه باد گرفته‌اید. 


می‌باید سالها هم رنج برده آن را از یاد برید تا بدریافتهای ساده‌ی خود برگردید و بتوانید چیزهایی 
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دریابید. یک فیلسوف در چیزهای دیدنی نیز تواند گمانهای دیگری برد » چه شگفت که در چیزهای 
نادیدنی درماند؟!. 

اینها را می‌نوبسم تا پاسخ هر پرسشی گفته آید و بهانه بریده شود. این لکه‌ها باید از دامن جهان 
پاک گردد. امروز هزاران کسان گرفتار اين پندارهای بیهوده‌اند و بسیاری از کیشهای بیپا از اینها 
برخاسته. 

این شگفتتر که کسانی هميشه فیلسوفان را درپی برانگیختگان می‌شمارند و در همه جانامهای 
آنان را با اینان توآم می‌گردانند. گاهی هم از زبان پیغمبر اسلام درباره‌ی ارسطو چنین می‌آورند : 
«یپیغمبر بود ء یونانیان او را نشناختند». 

این نمونه‌ی دیگر است که اینان معنی 
برانگیختگی يا پیغمبری را ندانسته و از کاری 
که باید یک پیغمبر انجام دهد آگاهی 
رن و ای اما مق سامت 
لیکورگوس " و سقراط و ولتر و ایین دسته 
دانایان داده بودندی جندان جای نکوهش 
نبودی. چه اینان باری گامهایی بسوی 
راستیها برداشته‌اند و هر کدام چیزهایی را 


بمردمان یاد داده‌اند. اما افلاطون و ارسطو و 


ملاصدرا و حاج‌ملاهادی و مانند ایشان بیش ۱-ولتر 
از این کاری نکرده‌اند که بیابان بیکرانی از پندار باز کنند و خود در آن گم گشته و ملیونها دیگران را 


که گردانتن: ایتان سا فاگ ار تا ار ای سای اما یمان کساا 


۱- 5010۲0 (سلّناس بزبان یونانی) 0 1 فرمانروایان آت 0 قانونگزاری داد گر و9 زر پایه گزاران دمکراسی اس بوده اسشت: و 
۲- وداودا/۷| (ایکورگس بزبان یونانی) ۰ پادشاه اسپارتی مردم‌دوستی که قانونهایی در زمینه‌های حکومت ۰ آموزش و پرورش ؛ 
پول و زمین گزارده. پروای او در این قانونها کوشش به یکسان گرفتن مردم و سود توده بوده است. - و 
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گفتار پانزدهم 


صوفیگری 


صوفیگری را باید گفت از فلسفه برخاسته. زیرا فیلسوفان چون هر یکی درباره‌ی جهان بگمان و 
پندار سخنی می‌سروده ۰ یکی نیز بنام پلوتینوس چنین گفته : «ماهمه از خداییم و ازو جدا 
گشته‌ايم. سپس هم بسوی او بازخواهیم گشت و بدو بازخواهيم پیوست». همو گفته : «روان آدمی از 
العهان » اراد و تی‌الانشی فرود امه و در اشخهان » فرفار ماده کردیدهو الود کیها بیدا ک ده لین 
هر کسی که بخواهشهای تنی نپردازد و بپرورش روان برخیزد آلايش او کمتر خواهد بود و کسانی که 
بخواهند از این دامگه باززهند و بجایگاه پیشین بازگردند باید از خوشیهای اینجهان دامن درچینند و 
پارسا باشند ». 

اینها چیزیست که از پلوتینوس می‌آورند. خود او مرد پارسا و نیکو بوده و از گفته‌هايش نیز آنچه 
درباره‌ی روان و پاکی و بی‌آلایشی آنست چندان بیراه نیست. ولی دیباچه‌ای که برای گفته‌های خود 
پرداخته و آدمیان را از خدا پنداشته جز گزافه نمی‌باشد و دلیلی همراه خود ندارد. سخنی باین بزرگی 
آیا دلیل نمی‌خواهد؟!. 

شاید خواست پلوتینوس از این گفته همان بوده که ما درباره‌ی روان گفتیم و آن را از جهان 
دیگری (جز از جهان ماده) نشان دادیم ء و اينکه می‌گوید : «ما از خداییم و بدو بازخواهیم پیوست» 
یک سخن شاعرانه بیش نبوده که ناسنجیده بر زبانش آمده. هرچه هست سخن پلوتینوس از روان 
می‌باشد. لیکن دیگران آن را بر سر تن و جان بلکه بر سر همه چیز آورده و یک پنداری بنام «یکی 


بودن هستی » پدید آوردند » و این پندار چون از غرب بشرق رسید تو گویی کسی از جهان ناپیدا 
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رسیده و از پس پرده آگاهی آورده . دلیل‌ناخواسته صدها کسان آن را پذیرفتند . و از اینکه هر کسی 
و ی زا ۱ 
پرشاسفته و میلگ فان بازار شاد قم ۱ «سیحانی ما اعظم شانی» ادند: 

آن نیکوکاری و پارسایی که پلوتینوس می‌گفت اینان آن را بیکاری و گوشه گیری شناختند . و 
دسته دسته مردان از خانه‌ها درآمده در خانقاهها جا گرفتند. خواستند از خودی درآیند و بخدا 
پیوندند . از چه راه؟. از راه بیکاری » بیزنی ۰ پشمینه‌پوشی. باز اینها چندان زشت نبود . برخی گدایی 
و دریوزه گردی را نیز بر آن افزودند و آن را گام بزرگی در راه رستن از خودی شماردند. گروهی 
مالیخولیا را بالا برده بمهرورزی با خدا برخاستند » و پای کوفتن و آوازه خواندن را از کارهای روزانه‌ی 
خود ساختند. چنانکه گفتیم اینان همه چیز را در جهان با خدا یکی می‌شماردند . بااینهمه کسانی 
خدا را در روی ساده‌رویان تماشا می‌کردند. رشته‌ی شرم و خرد را گسیخته هر زمان گام دیگری پیش 
می‌رفتند و میدان خود را پهناورتر می‌ساختند. سرانجام بجاهایی رسیدند که بیکبار از مردم و مردمی 
جدا افتادند و هر کسی که بدیشان می‌پیوست هرگز بازنمی گشت. 

داستان ایشان بس دراز است و هرچه ناگفته بهتر. ما در اینجا آن می‌خواهیم که معنی صوفیگری 
و سرچشمه‌ی آن را بازنمايیم و از زیان آن اندکی بنگاریم. انبوه مردمان اينها را نمی‌دانند و چون از 
فریبکارانی ستایش صوفیگری را می‌شنوند نادانسته بآن می‌گرایند. 

شما اگر باریک بینید «یکی بودن هستی» که پایه‌ی صوفیگریست درخور فهم نیست و کسی 
تمي‌شانه (ز این خه:مهنایی م‌خواهتد: اکر این مب خواهتد که حدا هست: و ما نیز هستيم و در هستی 
با او آنبازیم معنی نادرستی نیست . ولی با خواستی که صوفیان راست سازشی ندارد. اگر این 


می‌خواهند که ما و خدا همگی یک چیزیم . یا بگفته‌ی برخی از ايشان همان خداست که بر آفریدگان 


بخش یافته » این «یکی بودن هست» است نه یکی بودن هستی و بر آن ایرادهای بسیار هست. زیرا 


۱- معنی در پرده : من خدایم و کارم بسیار برر کست - و 
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می‌توان پرسید : این چیزها چگونه بهم توانند پیوست » و از پیوستن آنها چه پدید آید؟!. وانگاه 
خیرهایی, که شراش ماذینه حوته توانید ار عاده بیرون ایند پس از همه ما بعدا ار ان حستوانيم 
که اینجهان را با هرچه در آنست سرخود نمی‌یابیم و به یک آفریدگار نیازمند می‌بینیم. چنین 
خ ها ار تیی شتت یکی تست آ یا ار آعریت کار ی تا ری کت ۳ 

انبوه صوفیان همین معنی را فهمیده‌اند » و اینست در آن حال مالیخولیا همه چیز را در جهان با 
دیده‌ی خدا می‌دیده‌اند. کسانی فعنی سوم نیز بدید آورده‌اند و آن ایتکه هستی ازآن خدا و ازوست 
که بر دیگران نیز می‌رسد و برای اين » آفتاب و روشنایی آن را که بهمگی می‌رسد و روشن می‌گرداند 
مَثل زده‌اند. ولی این مثل فریبکاری‌ای بیش نیست. زیرا هستی هر چیزی ازآن خود اوست . و 
روشنایی جز از هستی می‌باشد. 

خود صوفیان در دست این چیستان بی‌سر و انجام درمانده‌اند . نه تنها عامیان ایشان پیران و 


۳ 


پیشروان ره بجایی نبرده‌اند و بایستی نبرند. این راست است که هزارها کتاب نوشته‌اند و باریک‌بافیهای 
فراوان کرده‌اند ؛ لیکن همه‌ی آنها جز سخنان فریبآمیزی نیست » و بسیاری از خود ایشان خستوان 
بعقهانت که ایو مان هم 

این بنیاد صوفیگربست. چیزی باین پوچی شما تاریخ را بخوانید تا بدانید چه تکانی بشرق داده و 
چه گزندهایی رسانیده . کتابهای صوفیان را بخوانید تا بدانید بدستاویز این یک پندار نافهمیدنی به 
هي اب ای فا سا اما اه ی یا 
گردش جهان شمارده‌اند. هنگامی خود را بر پیغمبران برتری داده‌اند. به هر کاری دست برده همه چیز 
را لگدمال ساخته‌اند. 


اگر از همه چیز صوفیان چشم پوشیم از گستاخی ایشان بدروغ نخواهیم پوشید. در این باره 


چه نیاز است؟! 
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راه رستگاری احمد کسروی 
بیکبار رشته را پاره کرده‌اند : سررشتهی کارهای جهان را که ندست پیران خود مي‌داده‌اند و آنان را به 
نتوانستنیها توانا می‌پنداشته‌اند . چنین دروغ رسوایی را با یک رشته دروغهای رسواتر از آن پبیش 
برده‌اند. کتابهای ایشان را بخوانید تا ببینید چه دروغهای آشکاری را برشته‌ی نگارش کشیده‌اند. 

یکی از شیوه‌های ایشان بوده که در جهان هر کاری که رخ می‌داد آن را بنام پیران خود 
می‌خوانده‌اند. اگر مرد توانا و دلیری با شمشیر شهری می گشاده و يا بیادشاهی می‌رسیده افسانه‌ای 
ساخته او را از پیروان و با از هواداران پیر خود گردانیده و چنین وامی‌نموده‌اند که در سایه‌ی این 
پیروی با هواداری بوفه که آن فیروزی را بافته. ا کر بازر کانی ش‌مايه از دست مب داده »و با ذهقانی | 
کشت بار نمی‌داده . و با پدری را پسر جوانی از پا می‌افتاده . همه‌ی اینها را از نفرین پیر پشمینه‌پوش 
خود نشان می‌داده‌اند » بدینسان از یکسو دعواهای خود را پیش می‌برده‌اند و از یکسو دلهای ناتوان را 
بر ار کی ود سیاخته کیشه‌های ایشان را ناسا تمیق کر قهاند: 

این از بدترین درخوییهاست که کسی را که اندوهی رسیده کسانی بجای آنکه مهربانی نمایند و 
دلداری دهند زبان بسرکوفت باز نمایند و از گرفتاری دیگران سود جویند. این ذژخویی را صوفیان 
ابزار کار خود داشته‌اند تا آنجا که در داستان دلگداز مغول هم از آن بازنایستاده‌اند. 

بیگمان یکی از انگیزه‌های داستان مغول . صوفیگری بود. روشنتر بگویم صوفیگری و فلسفه و 
باطنیکرع 5 خراباتیکری دست بفم داده زمیته نرای آن. کشت دنه جه ایتهایيد که خردها را کمراه 
ساخته خونها را از جوش انداخت و مردان را از اندیشه‌ی مردانگی و شمشیرزنی دور ساخته با چیزهای 
دیگری سرگرم گردانید. در قرن چهارم و پنجم ایران گذشته از سامانیانش که سیصدهزار پیاده و سواره 
ذر هرز تر ک. آماده مي‌داشتند و گذشته از غزئویانش که هندرا مس گشادند خود نودهی انبوه جتدان 
آماده‌ی مردانگی می‌ایستادند که سالانه پنجاه‌هزار تن و صدهزار تن داوطلبانه تا مرز روم از بپهر جنگ 
می‌شتافتند. ولی در قرن هفتم کار درماندگی توده بآنجا رسید که خونخواران مغول به هر شهری که رو 


آوردنت مرکم همجون. کوسفند خود را بانان سب دنت و در کمتر اي یک ایستاد ی کی الق نضان فادند: 
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ات ت ‏ اه 


این زبونی نتیجه‌ی صوفیگری و بدآموزیهای سه‌گانه‌ی دیگر بود که میانه‌ی قرن ششم و 
ی و ی را 
دلگداز رخ داد و صوفیان با دیده دیدند که از آنهمه دستگاه ایشان کوچکترین سودی بمردم نرسید . و 
پیران ایشان که رشته‌ی گردش جهان را در دست خود می‌شماردند هر یکی بخواری کشته شده و با 
با رسوایی بگریختند و در روز سختی هیچ گونه دستگیری بمردمان نتوانستند -اینها را دیدند و باز 
بخود نیامدند , و آنهمه خونهای بیگناهان که به هر سویی ريخته می‌شد . و آنهمه ناله‌ها و فریادها که 
از ستمدیدگان برمی‌خاست دلهای تیره‌ی آنان را بتکان نیاورد . و بدانسان که شیوه‌ی همیشگی ایشان 
بود ذَزخویانه از پیشامد بهره‌برداری خواستند و در همه جا بزبان آوردند : «چون خوارزمشاه شیخ 
ی ی ۷ 

بیشرمی را نگربد : در چنان هنگامی زبان بنکوهش مردم بیچاره گشاده از خودفروشی! 
بازنایستادند. مجدالدین صوفی‌ای در خوارزم بود . چون مادر خوارزمشاه نزد وی رفتی مجدالدین 
برشته‌ی زناشوییش کشید و با او درآمیخت و خوارزمشاه خشم گرفته وی را کشت. آیا چه روا بودی 
که خدا خون او را از ملیونها زنان و بچگان بیگناه خواهد؟!. چنین کاری از خدا کی سزیدی؟!.. وانگاه 
در همان داستان مغول بسیاری از خود صوفیان نیز سر باختند. این چه روا بودی که خدا بخون یک 
صوفی چندین صوفی را بکشتن دهد؟!.. نمی‌دانم از چیست یک صوفی کشته شده مایه‌ی ویرانی 
صدها شهر گردیده » و صد صوفی زنده مایه‌ی رهایی یک شهر نگردیده؟!. 

در یک کتابی درباره‌ی مجدالدین و کشتن او چنین می‌نگارد : روزی مجدالدین با درویشان 
نشسته بود و بیخودانه چنین گفت : «ما تخم قازی بودیم در کنار دریا افتاده». جون این گفته به 
نجم‌الدین کبرا رسید بر زبانش رفت : «در دریا باشد». مجدالدین آن را شنیده سخت ترسید و روزی 


که شیخ را زمان خوش بود با پای برهنه و لگنی پر آتش بسر گرفته در آستان ایستاد. شیخ نگاهی به 


۱- خودفروشی . خودنمایی فزون و بیرون از اندازه است. - و 
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وی انداخته گفت : « چون از در پوزش درآمدی دینت آسوده ماند لیکن سر تو و سر من خواهد رفت 
و جهان نیز وبران خواهد شد». مجدالدین خود را بپای شیخ انداخت و دیری نکشید که گفته‌های 
شیخ جای خود گرفت (داستان مغول پیش آمد). 

اگر اين را بیندیشید چندین سیاهکاری زیر آن خوابیده. این دروغها را پرداخته می‌خواستند 
که ی اه ای ار و ام 
کست شا نله با یک شخی از ایشان حهان مفان با اناد کرد خنانکه داستان مفول از جک کته 
مجدالدین برخاسته است. 

یکت یماد کانی که نان از دیست»گران هی خو دنب نید تفه لافه ای برسی خایفید. 
راست گفته‌اند : چون شرم نمی کنی هرچه می‌خواهی بکن. کسانی اینها را می‌خوانند و زشتی‌اش را 


درنمی‌يابند. روسیاهترین مرد کسیست که بخدا دروغ بندد. اینان این دروغها را بخدا بسته‌اند. 
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باطنیگری در قرنهای پیشین اسلام از میان مسلمانان برخاسته . و تاربخچه‌ی آن را چنین 
نوشته‌اند که چون راستی و مردانگی و پاکدامنی و اینگونه چیزها که دین از پیروان خود خواستار 
است بر گروهی دشوار می‌افتاد و این نمی توانستند از آنها گردن پیچند اینست این راه را پیش آوردند 
که هر یکی از دستورهای دینی را بلکه هر سخن دیگری را نیز - گذشته از معنی بیرونی که دارد و هر 
کسی آن را فهمد . معنی درونی دیگری باشد و آنان که اين معنیهای درونی را فهمیدند و بکار بستند 
از معنیهای بیرونی بی‌نیاز گردند. بدین دستاویز یکایک دستورهای دینی را با گزارش [-تآویل] از 
مت و تنل بو از اشها اشا | عستان عا استیان نات ای اضر کار اجشای زد 

این چیزیست که نوشته‌اند. ولی هرگاه کسی نیک اندیشد این دسته که بنامهای اسماعیلی و 
قرمّطی و مٌلحد نیز خوانده شده‌اند بیش از هر کاری با خرد نبرد نموده و بآشفتگی اندیشه‌ها 
گوشیته‌اند: همیشةه کسان از اشفتکی اندیشه‌ها و درماند کی فهمها بهره بر عارند و مردمان را ط یناه 
ای ی ی ار ی ها ی که را 
خواستشان بیش از همه درماندگی خردها و از کار افتادن آنها بوده. 

برای هر سخنی معنای درونی دیگری انگاشتن و آن را بگزارش کشیدن که گام نخست باطنیان 
بوده گواه گفته‌ی ماست. زیرا سخن یکی از دربایستهای زندگانیست و کار جهان بی‌آن سامان نگیرد. 
نیز هر سخنی یک معنی بیشتر ندارد ء همان معنایی که هر شنونده‌ای آن را فهمد. اینکه شنونده از 


این معنی چشم پوشد و بدلخواه معنی دیگری بآن دهد بیکبار از خرد دور است و چنین کاری سخن 
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را بیهوده گرداند و راه فهمیدن و فهمانیدن را بروی آدمیان بسته دارد. ببینید : اگر کسان و فرزندان 
شما با دستورهاتان اين رفتار را نمایند چه نابسامانیها در زندگی‌تان پدید آیدا. 

گامهای دیگر باطنیان نیز جز زورگویی آشکار و ستیزگی با خرد نبوده. اینان اسماعیل پسر امام 
جعفر را که پیش از پدر خود مرده بود بامامی پذیرفتند و مرگ او را که در آشکار رخ داده و کسان 
بسیاری دیده بودند باور نکرده چنین گفتند : «او نمرده » مردم چنان دیده‌اند» سخن را که از کار 
انداخته بودند دیدن را نیز از کار انداختند. 

در معنی امام نیز اینان راه دیگری پیش گرفته برآن شدند که هر کسی باید فهم و خرد خود را 
کنار نهاده سر بامام سپارد و در برابر او بهیچ چون و چرایی برنخیزد. 

ای ری رن ام تا سا وی سر 
آشکاره می گفتی : خرد براهنمایی جهانیان بس نیست و باید رشته‌ی کارها در دست یک تنی باشد 
که دیگران گردن به پیشوایی او گزارند. 

از هر باره می‌کوشیدند مردمان را از فهم و خرد بیگانه گردانند و همه را درمانده و کوردل ساخته 
ادار کل کبنند سای کار سای اي سا که تا تاه اند کسای هرا مد 
ای تا ی ار و 
یکی از امامان ایشان در مصر بنام الحاکم بامرالّه آشکار لاف خدایی زد و می‌گویند هنوز دُرزیان" (در 
اس ارت 

اینها بدآموزیهای آشکار ایشان بوده. در نهان بسخنان دیگری برخاستندی و بفرجامٌ باین 
بدآموزی رسیدندی که جهان پوچ و هیچست و باید جز پی خوشیهای خود نبود و پروای هیچ کس و 
هیچ چیز را نکرد. چنانکه الموتیان در ایران زمانی اين راز را از پرده بیرون آوردند و با دستور پیشوای 


ی وی اه کت ی ای ای ای همان 


۱- ذُروزیان یا ذرزیان از شاخه‌های باطنیانند که زیستگاه بومیشان کشورهای سوریه » اردن » لبنان و فلسطین می‌باشد. - و 
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برخاسته بودند. ولی کمکم بفلسفه نزدیک شدند و بسیاری از بدآموزیهای فیلسوفان را - از بی‌آغاز و 
بی‌انجام بودن جهان و مانند اين - گرفته با گمراهیهای خود درهم آميختند. در زمانهای آخر هواداران 
فلسفه اینان می‌بودند و در ایران دزهای الموتیان پناهگاه فیلسوفان می‌بود. 

اینان را نیز گفتار فراوان و داستان دراز است. اینان پیش از صوفیان برخاستند و تندتر از ایشان 
پیش رفتند » و باندکزمانی نیرو اندوخته بجنگ و خونریزی برخاستند. گروهی از ایشان در آفریقا 
بنیاد فرمانروایی نهادند و سپس به مصر دست يافتند و قرنها در آنجا پایدار بودند. گروهی در بحرین" 
نیرو گرفته سالیان دراز پتیاره‌ی [بلاً جان مردمان عربستان و عراق بودند و بارها تاختن بُرده کشتار و 
تاراج دریغ نگفتند. در ایران نیز حسن پسر صباح در الموت بنیاد فرم‌انروایی نهاد که تا خراسان 
ماس وتان کو کشت او راشای ند و انمکشهای فتایان او ار سس نب ماس نها 
تاریخی است. 

چنانکه گفتیم چون بنیاد کار اینان ستیزه با خرد و دشمنی با سامان و آسایش جهان بوده . 
پیروانی که بار می‌آوردند همگی تشنه‌ی خون مردم می‌بودند و از کشتن و ترسانیدن و بهم زدن 
۱ و و از 
آن بنیاد را در الموت گزاشت . ولی جز این چه نتیجه‌ای بدست آورد که فداییان او کسان بسیاری از 
فرمانروایان و دیگران را کارد زدند و یک قرن و نیم در سراسر ایران و عراق و شام دلها از بیم ایشان 
لرزان می‌بود ۰ ولی چون چنگیزخان لشگر به ایران آورد و آنهمه خونها را ربخت و خانه‌ها را برانداخت 
یک فدایی این نکرد او را کارد زند و کینه‌ی برادران خود را بازجوید. کسانی که بمردم خویش آن 
چیرگی را می‌نمودند در برابر بیگانه این بیرگی را نشان دادند. پس از سی سال هم چون هلاکو به 
ایران آمد الموتیان با یکصدوچهار دز استوار خود در برابر ایشان ایستادگی نتوانستند و خوار و زبون 
خود را بدست دشمن سپاردند و همگی نابود شدند. 
۱ باید دانست بحرین در تاریخ نه این جزیره بوده که امروز ما باین نام می‌خوانیم بلکه سرزمینی است که امروز آحساء نامیده 
مشود و آن سیان هلیم فارنی واسد اقنامد زا بای راوساممی حمغفل نر 
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این بهترین نمونه است که آن آدمکشیهای اینان نه از راه دلیری بلکه از روی مردم‌آزاری و 
دیوانگی می‌بوده و این نتیجه‌ی بدآموزیهاییست که فراگرفته بودند. 

فرمانرواییهایی که باطنیان بنیاد نهاده بودند یکایک برافتاد و نیسروی ایشان درهم شکست و 
بسیاری از کتابهای آنان باتش سوخته گردید . بااينهمه بدآموزیهای ایشان از میان نرفت. هنوز در 
ایران و عراق و هند » اسماعیلیان دسته‌های آنبوهی هستند. از اینسوی بسیاری از کیشهای دیگر هر 
کدام چیزهایی را از باطنیان برگرفته‌اند . و چون نمی‌خواهم با این کیش و آن کیش بکشاکش پردازم 
از بردن نام آنها خودداری می‌کنم. 

فلسفه و صوفیگری و خراباتیگری و باطنیگری و علی‌اللهیگری و شیعیگری هر یکی جداگانه پدید 
آمده . لیکن سپس همه بهم درآمیخته و از یکدیگر بهره‌برداری کرده. شما اگر یک کتاب را باز کنید و 
نگارشهای آن را نیک بسنجید خواهید دید هر یکی از سرچشمه‌ی دیگریست. از چنسد قسرن باز 
دانشمندی و پیشوایی این بودی که یکی این گمراهیها را بهم پیوندد و چیز نسوینی پدیسد 
اورفن جفانکه کمتیم سار ار آنان که ندعهای فرستاد کی بر خاسته‌اند هم این کار را کرده‌اند: 

از یادگارهای نکوهیده‌ی باطنیان که باید یاد کنیم یکی گزارشگریست. چنانکه گفتیم آنان هر 
سخنی را بمعنی آشکار خود نگرفته بگزارش معنی دیگری از آن پدید آوردندی و این پایه‌ی کار 
ایشان می‌بود. این نادانی را دیگران هم از ایشان گرفته‌اند و هزار سال مشرق گرفتار آن بوده. 
درمیان صوفیان یکی از هنرهای پیران بودی که چون سخنی یا شعری خوانده شدی از آن معنیهای 
دور و دراز پدید آوردندی و اینهاست که «تحقیقات عرفانی» نامیدندی. کسی که کتابهای ایشان را 
ندیده نخواهد دانست در این نادانی تا کجا پیش رفته‌اند. همین رفتار را خراباتیان و دیگران نیز 
داشته‌اند و سرمایه‌ی کارشان همان بوده. 

هنوز امروز هزاران کسان آن را هنر می‌شمارند و هر سخنی که از پارسی يا عربی پیدا کردند در 
پیرامون آن بافندگیها نمایند. چه‌بسا گفته‌ی بی‌معنایی که شاید از یک دیوانه‌ای سر زده اینان آن را 
گرفته معنیهای دور و دراز از آن بیرون آورند. 
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بارها رخ داده که سخنی نادرست نوشته شده و با آن حال که بوده معنایی نداشته ‏ اینان با زور 
ات یا شفتیی خاف انم تم کقاد وش هطاحا ماه سته تقد ان مت مکارت عم 
ای ی ای ی اه و ات 
بازخوانده و ایرادها بآن گرفته‌اند. ولی کسانی از اینان بپاسخ پرداخته برای آن گفته‌ی یاوه و پوچ یک 
رشته معنیها از پیش خود سروده‌اند و سپس که چگونگی از پرده بیرون افتاده شرمسار گردیده‌اند. 

کسانی را این یک بیماری شده. همینکه سخنی را می‌شنوند از گزارش خودداری نمی‌توانند. در 
این چند سال که ما نکوهش از زشتیهای شاعران و صوفیان و دیگران می‌نماییم هر گفته‌ای را از 
انشان کهیکواهی باه هی نیم طرومان ا ,نک ] باسه.مي‌دهته * «ایتها معبای شیکری دارد گ این را 
گفته سرگرم گزارشگری می‌شوند. 

داستان خراباتیان و پرده‌دریهای آنان را در می‌خوارگی و بیدینی و زشتکاری خواهیم نوشت. 
ینان همه‌ی آنها را بگزارش می‌کشند : «باده حقیقت است . شاهد فروغ خدایی است » پیر می‌فروش 
مرک ال استاب #ستختانی که از کی اند امه و تاستهیه تیان من استت و ان را 
هنری می‌شناسند. تو گویی ناگزیرند که بگفته‌های زشت دیگران رویه‌ی نیکی دهند. ناگزیرند در راه 
این و آن خود را بی‌ارج گرداننک. 

شما از آنان بپرسید : این چه کاریست که کسی با زبان ساده سخن نگوید؟!. این چه بی‌شرمیست 
که کسی فروغ خدایی را با نام زشت «شاهد» یاد کند؟!. هر کاری را یک انگیزه باید. آبا انگیزه‌ی 
این چه بوده و چه سودی از آن برمی‌خاسته؟!. آیا گروه دیگری جز از ایشان نیز بچنین کاری 
برخاسته‌اند؟!. در اینجاست که خواهید دید درمی‌مانند و پاسخی نمی توانند. 

کسانی خواهند گفت : زیان اینها چیست و چرا باید اينهمه دنبال آنها کرد؟!. می‌گوییم : زیان آنها 
کجی فهمها و درماندگی خردهاست. آنان که باین چیزها پردازند و بدی آنها را درنيابند کی توانند 
سود و زیان جهان شناسند و در زندگی فیروز گردند؟!. همین نادانیهاست که روبهم آمده و مایه‌ی 


ها ای همه ای ی 
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گفتار هفدهم 


خرابا تیکری 


باید از خراباتیان بازتر و روشنتر سخن رانیم. کمتر کسانی داستان اینان را می‌شناسند و از 
ایشان آگاهند. خراباتیگری نیز از میان مسلمانان برخاسته ولی پیوستگی نزدیک با فلسفه‌ی یونان 
می‌داشته. بلهوسانی جستجوی فلسفه را درباره‌ی آغاز و انجام جهان و رازهای آفرینش سست و کوتاه 
یافته‌اند » و چون خود بجستجو پرداخته‌اند راه بجایی نبرده جز پریشانی انديشه و سرگردانی خرد 
تشه کار فسکه نکر فهانت رد ادشت ین فهانم دما عفن نت دانتم از کضا مس سیم و نکحتا 
می‌رویم باید همواره مست و بیخود باشیم و بگذشته و آینده نپرداخته دمی را که در آنیم ارجمند 
0 

یکی از لغزشهای اینان آن بوده که دین را برای بازنمودن رازهای نهان آفرینش پنداشته‌اند » و 
چون این نتیجه را از آن در دست نکرده‌اند رو برگردانیده زبان بخرده گیری باز نموده‌اند ۰ و پاره 
نابسامانیهایی که در زیست آدمیان و مانند آن " دیده‌اند . از سراسر سامان جهان چشم پوشیده و آن را 
جز دستگاه نیهوکه‌ای نشناخته‌اند و هر زمان ای اد فیکری گرفته‌اند : و همجون جبریان آدمی, را ذر 
کارهای خود ناچار دانسته و به خرد و دانش او ارجی ننهاده‌اند. بلکه خرد را سخت خوار داشته‌اند. 
یکباره بگویم : همچون بسیار دیگران جهان را هیچ و پوچ شمارده و خواهان وبرانی آن بوده‌اند و 
زندگی را بجز از مستی و بیخودی شایسته نشناخته‌اند » و چون اینان بیشتر در میخانه‌ها بسر بردندی 
و میخانه‌ها را که در آن زمانها جز در بیرون شهر و میان ویرانه‌ها یافت نشدی «خرابات» یا وبرانه‌ها 
متفه از او ای را شم بایان با تفه بای ۲ وق تیان > تاهیهه‌ا نف وی یف وی 
اگر «ویرانه‌خواهان » نامیدندی. زیرا که جز ویرانی جهان نخواستندی. 


۱- نابسامانیهایی که ما از آنها گفتگو خواهیم داشت. 
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این کارهای ایتان و بتدارهایی که داشفه‌انه تاذ رتیت و شدای که از انیا گر فطفانه که رسعیر 
بوده ۰ و ما چون از بیهودگی و نادرستی همه‌ی این پندارها سخن رانده‌ایم در اینجا تنها از بیهودگی 
نتیجه گفتگو می‌داریم. 

باید پرسید گیرم که شما ندانید از کجا می‌آیید و کجا می‌روید چرا همواره مست و بیخود 
باشید؟.. این دو چیز را چه پیوستگی درمیانست؟!. این خود بدان می‌ماند که کودک شلتاقکاری 
گوید : چون فلان بازیچه را برای من نخریدید من خوراک نیز نمی‌خورم. يا بدان می‌ماند که راهروی 
که از میان یک بیابان بیکران بیمناکی می‌گذرد راه را رها کرده بهوس خواهد از گوشه‌های آن بیابان 
آگاهی پیدا کند . گاهی از اين سو دود و هنگامی از آن سو شتابد ؛ و بهیچی نرسیده براه بازگردد و 
چون بیتاب باشد پیش خود چنین گوید : من چون از آغاز و انجام این بیابان آگاهی نیافتم باید در 
اینجا افتم و خوش بغنوم. این گفته میان راه بغنود . و هنگامی بیدار گردد که شب تاریک فرارسیده و 
کی کی یه ی ی رهق اش 
کجا آمده‌ايم و بکجا می‌رویم بزندگانی پشت پا زده جز درپی مستی و سستی نشدند و دیگران را نیز 
بآن واداشتند و تو گفتیی با خدا بداوری نشسته‌اند و جز آن کاری در جهان ندارند . پیساپی 
خرده بر دستگاه آفربنش گرفتند و مردمان را با این پندارهای بیهوده سرگرم ساخته از یاد 
گذشته و اندیشه‌ی آینده بازداشتند. تا بدینسان شب تاریک قرن هفتم فرارسید و ناگهان گرگان 
درنده‌ی مغول را بر گرد خود یافتند و شد آنجه هرگز از یادها نخواهد رفت. 

این شکفت که‌با ایم کزندی که دیدند بخود نيامدتد؛ بلکه بر تاداتی آفزودنه یور خراباتیکری 
اگرچه پیش از مغولان پیدا شده و یکی از بنیادگزارانش خیام نیشابوریست که دوبیتی‌هایی سروده . 
لیکن رواج بیشتر آن با صوفیگری در زمان مغولان بوده و در این زمان هر دو رنگ دیگری بخود 
گرفته. 
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و خلافت بغداد را برانداختند این بسود ایشان بود که ایرانیان آلوده‌ی می‌خوارگی گردند و یا سرگرم 
پندارهای بیهوده باشند تا کمتر یادی از گرفتاری خود کنند. ایران در آن روز با همه‌ی زبونی با یک 
تکانی می‌توانست بیاری دولت نیرومند شام و مصر دست مغولان را از ایران برتابد. اگر این کار را در 
روزهای نخست نتوانستی پس از چند سالی بیگمان توانستی. پس چرا هیچ تکانی بخود ندادند؟!.. در 
پاسخ اینست که باید حال ایرانیان را در آن روز نیک جستجو کرد. 

گویا تا زمان مغول میخانه را در ایران جز بهودیان و ترسایان و زردشتیان » آن هم در بیرون شهر 
میانه‌ی ویرانه‌ها ء نداشتندی و کسانی جز در نهان نزد ایشان نرفتندی. در زمان مغول میخانه‌هارا 
بدرون شهر آوردند و رفتن بانجاها آزاد گردید. خراباتیان زمان را بدلخواه خود یافته بفراوانی رو بآنجا 
آوردند و بآواز چنگ و چغانه باده گسارده در داوری با خدا و بیهوده گویی جای آرزو نگزاردند و همه 
چیز را فراموش کرده جز باین نادانیها نپرداختند. در این زمانست که زهرناکترین بدآموزیها را با 
فریبنده‌ترین زبانی بیرون ریختند و در این زمان است که خراباتیگری رونق دیگری یافت. 

کسی اگر در گفته‌های ایشان نیک بنگرد اگرچه بیرون آشکار آنها داوری با خدا و خرد و 
بیهوده گوییهای خراباتیانه است ولی درون آنها همگی کشتن جوش و غیرت در دلهای مردم و نگهداری 
پادشاهی مغولان بوده. از اینجاست که باید گفت این میکده‌ها هر کدام دانشکده‌ای بوده و مغولان با 
دست ترسایان و جهودان یکمشت فرومایگان بدنهاد را در راه سیاست خود بکار می‌برده‌اند. 

پیداست چندین کشور بزرگی را که در دست داشتندی تنها با شمشیر نگهداری نتوانستندی و 
ناگزیر بودند که نیرنگهایی نیز بکار برند » و ما می‌دانیم جهودان و ترسایان که از قرنها کینه‌ی ایرانیان 
را در دل داشته بودند در اين هنگام از هر راهی بکینه‌جویی می‌کوشیدند و مغولان را بهترین یاوران 
خود می‌دیدند ؛ و می‌توانیم باور کنیم که اين راه را بمغولان آنان نموده‌اند. 

از سخنانی که هميشه در میخانه‌هامی‌رفته و با چنگ و چغانه سروده می‌شده داستان 
«تیریتری ۷ اسنته اي تشی‌های خرابانیان با بخوانیت‌های آن را بادعی کته ایتان انا ففستاویز 
کارهای خود می‌داشته‌اند : «هر نیک و بدی که از من برآید تو بر سر من نوشته‌ای و من ناگزیرم». 
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لیکن بسود مغولان هم می‌بود که مردم هر نیک و بد را از خدا شناسند و خود را بکاری توانا ندانند » 
تا بدین دستاویز از یکسو بهیچ جنبشی برنخیزند و باندیشه‌ی آزادی ملیونها دختران ایران که هنوز در 
مغولستان می‌زیستند نباشند ء از یکسو نیز خونخواریها و بیدادگریهای چنگیز و هلاکو را سرنوشت 
خاش خی انا شم گناس 

این خواست را تا دیری در پرده پیش می‌بردند » و رسید روزی که بی‌پرده‌اش ساختند و بیشرمانه 
چنگیز را فرستاده‌ی خدا (فرستاده‌ی خشم خدا) نامیدند.! 

سخن دیگر ایشان از گذشته و آینده چشم پوشیدن و جز دربی خوشی خود نبودن است که 
گفتم همیشه آن را بزبان می‌داشتند و در اين اندازه هم نایستاده خرد بکار بردن » و نیک و بد 
اندیشیدن ۰ و بر مرده‌ای غم خوردن . و هرچه از اینگونه است نکوهش کرده‌اند. اینها بیش از همه 
بکار مغولان می‌خورده و از هر باره بسود ایشان بوده که ایران از آنهمه کشتارها و پرده‌دریها که رو 
کاده نود خف بوشته و شاه اندیشفی اینه دکتتد» عم کشتیان ا تحو ند مره برتخاران 

یکایک نمی‌شماريم. رویهم‌رفته نادانیهای اینان بیش از همه مایه‌ی پیشرفت کار مغولان بوده. چه 
افو ها سای کرت ای فا ان 

کسی اگر می‌خواهد اندازه‌ی فرومایگی و سیاهکاری اين دسته را بشناسد همین بس بیاد آورد که 
در آن روزی که می‌بایست مردمان را بغیرت و جانبازی برانگيزند و بآنان امیدواری و دلگرمی دهند 
همه را بسستی و نومیدی و بی‌پروایی برانگیخته‌اند. 

در اینجا یک داستان شنیدنی هست که باید بگوبم : در این هنگام صوفیان نیز بازار گرمی 
می‌داشتند. آن دلشکستگی و نومیدی که در آن زمان دلها را بود برواج کار آنان می‌اف زود و بیگمان 
۱« اکان توشان ول که کاسای فا که ایا انا تشه سس اهاط سای بر کم 


اک ۳ برانگیخته‌ی خدا - برانگیخته‌ی خشم خدا - می‌ستوده‌اند 9 با مغولان کینه‌ای نمی‌ورزیده‌اند. حم‌دالله مستوفی که 
یکی از مردان بافهم زمان خود بوده چنگیز را «اولوالامر» شناخته درباره‌اش شعرهایی می‌سراید ». صوفیگری ص ۶۷ - و 
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مغولان نیز از یاوری و پشتیبانی بازنمی‌ایستادند." در چنان هنگامی که سراسر کشور بآتش بیداد 
سوخته و خاندانها همه سوگوار و اندوهناک می‌بودند اینان با دلهای آسوده در خانقاهها پای کوفته و 
دست می‌افشاندند » و ترانه‌ها سروده بخود می‌بالیدند » و گفتیم که داستان کشته شدن مجدالدین 
بغدادی را دستاویز ساخته زبان سر کوفت بمردم دلشکسته‌ی بیچاره دراز می‌داشتند. 

هرچه بود صوفیان عنوان پارسایی می‌داشتندی و از باده‌گساری و چنگ و چغانهنوازی پرهیز 
می‌نمودندی »و این زهان که قرش با خراباتبان نزهیک ات اهه بودند ناخار بر دندریهای آنان را 
برنتافته زبان از نکوهش بازنمی‌داشتند و شاید مردم را بایشان می‌شورانيدند. از اینجا میانه‌ی دو دسته 
دشمنی سختی برخاست و کشاکشها رفت . و خراباتیان يا بگفته‌ی خودشان رندان . با آن خیره‌روبی و 
چیره‌زبانی نه آن می‌بودند که از میدان بگریزند . زبان باز کرده و آنچه بدگویی و نکوهش می‌توانستند 
دریغ نگفتند و پرده‌ی سالوس صوفیان را چاک چاک کردند. 

اگر شعرهای اینان را بخوانید پر از نکوهش شیخ و زاهد و صوفی است. باید گفت صوفیان سزای 
بیشرمیهای خود را از دست اینان می‌يافتند. 

سپس خراباتیان به یک کار شگفتی برخاستند - کاری که آغازش جز بازیچه نبود و بانجام 
رویه‌ی راستی بخود گرفت - و آن اینکه خواستند بریشخند و زورگویی مبخانه را پهلوی خانقاه جا 
دهند و همچون صوفیان دعوای خداطلبی و راستی‌جویی نمایند. اینست به هر چیزی از صوفیان 
پاسخدهی از دستگاه خود نشان دادند. بدینسان که صوفیان دم از عشق زدندی . اینان نیز دعوای 
عشق کردند و خدا را بمیخانه کشیدند و بصوفیان پیامها فرستادند : «آن کس که از ترس وی 
بمیخانه نمی‌آیید پنهان از شما در میخانه است». در برابر بیشرمیهای صوفیان اینان نیز بیشرمیها 
نموده سخنانی از «فروغ خدا» و «شاهد» سرودند. 
۱- جواد قهرمانی می‌نویسد : «مدارک مهمی که از دوره‌ی ایلخانان مغول بما رسیده حاکی از آنست که چگونه ایلخانان بزرگ 
چون غازان‌خان و اولجایتو و سلطان ابوسعید را توجهی خاص و تمایلی مخصوص به متصوفه و اهل خانقاه بوده ...» برای 
آگاهیهای بیشتر به پایاننامه‌ی او «یادداشتهایی درباره‌ی عرفان و تصوف» ۰ ص ۵۱ از ۵۵ نشر اینترنتی نگاه شود. - و 
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آنان در هر خانقاهی پیری می‌داشتند. اینان پیره‌جهود می‌فروش را با آن ریش و پشم می‌آلود 
بجای پیر گرفتند و بریشخند سخنان پندآمیزی از زبان او ساخته باز گفتند. 

ای یا ی ی 
رندیست. زیرا یک رند پشت پا بهمه چیز زده و جهان را به یک پیاله می فروشد ». 

آنان هميشه دعوای «از خود رستن و بخدا پیوستن» می‌نمودند و اين خود پیشرفت بزرگی در 
راه صوفیگری شمرده شدی. اینان بریشخند گفتند : «اينهمه رنج بر خود چرا می‌نهید؟!. اگر یک 
ساغر باده بسر کشید بیکبار از خود رسته بخدا پیوندید». 

اگر گاهی رخ دادی که صوفی‌ای از خانقاه بیزاری نموده رو بمیخانه آوردی و برندان پیوستی . 
اینان آن را داستان درازی ساخته با چنگ و رود سرودندی : «فلان صوفیک چون دید از خانقاه 
کشایش بیدا نشد نمیخانه شتافت . و آنجه در آنجا با سالها شخت کش تیافته نود در اینجا با یک 
پیاله أمی | یافت». 

چون صوفی خرقه‌اش همه چیزش بودی و بس گرانبهایش شمردی اینان آن را مایه‌ی ریشخند 
گرفتندی و چون با صوفی خرقه‌پوشی دچار آمدندی چنین گفتندی : «آن بهتر که این خرقه را گرو 
گزاری و یک پیاله می] بگیری و بسر کشی و رنجهای چند ساله را هدر کنی ». 

اه ای اه را انا ماس سای مایت ای رس ماد ام ون 
کوفت و کسی باز نکرد و ترسابچه یا مُغبچه‌ی باده‌فروش از دریچه او را دیده گفت : چه می‌خواهی؟!. 
اگر می‌خواهی باینجا بیایی برو شستشو کن و آنگاه بیا تا اینجارا آلوده تا ی ۸۰ سم ۳ 
مضه است که فیس وا بایتها شتای »تین سداست ایتان حون در میعانه کر۵ امتتتهی زور وا 
جز با بدمستیها و جست و خیزها و بازیهای بیهوده بسر نبردندی » و چه‌بسا یکی از ایشان برخاسته 


بازی صوفیان را درآوردی. بدینسان که رخت صوفیان پوشیدی و بدر میخانه آمده آن را زدی و چنین 


۱- اصل : (به سهو) خانقاه -و 
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نمودی که می‌خواهد بدرون آید و شاگرد میخانه در باز نکرده از دربچه آن پاسخها را دادی و 
سرکوفت و ریشخند دریغ نگفتی. 

این کشاکش يا بهتر گویم : بازیچه و ریشخند - میانه‌ی رندان و صوفیان دامنه‌ی درازی دارد و 
هزارها شعر در آن باره سروده شده. آن روز که ایران بدست مغول افتاده سیاهترین روزهای خود را 
می‌پیمود ۰ گروهی از مردم کشور بیرگانه با اين نادانیها روز می‌گزاردند . و چون شما شعرهای آنان را 
بخوانید چندان سختی و پافشاری از خود می‌نمایند که تو گویی برهایی کشور از دست بیگانه 
می‌کوشیده‌اند ؛ يا تو گویی با نکوهش صوفیان همه‌ی آرزوها برآمدی! 

این شگفتتر که کم‌کم بازیچه رویه‌ی راستی پیدا کرده و خود راهی گردیده که هزاران کسان 
کوردلانه از آن پیروی کرده‌اند. چون بسیاری از خراباتیان مردان زبانداری بوده‌اند و یکی از ایشان 
(حافظ) همه‌ی این سخنان را با زبان گیرایی بشعر سروده و او با صد بیدینی که از خود می‌نماید 
گاهی نیز بدعوای دین برمی‌خیزد » کسانی پس از وی چگونگی را ندانسته و چنین پنداشته‌اند که این 
خود راهی برای خداجویی است و کوردلانه به پیروی برخاسته‌اند » و صدها کسان بی‌آنکه روی میخانه 
را دیده باشند و یا دشمنی با صوفیان خواهند هر یکی سخنانی در نکوهش شیخ و صوفی » و ستایش 
میخانه و سرسپاری به پیر میفروش سروده » بدروغ لاف میخواری و مستی زده‌اند و بخیره نام بیدینی 
و بی‌ننگی بخویش نهاده‌اند . و چنین دانسته‌اند اين را می‌بایست کردن. بسیاری در مسجد نشسته 
بستایش مبخانه ی داخته‌اند. بسیاری خود به مکه رفته و با زبان سرزتشها از آن سروده‌اند. نه تنها در 
ایران » در هند و ترکستان و عربستان نیز این نادانی رواج یافته. 

کار بآنجا رسیده که خود صوفیان آن را گرفته‌اند. در قرنهای آخر این شیوه‌ی همگی ایشان بوده 
که به پیروی از خراباتیان دم از مستی زدندی و از خانقاه و خرقه نکوهشها سرودندی و لاف بیدینی 
زدندی. می‌توان گفت : چون این سخنان تازگی داشته و رواج يافته بوده صوفیان نیز بآنها گراییده و 


نخواسته‌اند از دیگران بازمانند. باید گفت در قرنهای آخر صوفیگری و خراباتیگری بهم درآميخته است 
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٩‏ تون گن مان ضا کمتر کش ان داستان نها | کاهست: و جدایی طرانه اف شتاسد: 

ری نخان برافتاها اقمه مرها روت نو ابر کی ار اشای سل دهای کسستت 5+ 
یکی بدروغ دم از مستی زند ۰ دیندار باشد و لاف بیدینی سراید ۰ بخیره ستایشهای گزافه‌آمیز از می و 
میخانه نماید » آیا آنها چه سودی دارد و از بهر جیست؟.» بیگمان پاسخی نتوانستندی . با اینحال با 
آن تندی و سرگرمی آن راه را پیش گرفته‌اند و آنهمه شعرها سروده بیرون ریخته‌اند. 

ک ا کی ی قانت کسای که امس ها اد آنامی ات کانمام هس سسخ 
جوانان می‌دهند شما پاسخ آن پرسش را از اینان طلبید . ببینید آیا یک سخن خردپذیر توانید 
شنید؟. سخنان دیگر بر کنار » تنها اين را بپرسید : «آیا پیر می‌فروش چیست؟.» ۰ پاسخهای 
گوناگونی را که می‌دهند فراگیرید و با شعرهای خود خراباتیان بسنجید تا ببینید که چگونه سخن از 
هوا می‌رانند. 

از آنان بپرسید : «یک رشته سخنانی که نکوهش صوفی را با بدگویی از دین و دانش و خرد و 
غیرت » و رواج دادن بی‌پروایی و مستی . بهم درآمیخته و در سراسر آن گفتگو از بدآموزی جبریگری 
می‌رود . آیا چه سودی مردم را از یاد گرفتن آنها تواند بود؟!. این بدآموزیها که جز آشفتگی اندیشه‌ها . 
و سستی خردها . و از جوش افتادن خونها . نتیجه ندارد و برای یک توده جای زهر کشنده را دارد اگر 
شما زیان آنها را درنمی‌یابید از بدترین نادانان جهانید » و اگر آن زیانها را دریافته بدینسان برواج آنها 
می‌کوشید از روسیاهترین خیانتکاران می‌باشید! 

هر زمان که ما این ایرادها را می‌گیریم بیشرمانه بهیاهو برمی‌خیزند. ای روسیاهان آیا با ۳ هیاهو 
٩‏ ام پاک یی ۱ ایا باب لین تس ونان با که هی اه تیا بان 


می‌رود؟!. اگر راستی شما دشمن مردم خود نیستید و بسود بیگانگان نمی‌کوشید بارامی پاسخ این 


۱- برآغالیدن - بهایهوی و دشمنی برانگیختن. نویسنده سپس «برآغالانیدن» را گذرا (فعل متعدی) و این را ناگذرا (فعل لازم . 


بمعنی بدشمنی برانگیخته شدن) بکار برده. - و 
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پرسشها را بنگارید. این تاریخچه را که ما درباره‌ی خراباتیان نوشتیم و آغاز و انجام سرگذشت آنان را 
بازنموديم شما ان را خوانده به هر جملهاش که اراد دار ید بنکارید, اگر این تاربخخه و داستان فرست 
نیست شما درست آن را بنویسید. پس از همه بازنمایید که از بدآموزی جبریگری و اينکه مردم همه 
اور از ست شتاست ودشت ۱ ارو کوش رت تن چه هی یک توددا ی یت اید: 

کسانی در آینده در شگفت خواهند بود که ما در چنین کتابی ببازنمودن تاربخچه‌ی خراباتیان 


پرداخته‌ايم. چه دانند که ما با جچه بدآموزیهایی روبرو بوده و با چه دغلکاران روسیاهی دچار آمده‌ايم. 


۱2۵5۲2۷-۳۳01 


۸۷ 


ار ت ‏ ی 


تا اینجا باورهای دینی را بازنموده و آنچه گمراهیها و نادانیها در پیرامون آن پدید آمده روشن 
ساختیم و آنچه می‌بایست نوشتیم. اینها همه راستیها است . راستیهایی که خرد و دانش را گواه خود 
قاک ایا کش با وی ادا اه ای کر کشا ایا را هس ات 

بدانید : دين را دو آسیبی رسیده : یکی باز شدن چند راه و پیدا شدن کیشهای پراکنده . دیگری 
سستی باورها و چیرگی بیدینی. هر یکی آسیب جدایی است و زیانهای جدایی را دربر دارد. 

درباره‌ی پراکندگی اگر شما تنها ایران را بسنجید مردم را به نه بخش یابید : شیعی » سنی ۰ 
زردشتی ۰ جهود » ترسا. بهائی » علی‌اللهی » اسماعیلی » صوفی ؛ هر یکی دسته‌ی دیگری هستند » 
و اینها اگرچه عنوان جداییشان دین یا کیش است راستی‌را از هر باره جدا می‌باشند. هر دسته‌ای 
زندگانی دیگری می‌دارند ۰ و آرزوهای دیگری در دل می‌پرورند. زیر یک درفش می‌زیند ولی 
بدخواه همدیگرند. 

امروز که کار دین سستی گرفته باز می‌بینید اینان از هم جدایند . و هرگاه بحال خود گزاريم تا 
صد سال همچنان مانند. برای یک کشور از بدترین گرفتاریها پیدایش یک دسته‌ی بزرگ و 
چندین دسته‌ی کوچک در آن می‌باشد. دسته‌های کوچک چون سختی بینند همیشه 
دشمن توده باشند . و هميشه افزار دست بیگانگان گردند. 

تاریخ ایران را بخوانید : چون مغولان درآمدند جهودان و ترسایان پیشکاران ایشان بودند و آنچه 


توانستتت از زیان و آزار که ای انتای با تاستفاوندن حون افعانان یه استیان قاشته زردشتان فر همه جا 
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به یاوری آنان برخاستند. جنگهایی که میانه‌ی ایران و عثمانی در زمان صفویان و پس از آن برخاست 
ی ی مه دوس تفس ی تا اس ی ار 
میاندوآب و پیرامون ارومی در چهل و اند سال پیش هر کسی شنیده. خونریزیهای آئوریان بانگیزش 
دکتر شید" آمریکایی و دیگران در بیست و اند سال پیش هنوز از یادها نرفته. از اینگونه سیاهکاریها 
بیشمار است. آیا این از چه برخاسته؟! آیا یک توده با اینهمه پراکندگی رستگار تواند بود؟! آیا 


یک کشور با اين دشمنان خانگی در برابر همسایگان ایستادگی تواند نمود؟! 


۲- شیخ عبیداللّه ۳-دکتر شید 


سای وا وا هر انیا و وی دایعا اف از ماد 
رفته از این پس چنان چیزی رو نخواهد داد. می‌گویم : این نه درست است و کنون بیش از این رخ 


نداده که باورهای دینی سست شده و کمتر کسی دستورهای دینی را بکار می‌بندد. لیکن دسته‌بندیها 


۱ امروز بیشتر آسوریان نوشته می‌شود. - و 
۲ 50600 ۸۳۱۵۲۵9۹ هزا۱۷۷۲۱ ۱۲۲۰ میسیونر و9 جانشین کنسول آمریکایی در آرومی (رضاییه) که داستان سیاهکاریهایش در 
«تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان» آمده است. - و 
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همچنان بازمی‌ماند. چنین کسانی آسانتر و زودتر افزار دست دیگران گردند.! 

اک راست اشست که: غیت کشییای عام‌انه از هبار رنه و تالانیها کمتر کرذنده عرا این تم کنتد 
که همگی پاکدلانه گامی پیش گزارند و این جداییها را از میان بردارند؟!. از چیست نمی‌توانند خرد را 
داور ساخته این کشاکشها را بپایان رسانند؟! کسانی که نمی‌توانند از یکمشت پندارهای کهن چشم 
پوشیده همگی به یک راستیهایی گردن گزارند چگونه توانند در روز سختی در راه توده جانب‌ازی 
دریغ نگویند؟! 

روشنتر گویم : کسانی که زندگی جدا ساخته‌اند و سود خود را در زیان توده می‌دانند چگونه 
یی ار قونه قرو و اک ایا ۳ 

چون راستی درمیانه نبوده هر گروهی پندارهایی را عنوان کرده و راه جدایی پیش گرفته و 
آرزوهای دیگری پیدا نموده و کار نادانی و آلودگی بانجا رسیده که نمی‌توانند با برادران خود فراهم 
ی با دای کعاکنی را سین برد شا ول مروت کار کم بیکاگان باه زار زد ی ری 
خود کوشند. ما نمی‌خواهیم پرده‌دری نماییم وگرنه داستانهایی هست که هر غیرتمندی از شنیدن 
آنها بخود لرزد. 

اینان تاکنون بهانه در دست می‌داشتندی و چندان شایسته‌ی نکوهش نبودندی . زیرا در جایی 
که شاهراهی نباشد ناگزیر هر دسته‌ای کوره‌راهی پیش گیرد. لیکن اکنون که ماراه روشن و 
خردپذیری بازنمودیم » و بی‌آنکه به یک دسته‌ای بگراییم » و یا هوای کیشی را داریم » راستیها را 
1 
در رت سا 

و 


خرد و غیرت دارد باید تکانی بخود دهد و بیدار گردد و در چاره جستن باین دردها با ما همراه گردد. 


۱ خوانندگان هوشیار بیگمان یک یا چند گواه بر راستی این سخن توانند شمارد. - و 
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اه ای نیام اپورا کییا رای ها را که ی هگن این ی 
۸ 

ای ایرانیان : گذشته‌ها گذشته . امروز بخود آیید و زمانی نیک اندیشید. ببینیسد چه 
هی ها تست که سا ۱۱۱۱ خها) ساخفه: اقسانهی مق و تاه فک ها ی اه سم و 
یزدان . پرستش آتش . داستانهای کهن بنی‌اسرائیل . عادتیهای پوسیده‌ی سه‌هزار ساله‌ی 
جهود . چیستان سردرگم سه آقنوم" . کشاکشهای بیهوده‌ی زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس بر 
سر جانشینی . گزافه‌سرابیهای پا در هسوای جنیسد و بایزسد . زورگویبهای خرد کشانه 
باطنیان . درهم‌بافیهای این شیرازی و آن نوری . اینهاست آنچه که بسک کشور را از هسم 
پراکنده. اینهاست آنچه مایه‌ی آن دسته‌بندیها شده. 

ای ایرانیان : اینها را به چه عنوان دنبال می‌کنید؟!. آیا راستی را دل بآنها بسته باور 
می‌داربد؟!. آبا با پیشرفت بی‌اندازه‌ی دانشها چنین کاری را می‌توان از شما پذیرفت؟!. آیا 
همچون عامیان قرنهای گذشته پیروی از آنها را مایه‌ی خشنودی خدا مسی‌شمارید؟! آیا 
می‌توان چنین گمانی درباره‌ی شما داشت؟! بگویید آخر چه سودی از اینها می‌خواهید و از 
بهر چیست بیکبار رها نمی‌کنید؟!. 

اگر اینها را بیکبار کنار گزارید چه چیزی از شما کم شود؟!.. جز اینست که از صد 
گرفتاری رها شوید و نیرومند و سرفراز گردید؟!. آیا ننگتان نمی آید که این چیزهای بسیار 
بی‌ارج را بهانه ساخته دسته دسته شده‌اید و هر دسته‌ای بدشمنی دیگران می‌کوشید؟!. آبا 


ننگتان نمی آید که با برادران خود نمی‌جوشید و هميشه افزار دست دیگران می‌شوید؟!. 


۱-سه آقنوم : پدر » پسر » روح‌القدذس - و 
۲ باب و بهاء و 
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مگر فراموش شده که چون جنگ جهانگیر اروپا فرونشست دسته‌هایی از شرقیان سرپرستی 
آمریکا را خواستار شدند و بان نرسیدند؟!. این چه کاریست که مردمی در دسته‌بندی و نادانی زیرک 
باشند ولی نتوانند زندگانی خود را راه برند و سرپرستی بیگانگان را خواستار گردند؟! 

اها تسین بای قا ع ان تب تجیا قانه ریانهایی شارنه اه نان ار کین تب حانهانه و کمعوین ارت 
نت گوازنه تمردان یلاله و پتسام باه میاه دی وامیدیتی اب کرذاند وشر زان زنگک 
دیگری بگفتار و کردار خود می‌دهند. رندانی این را زیرکی می‌شناسند که در اینجا دینداری کنند و 
کار خوه رام اتخازنت و آنها نی سای دهند و حواست وه کیش نت سین اخفتفیاراری کمتیر 
دیده شده. 

بسیاری از اینان دین را در یک گوشه‌ی دل خود جا داده‌اند و بیسدینی را در گوشهی 
دیگری . و با هر دو می‌سازند. اگر گفتگوها را بیندیشید از اینگونه فراوانند و ما روزی نیست که 
بچنین کسی دچار نياييم. این بتازگی رخ داده که مردی که از دستاربندان بوده و سپس 
بروزنامه‌نویسی پرداخته و سالها در کارهای بزرگی بوده نزد من آمده نخست سخن از قرآن و آیه‌های 
آن می‌راند و یک آیه را گرفته معنی آن را بازمی‌نماید و بر کسانی که معنی درست آیه‌های قرآن را 
نمی‌فهمند خرده گیری می‌کند. این گفتار را چنان می‌راند که هر که ببیند بیگمان او را یک مسلمان 
درست‌باور پابرجایی شناسد. سپس بسخنان دیگری پرداخته و چنانکه شیوه‌ی این دسته است از 
چندین راه خودنمایی کرده ناگهان از من می‌پرسد : «راستی‌را شما امیدوارید که بتوانید کشاکش و 
پراکتد کی را از میان عهانیان پرداشت؟ باآنکه ها هب بیتيم بیعمبران بهمسین حستتویز هر کدام 
ی یت ی 
کسان خودخواه نادرستی نمی‌شناسد که بدستاویز رهنمایی برخاسته و زیانهایی بجهان رسانیده‌اند. 


سین تاک بر شمه بیادش آورده که این سح با ان کفتاریی که نحست می‌رانه تاسار کار اسست و شاید 


۱ جنگ جهانی یکم -و 
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ات ت ‏ 


هیاهوی بیدینی به ایران رسیده چیزهایی نیز در آن باره شنیده و از ناتوانی خرد این نتوانسته میانه‌ی 
آنها داوری کین 9 آنچه درست ابتت دقه دارد 9 نادرست را کنار نهد ۰ و این از هر دو ۳ نگه داشسته 
ار ی ی 

ی و ۱ ی 
گردیده بهواداری پندارهای بیخردانه با ما بگفتگو برمی‌خیزد. در پنج سال پیش که نخستین گفتار را 
ار ی امون دین تتیم .یکی از اشتایان که به اسسیان ام ده ناغه‌ای فرستاده کین تخاشت :۰ تین 
کتتیاد ای کایا تست کت ماس که هو ما ری کت ی ار اسانیر 
همین کس به تهران با زگشته گفتارهایی بدشمنی ما نگاشته از شیعیگری هواداری نمود. 

در نشستی که چند تن دیگری نیز بودند و سخن از پاکدینی می‌رفت مردی هستی خدا و 
جاودانی روان را نپذیرفته می‌گفت : «فلسفه‌ی مادّی اینها را از میان برده» تا پس از یک ساعت که 
ت ار تاه کر رو معی فتاه کی آاعا ها نک ادها تا هی ورس 
نیست » همان مرد ایستادگی نموده چنین می گفت : «اگر کارهای نتوانستنی نباشد راستی یک 
فرستاده شناخته نمی‌شود» و در این باره پافشاری سختی نشان می‌داد. 

آیا از این خردهای درمانده چه کاری برآید؟! یک توده با این سر گردانیها چگونه رستگار گردد؟!. 
زینهار ای ایرانیان بخود آیید! زینهار دامن از اين ننگها پاک سازید! 

اخر تسا را ین می‌نایشو آن .را ی دار بسن این لحام نها سیست ۱ اثر فدستهی اندایی را 
کنار گزاریم کدام کسی براستی و درستی پابندی می‌نماید؟. کدام کس بپاکدامنی و نیکوکاری ارچ 
می‌گزارد؟! اگرتان دین نمی‌باید و آن را نمی‌دارید پس این پراکندگیها چیست؟! آن غیرتکشیهای 


این چه گرفتاری‌ایست که یک توده‌ای دین نمی‌دارد و درو بنام دین دسته‌بند بهاست؟!. 
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چه نادانیست که انبوه مردم بیدینند ولی می‌توانند درزمان دیندار گردند و بهسواداری از 
پندارهای بیخردانه برخیزند؟!. 

آن پراکندگیها و این آشفتگی اندیشه‌ها. اینها آلودگیهای سختیست و آسان مشمارید. این 
گرفتاریهاست که یک توده را از هر پیشرفتی بازدارد. 

جارفش همه ایتها یک سیر است بو ان درا مت راسعت:جوه شاحی » که هتم تن 
کیشهای پراکنده‌ی گوناگون از میان برخیزد و توده همگی به یک راه درآید » و هم پندارهای بیخردانه 
که مایه‌ی بیدینی همانهاست از میان رود و سستی باورها چاره پذیرد » و اين کاریست که ما کردیم و 


شما را می‌باید آن را پیشرفت دهید. 
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گفتار نوزدهم 


آن نه دیندار است که بدلیل گردن نمی گزارد 


می‌دانيم کسانی درباره‌ی دین رنجیدگیها خواهند نمود » و آنها بچند دسته خواهند بود. یک 
دسته آنان که براستی دین می‌دارند و مردان خداپرست و پاکدلند. اينان میانه‌ی باورهای خود و معنی 
راست دین که ما نمودیم جداییها دیده خواهند رمید . و ما چون باینان ارج می‌گزاریم می‌خواهیم 
چند گامی با ایشان راه رویم. نخست خواستاريم نگارشهای ما را نه یک بار بلکه دو بار و سه بار 
خوانند و نیک بیندیشند ‏ و ما امید می‌داریم بسیاری از ایشان بیدار شده بما نزدیک خواهند آمد. 
هرگاه کسانی همچنان دور ماندند مارا از ایشان پرسشهایی هست : 

نخست می‌پرسیم : آیا باين آشفتگی کار دین چه می‌گویید؟! آیا کیشهای پراکنده . و این سستی 
باورها و رواج بیدینی - آیا یک دیندار غیرتمندی در برابر اینها تواند شکیبید؟! اینها از کجا برخاسته و 
چاره‌اش چیست؟! ما آنچه می‌دانستیم با دلیل نوشتیم. شما که بگفته‌های ما گردن نمی‌گزارید بگویید 
چه راهی می‌اندیشید؟!. 

می‌پرسیم : بدانسان که شما بر کیش خود پافشاری می‌نمایید کیشهای دیگر نیز این کار را 
می‌کنند ۰ بگویید پس چاره‌ی پراکندگی چیست؟!. 

هی تست #۶شتاستته‌ین راست از تفردم مفرست: از تلدرست. خرق است وها شر همه:سا پسرفی آن 
کردیم » شما که اين را نمی‌پذیرید بگویید پس راست را از دروغ و درست را از نادرست چگونه باید 
شناخت؟. 

میتی : کی اسان که آمروز است فاضافی نی صورش میاته یی ابا تاتسهاق یم 


یدید اه 9 در این فاصله‌ی بس دور اتتت که ملیونها جوانان گمراه شده از دین بی بهر ه می گردند 9 
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ی ان مسا | سم که کی تکام هه سا شاج 
پیدا می کنید؟!. 

باینها پاسخ نویسید تا بدانیم چه می‌گویید و چه می‌خواهید » وگرنه از خشم گرفتن و بخیره 
آزردگی نمودن هیچی برنیاید. از آنان نباشید که خود بکاری برنه‌سی‌خیزنسد و همی‌خواهنسد 
دیگری نیز برنخیزد. 

کسانی می‌خواهند آنچه فراگرفته‌اند از راست و دروغ » و باور و پندار بر روی آنها ایستادگی 
نمایند . و چون گفته می‌شود : «اين پندارهای بیپا مایه‌ی گمراهی جوانانست . وآنگاه با این پافشاری 
آیا چاره‌ی پراکندگیها چیست؟!.» » پاسخ می‌دهند : «مااینیم که هستیم و هرچه بادا باد» و این را 
نشانه‌ی استواری خود در دین می‌شمارند ولی این کسان به بیدینی نزدیکترند تا دینداری. ان 
نه راه دینست که کسی تنها دربند رستگاری خود باشد. دین شاهراه زندگانیست و باید 
همه در آن گرد آبند. آن نه دیندار است که بدلیل گردن نگزارد. اگر چنین شایستی که هر 
کسی بر روی پندار خود ایستادگی نماید پس دین چه بایستی؟!. دین از بهر آنست که هر 
کسی پندارهای دیگری را دنبال ننماید و اینست باید همهی باورها با دلیل باشد تا 
پراکندگی پیش نياید. ببینید فرستادگان همه از خرد و فهم سخن رانده‌اند و همه دلیسل را 
پیش آورده‌اند. 

کسانی که گردن بدلیل نمی گزارند و همی‌گویند : «ما اینیم که هستیم و هرچه بادا باد» بدانند 
با خواست خدا ستیزه می‌نمایند » بدانند هوسهای نادانی خود را بنام دین پیش می‌برند. 

این چه کاربست که کسی دربند رستگاری پسر و برادر خود نباشد؟. چه کاریست که پدر با 
پندارهای بیهوده پابستگی نماید و پسر . خدا را نیز باور ننماید؟!.. آیا دین چنین بوده؟!. 


مارا با این کسان سخن دیگری هست : پنج سال پیش هنگامی که ما بکار برخاستيم دین در 
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برابر دانشهای طبیعی و فلسفه‌ی ماذی شکست یافته و سالها بودی که از پاافتاده بوده » و با 
آلود گیهایی که داشت هرگز نتوانستی برخیزد و پا گیرد. انبوه مردمان آشکاره بیدینی می‌نمودند و آن 
را مایه‌ی سرفرازی می‌شماردند. مردانی که چهل سال و پنجاه سال با دیین بسر آورده بودند از آن 
بیزاری نشان می‌دادند. در روزنامه‌ها و کتابها سرکوفتها و ریشخندهای فراوان می‌نوشتند » و شرق را 
از اینکه گاهواره‌ی دین بوده «سرزمین پندار» می‌نامیدند. این جمله بر زبانها بود : «در فرن بیستم 
هم کسی زیر بار دین می‌رود؟!.» مردان آبرومند از نام دین پرهیز می‌جستند. کسی نبود از راهمش 

در چنان زمانی ما بخواست خدا بکار برخاستیم و بچاره کوشیدیم. از یکسو دین را از فزونیهایی 
که بآن پیوسته و مایه‌ی آلودگی هم آنهاست جدا گردانیدیم و آن را بر پایه‌ی دانش و خرد استوار 
ساختیم . و از یکسو پاسخ ماذیگری و دیگر بدآموزیها را دادیم و زبان بدگوبان را بستیم. در برابر 
دانشهای طبیعی در دین زبان طبیعت را بکار بردیم » زبانی که از نخست دین را می‌بوده » ولی از هزار 
سال باز فراموش گردیده و از میان رفته بوده. 

ما دین را از یکسو با دانش و خرد سازش دادیم و از یکسو پیوستگی میان آن با آیین زندگانی و 
آسایش هانیان دید آورکيم. ععت فرسته دین ههیی وه ولی ار فرتیا این مت را از دستنه داقه 
بود و هر کسی دین را یک رشته باورها يا پندارهای بیرون از زندگانی می‌شناخت. 

اینها نه کارهای آسانی بود. کسانی که باینها ارج نمی‌گزارند و همچنان ایستادگی در برابر ما 
می‌نمایند . چه بهتر توانایی خود را بیازمایند . بکنند آنچه می‌توانند و می‌خواهند . پاسخ مادیگری را 
دهند ‏ جاویدانی روان را رسانند » فرستادگی را معنی کرده بگویند نشان راستی یک فرستاده چیست. 
لیکن بدینسان که نوشته‌های ما را نادیده انگارند » و همجون بسیار کسان آنها را به رخ خودمان 
نکشند. بگویند از خودشان چه دارند. نگویند ما نیز این سخنان را می‌دانستيم. زیرا هرگاه می‌دانستند 


چرا پیش از این نمی گفتند؟! 
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بارها می‌بینیم کسانی دلیلهایی را که ما درباره‌ی دین نوشته‌ایم گرفته پشتیبان 
پندارپرستیهای خود می‌سازند. . از بهر اینانست که می‌نویسیم : گفته‌های ما همه بهم پیوسته. 
کسی باید همه را پذیرد و یا از همه چشم پوشد. آن پاسخهایی که ما بمایگری می‌دهیم و بی‌بنیادی 
آن را می‌رسانیم با آن خرده‌هایی که بیندارهای بیخردانه‌ی کیشها می‌گیریم و زیان آنها را 
بازمی‌نماییم همه از یک سرچشمه است . و کسی که اینها را نیذیرد و بر پندارهای بیخردانه پافشاری 
نماید باید از آنها نیز چشم پوشیده بیکبار خود را کنار کشد. 

اینها همه از بیماری روانهاست. کسی اگر روانش درست باشد و راستی دین دارد . چون 
ببیند که ما درفش خداشناسی برافراشته‌ايم و از پنج سال باز صد گزند و زبان بخود هموار 
ساخته و گامی بازپس برنداشته‌ايم و اینهمه روشنی بکار دسن داده و بنیساد آن را استوار 
گردانیدهايم با خرسندی بما پیوندد و از پاوری بازنایستد . و هرگاه چیزهایی را با دانسته‌های 
خود ناسازگار یابد این داند که نارسایی از وی بوده و دربند آنها نباشد. نه اينکه از سخنان ما آنجه 
بسود خود بیند گیرد و آنجه را که نه بسود اوست نادیده انگارد. آیا آن گفته‌ها درخور چنین نادانی و 
دغلکاریست؟.. 

این نارواست که ما بکارهای خود بنازیم » و يا آن را بستاييم. ولی چون سخن با دینداران 
می‌داریم از بهر آنکه ایشان را از ناآگاهی بیرون آوریم چند سخنی می‌نویسیم : 

از سالیان دراز است دین سست گردیده و بیدینی چیره شده . و این در غرب پیشتر و بیشتر رو 
داده » در همه جا هواداران دین و پیشوایان کیشها بتلاش افتاده چاره جسته‌اند. ولی چه کرده‌اند و آیا 


یک راه امیدبخشی پیدا کرده‌اند؟.. ما یک داستانی را برای نمونه باد می‌کنیم. 


۱- در هشتاد سال گذشته «روشنفکرانی» که دینداری نموده‌اند بیشترشان از همین راه که این سخنان را پشتیبان 
پندارپرستیهای خود گیرند نوشته‌های کسروی را دزدیانه گرفته به رنگ دیگری درآورده اندیشه‌ی خود وانموده‌اند. گر کسانی 
باریک‌بینانه نوشته‌هاشان بخوانند آنها را توانند شناخت. - و 
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در دو سال پیش چنین نهادند نمایندگانی از هر کشور و هر کیش بآمریکا روند و در نیویورک 
کنگره پدید آورده در این باره چاره اندیشند و نمایندگانی که برگزیده شدند یک سال پیشتر در ژاپین 
گرد آمدند تا بآمادگی کوشند . و چندین روز نشستها برپا کرده و گفتارهای فراوانی راندند و ما چون 

پیشوایانی از ترسایان - از کاتولیک و ارتودکس و پروتستان ‏ و از مسلمانان - از سنی و شیعی - 
و از جهودان و زردشتیان و بهائیان و دیگران گرد بودند . می‌خواهیم بگوییم همه‌ی پیشوایان دینی 
جهان انديشه یکی کرده بودند » و همگی بیش از این نکردند که ستایشهای پیاپی از دینداری نموده 
سوف‌های انترا شمرخنت ع توهشیای فراوان ار بیتین رنه زبانسای آن را دا مود بای بت 
چاره‌ی دیگری پیدا نکردند. 
افتاده و مردم دسته دسته گرفتار درد می‌شوند پزشکان نشستهایی برپا نموده سخنان بسیار از نیکی 
تندرستی و سودهای آن » و از بدی بیماری و زبانهای آن رانند و چنان پندارند چاره‌ی بیماریها 
کرده شد هم 

شرا ۱ مر عوانان یتست را یک عبر نیک تاه رام شون این کراسته کا کسان, 
بدیش را یاد نمایند؟.. مگر نه این است که چون کیشهای گوناگون پدید آمده و هر کدام با دیگری 
تم آ یله عورش کف اشیا با شقن بکا رها لش هس بای ان با مسا و مه 


اکر ای ود فرمیان وم بای ها یک وشته ها را که کانعها مس ماسح ۵ 


99 ۱۵5۲۵۱۷ ۱-2۱۳۱20۰0 1 


ات ت ‏ ی 


می‌پذیرد گیرند » و همگی یکدل و یکزبان آن را پذیرفته بازمانده را هرچه هست بیباک و بی‌پروا دور 
ریزند که هم پراکندگی را از میان خود برداشته همگی دارای یک راه باشند و هم بتوانند بیدینان را 


بدین باز گردانند. اب بود یگانه راه چاره 3 خواستندی و دانستندی. نه اینکه همه‌ی پندارهای 


بیخردانه را رویهم ریزند و دست بهم داده بدنبال رمیدگان از آن پندارها افتند. این درست داستان 
بتدهی سیاه و کود کست:: که کودک از سیاه ترسیده تاارامی من تموف و سیاه دلداری داده هی کفیت 
نترس من اینجایم. 

مین ار اش رای کهم کشاقی ار تاهاب ای نا کر سای 
می‌خواهند بدینی درآیند » آیا ایین پیشوایان کدام دیین را بایشان آموزند؟!. زردشتیگری؟!. 
جفود بجر ۲ شیعیکری ۲ شستیکر ی ۱ رسای ؟ ار یک راهی را آمفزنت فیکران تاخشتوه دفرشتد و کار 
را بکشاکش نرسانند؟!. یک دسته کسانی که میان خود اینهمه کشاکش می‌داشتند و نمی‌توانستند 
پرادرنه باهم شینند و با دلیل کشاکش را بپایان رساندد چگونه امیدوار بودند دیگران را بسا دلیلل 
برستگاری رسانند؟!. 

اینست نمونه‌ی کوششهای بیخردانه‌ی دیگران و ما گفتیم همین راه را که ستایشهای پیاپی از 
دین و نکوهشهای فراوان از بیدینی باشد آمروز در عراق و هند و مصر می‌پوبند و پیداست که هیچ 


نتیح< اک در ۵ و وان 


۳۳ ۱۵5۲2۷ ۱-2۳۱۳۱200 1 


ار ت ‏ 


خدا را می‌خوانند و روی سخن با توانگران می‌دارند 


ف ی دید سر کسا ی که و میرن اه نان که از ابا اش دتا تب 
و غم جهانیان می‌خورند گفتار پیشین را خوانند و بگفته‌ی دیگری نیاز نیست. لیکن چون بیشتری 
دین را دستاویز می‌دارند و جز درپی پول‌اندوزی و برتری‌فروشی نیستند درباره‌ی ایشان است که این 
گفتار را می‌نویسیم : 

اینان نوشته‌های ما را بزیان خود یافته خواهند شورید » و شاید چنانکه شیوه‌ی اینگونه کسانست 
بدگویی نیز کنند. لیکن باکی نیست و ما اگر ارج بدینداران پاکدین گزارده پاسخهایی دادیم باینان ارج 
نخواهیم گزاشت و بپاسخ نیز نیاز نمی‌بینیم. 

اینان را آن آلودگی بس که دین را پایه‌ی زندگی گرفته‌اند و از آن راه نان می‌خورند و شکوه 
رن کی یر وی ها ارت از یک بسن یر ی نت 
خویش را می‌شناسد و همیشه میانه‌شان همچشمی و دشمنی و رشک روان می‌باشد. چنین گرفتارانی 
کی به غمخواری توده‌ها رسند؟!. 

وانگاه بیشترشان از دین ناآگاهند. زیرا آنچه فرامی‌گیرند - از نحو و معانی و بیان و منطق و اصول 
و مانند این با دین پیوستگی ندارد. این خود ناآگاهی دیگریست که کسانی اینها را از دین شمارند و 
از خواندن ایتا ودرا فضوای ین شتاسته: ای ایا ده کی کر کین ود ان ار کین مم‌باشتد وس 
ارجدارش می‌شماريم » چیزی که هست فقه نیز با بنیاد دین پیوستگی ندارد. 

شما از اینان بپرسید : «دین چیست ‏ و برای چیست و از چه راهی بدست آید؟...» . يا بپرسید : 
«معنی فرستاه‌گی چیست . و نشان راستگویی یک فرستاده چه باشد؟..»» یا بگویید : «امروز که کار 


قیرن سخت و آشفته آ یا عخه بان کر .> سیتید ابا یک نکر دید بری توانید شنید ۱۱ 
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برخی از اینان نامهای بزرگی بروی خود می‌دارند و سررشته‌ی دین را در چنگ خود می‌شمارند. 
افسوس که دعوایشان سراپا پوچ است. ببینید : در این پنجاه و شصت سال که اروپاییگری رو بشرق 
آورده و همه چیز را تکان داده » و سیل بیدینی همه جا را گرفته آیا اینان چه کاری کرده‌اند و خود 
چه کاری می‌توانسته‌اند؟!. یک دسته چشم‌بستگانی که از تاریخ ناآگاه , و از دانشها بیگانه » و از 
سرگذشت جهان دورند . و هر یکی بیست سال و سی سال زندگی با اصول تباه ساخته‌اند آیا چه 
کاری انجام توانند داد؟. 

ما از اصول در این کتاب سخن نراندیم . و در اینجا این اندازه می‌گوییم که همچون فلسفه سراپا 
بافندگیهای بیهوده‌ایست و جز تباهی مغز نتیجه‌ای ندارد. بیراهی اینان آن بس که هر کدام بیست 
سال بیشتر با این بافندگیها تباه می‌سازند و بیهودگی آن را درنمی‌پابند ؛ و هر یکی می‌خواهد صد 
کس دیگری را نیز بروز خود نشاند. بسیاری فلسفه را نیز دنبال کنند و اين ندانند که سراپا گمان و 
پندار است. 

این شیوه‌ی کهن ایشانست که هر چیزی که تازه درآمد آن را بیرون از دین شمارند و بدشمنی 
برخیزند و هیاهو انگیزند. ولی چون کهنه شد همان را گرفته با دین درآميزند. فلسفه چون نخست 
تشرق ده همه آن را با دیی تاسار کار شاختداند زو ت بایست بات » دشمنینا نمددهانت. واع:؛ 
چون کهنه شد کنون بیشتر ملایان آن را درس می‌گویند و با دين درهم می‌آمیزند » ولی دانشهای 
طبیعی که پایه‌اش بر آزمایش و جستجوست و هرگز درخور برگردانیدن نیست چون هنوز تازه است 
بیرون از دین می‌گيرند. 

فراموش نشده که سی و اند سال پیش که ستاره‌شناسی نوین اروپا در ایران رواج یافت اینان که 
ستاره‌شناسی کهن یونانی را درس می گفتند بدشمنی آن دانش نوین برخاستند و هیاهو برانگیختند و 


کسان بسیاری را بعنوان اینکه زمین را گردنده می‌شناسند بیدین خواندند و آزارها کردند و تا سالیانی 


این هیاهو برپا می‌بود تا کم کم فرونشست. و چون آن دانش نوین اروپایی هم کهنه گردیده کنون آن 
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را هم با دین درمی‌آمیزند و کسانی چیزهایی می‌نگارند. ای درماندگان که نمی‌دانیم چه نامی روی این 
۷ 

یک بدی اینان که خودشان نمی‌دانند بیسر و سامانی می‌باشد. هر کسی خودش خود را پیشوا 
سازد و همیشه تنها خود را شناسد و با دیگران همچشمی و دشمنی نماید. نه سری برای خود دارند . 
ند از بکدیکر پیروی نمایتد: اجنین کسانی خر آشفتکی اند شه‌ها جه‌ي اید .یک هسته کسانی 
که میان خود راست نیستند چگونه توانند بمردم درس راستی دهند؟!. ببینید : اگر دو تن از اینان 
هر یکی سخن دیگری گفت (چنانکه بارها این رخ داده) آیا چاره‌ی مردم چیست؟.. بسخن 
کدام یکی گرایند؟!.. با چه کسی میانسه‌ی ایشان داوری کند؟!.. آنکه بگمرای مردم 
می کوشد چه کسی او را از کار پیشوایی بدور گرداند؟... 

ما را با کسی دشمنی نیست و هیچگاه نمی‌خواهیم از کسی بد گوییم. لیکن ان درخسور 
خاموشی نیست که یک دسته‌ی چنانی براهنمایی توده برخیزند و هميشه مایه‌ی گمراهی و 
درماندگی مردم باشند. 

اینان هميشه سنگ راه رستگاریند » هرچه را که بزبان خود یافتند و با پندارها و نادانیهای خود 
ناسازگار دیدند بهیاهو برخیزند و پروای هیچی نکنند. اینان چون خودشان هیچ کاری نتوانند بکار 

اینان همیشه از مردم می‌نالند » و کنون که کارشان از رونق افتاده و روز بروز بدتر می‌گردد مردم 
را بیدین می‌خوانند و از رفتن دین ناله‌ها می‌سرایند » و این نمی‌اندیشند که همه‌ی بدی از خود 
نمی هقی اک ره ای رس وق 
بااینهمه آلودگی مایه‌ی رستگاری توده‌ها گردند؟.. 


دوباره می‌گویم : آنان که از اين گروه دیندارند و غم جهان را می‌خورند از این گفتگو 
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بیرونند. آنان خودشان از بیدینی و پستی همکاران خود بستوه آمده و گفته‌های ما را بخرسندی 
خواهند پذیرفت. 

یک کلمه بگویم : هر کسی که بخدا باور دارد و درپی راستیها است ۰ هر کسی که سرفرازی شرق 
ی هار ی رو اس ی ی ی 
راستی‌پرست را جز این راهی نیست. آنان که گله نمایند و رنجیدگی کنند . همین نشان بیدینی و 


تاد ری انا ماس 
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گفتار بیست و یکم 


خدا هیچگاه جهان را بخود رها نخواهد کرد 


یک کی در انانتت که باه ساسکا‌تایی از کرقر و تاد ره مس با سا کم 
بیدینی می‌نمایند ولی چون پایش افتاد رندانه خود را بدینداری می‌زنند و با افزار دین جلو می‌آیند. 

از برخی از اینان سیاهکاریهای تاریخی سر زده و هميشه باید نامهاشان با نفرین توام باشد. لیکن 
سالوسانه دینداری می‌نمایند تا خاک بجشم مردم پاشند. نیک گفته‌اند : «دزد بازار آشفته خواهد». 
اینان هرگز نخواهند خواست دین بمعنی درست خود باشد و دست ایشان از سالوسی کوتاه گردد. 

می‌شناسید مردان ر که در پیشامد پمباران مجلس ایران با دست لیاخوف 9 داستان باغشاه از 
فافران آعاع فقنق امه باه ره ام کش و که ک فخشه گس تا فهانی فسس 
ی 

مق ساسید آن مرش را که کر تاعفاه‌سا باکر یی ار وتان بوفه مستی دفعاه کر هی 
9 
۱- یکی از ایشان محسن صدر بود که چون در سال ۱۳۲۲ همینکه بوزارت رسید پروانه‌ی وکالت کسروی را لغو کرد. بااینهمه 
در دولت مشروطه دارایی هنگفتی که بیگمان از راه قانونی نبوده اندوخت. همو از ستونهای اصلی پرونده‌سازی برای کسرویست. 
همان پرونده که سرانجام او ۳ بارها بکاخ داد گستری کسانی نا مزدوران در کمین‌نشسته‌ی نامرد کشتندش. و 
۲ رفتار پست اینگونه کسان بوده که کسروی درباره‌شان می‌گوید : «کسانی از وزیران و دیگران با مشروطه دورویی نموده ‏ و از 


ای تقو مواسا ها ها اقاره به ما الا شم لباک ماه کی اه عسن لس 
از سران مجلس مشروطه گردیدند. - و 
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۴-محسن صدر (صدرالاشراف) ۵ تحت پم تیا (مشی الدو لد) 

می‌شناسید آن مردی را که بیست و اند سال پیش فرم‌انروای آذربایجان بوده و بهنگامی که 
یکمشت آثوری در ارومی دست بکشتار مسلمانان باز کرده و سی‌هزار تن بیگناه را از مرد و زن و 
بزرگ و کوچک بخاک می‌ربخته‌اند این مرد در تبریز بپاس خشنودی بیگانگان همچنان بی‌تکان 
نشسته و هرچه مردم فریاد کرده و داد خواسته‌اند گوش نداده و خود را با کارهای بیهوده‌ای بنام دین 
کته او 

می‌شناسید آن مردی را که در پیشامدهای بیست و اند سال پیش پا درمیان داشته و هميشه 
بسود بیگانگان کوشیده و سپس سالها برواج فلسفه و صوفیگری و خراباتیگری و اینگونه نادانیها 


میانه‌ی ایرانیان کوشیده و بااینهمه هميشه با یک ریش دینداری از خود نشان داده ؟ 


ان مرد پست حاجی محتشم‌السلطنه‌ی اسفندیاری است که در زمان رضاشاه نیز سالها رئیس مجلس شورا بود. - و 
۲-اشاره به محمدعلی فروغی (ذ کاءالملک) خائن بررات ان و 
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۶-حسین پیرنیا (موٌتمن‌الملک) ۷-حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) 


2 


۸- محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) - ابوالحسن فروغی 


۱۰۷ ۱۵5۲2۷ ۱-2۳۱۳۱300 1 


راه رستگاری احمد کسروی 

می‌شناسید کسانی را که هم از دسته‌ی فریرماسون" می‌باشند » و هم میانه‌ی صوفیان جا 
می‌دارند ء و هم عنوان دینداری بخود می‌بندند ۰ و هم با همه‌ی بیدینها همراهی می‌نمایند ۰ و هميشه 
از هر راه به پر کردن کیسه‌ی خود می‌کوشند." 

اینها با این آلودگیها همگی دینداری از خود می‌نمایند و آن را سرپوش سیاهکاریهای خود 
گرفته‌اند. اگر شما نیک بیندیشید کسانی که امروز از دین هواداری سی‌نماینسد بیشتر با 
اینگونه خداناشناسان پستنهادند و با آنان که از دینفروشی نان می‌خورند. اين بهترین نمونه 
از آشفتگی کار دین می‌باشد. هر چیزی که گوهر خود را از دست داد همچنین بازیچه‌ی دست 
سالوسان گردد. 

دسته‌ی دیگر هميشه با گفتار و کردار با دین دشمنی می‌نمایند و آن را خوار می‌دارند . بلکه از 
زباندرازی نیز بازنمی‌ایستند. ولی چون سود می‌بینند ناگهان دینداری نشان می‌دهند و رندانه کار خود 
را پیش می‌برند. 

بیشرمی بجایی رسیده که کسانی آشکاره نام خدا و دین را بازیچه ساخته‌اند . و چون کسی دربند 
باس کیت نیمسای هم خی را اقرای کار و تا ان هار ا اخ نصا تیا ۱ 

ببینید چگونه در پستی و نادانی دلیرند ولی در نیکی و مردانگی همه درمانده می‌باشند. ۳ 
تیست شرق باین, خواری افتاده بهزده نیست اینیمه اسیب م‌بنند: لا این تسدنفهادان درمباننسد» 


کسی را امید نیکی نباشد. 


۱- برخی پژوهندگان این نام را برخاسته از واژه‌ی فرانسه‌ای ۳۱۵60۳0 ۲۵۲6 (برادر - ۲۵۲6) دانسته‌اند که در انگلیسی تحریف 
شده و رویه‌ی 1۲66702500 (ماسون آزاد) بخود گرفته. این نام در ایران به فراماسون شناخته شده است. - و 

۲ دو تن از اینگونه کسان محمدعلی و ابوالحسن (برادران فروغی) هم از دسته‌ی فریرماسون بودند ۰ هم برواج صوفیگری 
می‌کوشیدند » هم سالها بیدینی (سکولاری) نموده و هم در سالهای بازیسین خود را دیندار وامی‌نمودند. ابوالحسن را نمی‌دانیم 
ولی محمدعلی فروغی بسیار آزمند و پولپرست بوده. همو برواج خراباتیگری نیز می‌کوشید و با آنکه نویسنده‌ی توانایی بود ولی 
بجای پاسخ به نوشته‌های کسروی هرجا نشست دغلکارانه گفت : «دعوای پیغمبری کرده». -و 

۳ نویسنده در سالهای آغازین «بیهوده» را بمعنی «بی‌سبب» یا «بی‌جهت » نیز بکار برده. - و 
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کسانی از اینان سخن مرا که می‌شنوند رو برمی‌گردانند و چنین می‌گویند : «دعوای پیغمبری 
خراباتیان کوشیده‌اند. در پاسخ آنهمه گفته‌های ما بچنین بهانه‌ای دست می‌یازند. آیا این شیوه‌ی 
کی نمی کید دای فعلکاران شما را با امن سین جه کار است ۱ شما اک دنم شر کار ند مس آن 
هواداری از شعرهای خراباتی که سراپا بیدینی است چیست؟!.. وانگاه من کجا دعوای پیغمبری کرده‌ام. 
اینان از بس سالها دغلکاری کرده و پیش برده‌اند » گستاخ گردیده‌اند. این شیوه‌ی همیشگی 
ایشان است که هر جنبش و کوششی را که بزیان خود یابند بیکبار خاموشی گزینند تا هنگامی که 
بهانه‌ای پیدا کنند آواز بهم انداخته هیاهو برانگيزند. در این چند سال بارها این هنر خود را درباره‌ی ما 
آزموده‌اند 9 می‌دانم پس از بیرون امد اف کتاب بار دیگر خواهند ار موه هن بدانند دغلکاری پیش 
نخواهد رفت. 
اینان اگر براستی سخنی می‌دارند بنویسند. بنویسند تا بدانیم چه می گویند. پاسخ نوشتن گفتن 


ند 9 


اینان می‌خواهند هیچ کس از شرق سر نفرازد و توده‌ها را تکان ندهد . و ایشان باشند و این 
توده‌های بیچاره . که همواره چیره باشند و هر رنگی پیش آمد خود را بآن رنگ اندازند و کامروایی 
نمایند. 

اگر کسانی تاریخ مشروطه را خوانده‌اند اینان آن کسانیند که چون جنبش مشروطه‌خواهی یک 


نام‌آوری آن مردان جانفشان رشک بردند و نام تاراجگر و آشوبکار بروی ایشان گزاردند و تا همه را از 
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میان برنداشتند نياسودند. آن تیره‌درونانیند که در راه کامروایی خود صدملیونها سردم را 
تیره‌روز می‌ خواهند. 

اه یی رای رس یم امن 
را از شرق دور گردانیم » و هميشه می‌گوییم هر کسی هر سخنی دارد بنویسد و از همراهی بازنایستد. 
اینان در پاسخ ما به یک بهانه بسنده کرده بیدردانه خود را کنار می‌گیرند » و با بدنهادانه از در 
دشمنی و کارشکنی درمی‌آیند ۰ ما اینان را نیک می‌شناسیم و هرگز نمی‌خواهیم پاسخی بانان نگاریم 
ولی چون سخنی بمیان آمده می‌خواهیم آن را با خوانندگان بپایان رسانیم : 

این خود سخن بزرگیست و می‌باید آن را یکسره گردانید. این بهانه همیشه تواند در دست 
بدخواهان شرق افزار کار باشد. در شرق همه چیز از دین برخاسته و همه‌ی گمراهیها و بدآموزیها بنام 
دین بوده و با اين درآميخته . و تا دین بگوهر خود برنگردد و راست از دروغ جدا نشود هیچ نیکی رخ 
نخواهد داد و این پراکند گیها چاره نخواهد پذیرفت. از آنسوی هر زمان که بچنان کاری برخاسته شود 
یک دسته از تدخواهان ورخعااران. ان نهانه را بیش خواهند آوره» شمما بجوبنه: راه.جاره عیست؟ 
بخوبید : پس ار همه حه بایت کرد . بکونید آيا بیع کاری نباید بر خاسشت؟, 

کسانی اگر دین می‌دارند من از آنان می‌پرسم : کار دین باین آشفتگی . آیا نمی‌باید بچاره 
یی ها ی تا اه ی ی ۳ 

می‌پرسم : آیا خدا جهان را بحال خود رها کرده؟!. آیا از جهانداری دست برداشته؟!. بگویید آیا 
و ای ی ی 
کم ری ان فد یت سا رورس سای بط کر 
ام ی یی تسش 
تن اما ۱ ای امه 


ما هرگز دربند نام نیستیم » و هرگز میدان باین گفتگوهای بیهوده که بیش از همه بهانه در دست 
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بهانه‌ جویان خواهد بود نخواهیم داد. درباره‌ی دین نیز بارها نوشتیم سخن نوبنی برای جهان نداریم و 
بیش از این نخواهیم کرد که آن را بگوهر خود رسانیم و گمراهیها و بدآموزیها را دور گردانیم. ولی از 
روز نخست گفتیم و کنون هم می‌گوییم : اين راه را بخواست خدا و بیاری او می‌پوییم. گفتیم : این 
یک جنبش خداییست و باید شرق از این درماندگی و پراکندگی رها گردد. چنین کار بزرگی جز 
ی وی فا 

ایا ایتها فیتع انشت. کسان, که بت هت آیتیا رابیاماید ها راه را شان مشیم کر این 
چند سال ما بچندین زمینه‌ی بزرگ پرداختیم. هیاهوی اروپاییگری را که هنوز در بیشتر کشورها از 
گرمی نیفتاده دنبال نمودیم » بکندن ریشه‌ی فلسفه و صوفیگری و خراباتیگری که از بدترین 
ی و 
همه‌ی اینها هرگز گامی بلغزش برنداشتیم. در این پنج سال هرگز دو سخن ناسازگار هم نراندیم. 
هرگز پروای کسی و چیزی را نکردیم. هیچگاه از بهر اين و آن از سخن خود برنگشتیم. چنین کاری 
جز بنگهداری خدا نتواند بود. می‌دانیم این بر کسانی سنگین خواهد افتاد. ولی چه باید کرد؟!. راستی 
همین است که می‌نگاريم. 

ما جز خدا را بجشم نمی‌داریم . خدا نیز ما را نگه می‌دارد. اگر کسانی رشک و کینه را از خود دور 
سازند و با دلی پاک بآزمایش پردازند باين گفته خستوان خواهند بود. کسانی که خستوان نباشند 
کلک بدست گیرند و بنویسند آنچه توانند. همین کتاب بهترین آزمون می‌باشد. یک گفتار آن را 
گرفته بیینند آیا می‌توانند لغزشی پیدا کنند و آیا می‌توانند چیزی بنگارند؟!. 

ما هميشه می‌خواهيم کارهای خود را ساده وانماييم » تا دیگران را برشک و کینه وانداریم. کنسون 
نیز بخویش نمی‌بالیم. من خود را جز آفریده‌ی ناچیزی نمی‌شمارم. ولی می‌باید بگویم : این کاری که 
برخاسته‌ايم یک جنبش خداییست. در جهان از این جنبشها بهنگام نیاز همواره خواهد بود » و خدا 


هیچگاه جهان را بخود رها نخواهد کرد. 
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ار ت ‏ 


گفتار بیست و دوم 


آیین زندگانی 


تا اینجا گفتگو از باورهای دینی را بپایان رسانيدیم و اینک به «آیین زندگانی» که بخش دیگر 
دین می‌باشد می‌پردازيم : 

شاید کسانی تصاهتت داست این ند کی حیشیت ده را مي‌باید انا از دی شفرهما بایها 
می‌بينيم مردانی که مغزهای خود را با پنداربافیهای این فیلسوف و یاوه گوییهای آن چامه‌گو آکنده‌اند 
چنین می‌پندارند دانشها همانست که آنان می‌دارند . و جوانانی که چشم باز کرده در جهان جز هیاهو 
و کشا کش تدیته‌انک م‌پتدارنن رام زند کی همانست. که م‌ريشتد: اسان نم‌دانید که.شت سر ان 
پندارهای بیهوده یک رشته راستیها هست . و جز این کشاکش و هیاهو . زنسدگی را آیسین 
بخردانه‌ای می‌باشد. 

۱ ی سا 
نارواییها که امروز درمیانست با دیده‌ی همیشگی می‌نگرند ۰ و هرگز نیکی جهان را امید نمی‌دارند. 
سرچشمه‌ی این گمراهی فلسفه است -از کهن و نو - که گوهر آدمی را نشناخته و هميشه او را بپای 
ها ها ها ی ای رت ی سم 
وه آفرههان دیهان بویان مي رنه این بکی از بتتری اسیبیاست که وه دمانهه‌ای. 5 
مایه‌شان جز سخنان پراکنده و بیپا نیست خود را پیش انداخته‌اند و هیچ گمان نادانی بخود نبرده 
جستجوی راستیها نمی کنند و هميشه میانه‌ی مردم و رستگاری دیوار پدید می‌آورند. 


ما در پیش گفتیم : هميشه شناختن جهان با آیین زندگانی بهم پیوسته. هر گروهی از روی 
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پندار يا باوری که در زمینه‌ی آفرینش و آفریدگار دارند راهی از بهر زندگی پیش گیرند. اینان که 
معنی آفرینش را ندانسته‌اند بجای خود که خویشتن را نشناخته‌اند و از روان و خرد که در کالبد 
خود می‌دارند ناآگاهند و چه شگفت که بچنین گمراهی دچار آیند؟! چه شگفت که بنیکی در جهان 
امید ندارند؟! 

ما این را بازتموده‌ايم که جان و روان ده جیز جداکانه است.: آدسی هر دو را دارد. جان همان 
او فا ی ی تم ی کی 
آدمیگری جز با آن نیست » و خرد و فهم و اندیشه از بستگان آن می‌باشد. 

روان هميشه خواهان نیکی و راستی است . و چنانکه گفته‌ايم هیچگاه دربند سود و زیان خود 
نباشد. فهم برای بدست آوردن راستیهاست و هر چیزی را چنانکه هست بازنماید . خرد از بهر 
شناختن نیک و بد و داوری درمیان آنهاست. 

کنون ما اگر روان را فرمانروا گردانیم . و آز و خشم و کینه و هوس و مانند اینها که خویهای 
سرشت جانیست همه را کنار گزاریم » و معنی جهان و زندگی را بفهمیم و دربایستهای آدمیان را 
در زیستی که باهم دارند دریابیم » و خرد را پیشوا گردانیده راه زندگی را جستجو کنیم بیگمان 
براهی خواهيم رسید که آبادی, جهان و آسایشن جهانیان را قربر دارد و خود آن,راه اسست که سا 
آیین زندگی می‌نامیم. 

اگرچه ما در اینجا از همه‌ی آیین زندگانی گفتگو نتوانیم کردن و برای آن کتاب جداگانه می‌باید . 
لیکن پایه‌ی آن را گزارده و اين روشن خواهیم ساخت که همه‌ی گرفتاریها از آن برخاسته که 
آدمیان خرد را راهنمای خود نمی‌گیرند و راستیها را نمی‌شناسند. 

نخست باید بنیاد زندگانی راستی و درستی و نیکوکاری باشد . و هر کسی نه پروای سود خود 
تنها بلکه پروای سود همگان را دارد. آدمیان چون در یکجا می‌زیند و بهمدیگر نیاز می‌دارند آسودگی 


هر کسی جز با آسودگی همگی نتواند بود. دروغ و دغلکاری و آزمنسدی . و تنها دربند خود 
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بودن . کار را به نبرد کشاند و زندگی را بس تلخ گرداند. آدمی دد نیست که با نبرد زید. 

نمونه‌ی نیکی از این زندگانی خاندانهاست. در خاندانها بزرگ و کوچک و توانا و ناتوان یکسان 
زیسته . از آزار یکدیگر و از دروغ و فریب سخت پرهیزند » و چون یکی درماند و يا بیمار شود دیگران 
همه غم او را خورند و هر یکی آسودگی خود را در آسودگی همگان داند. 

از دیده‌ی خرد جهان سراسر یک خاندانست . و مرد درست . مرد بی‌کم و کاست . کسیست 
که با سراسر جهانیان برادرانه زید. اگر کسانی اين نتوانند باری باید توده‌ی خود را خاندانی 
شناسند » و باید قانونها نیز بر روی اين آیین پیدایش یابد. 

آدمی را نیازی بدروغگویی و دغلکاری نیست. دروغ و دغل نه تنها بدیگران . بخود دروغگو و 
یت ی هوک کی ]یراد رن شرس 
و جز زیان نتیجه در دست نخواهد بود. این کوشش و رنج که امروز جهانیان گرفتارند برای چیست؟!. 
اینکه هر کسی همینکه برخاست باید پی کاری رود و یک‌نیم بیشتر از روز را بکوشد و بدود و دمی 
نیاساید از بهر چیست؟!. شما این را هیچ اندیشیده‌اید؟!. 

رات اسعته که اقهان تای یس با طبیفت ند که سای رید کی اف ام ساره 
لیکن این کار باین اندازه رنج و کوشش که امروز گرفتارند نیاز ندرد. اگر آدمیان روزانه یک ساعت 
بکوشند کار زندگی انجام گیرد. پس اینهمه رنج و کوشش برای چیست؟!. 

شما اگر پیشه‌ها را بسنجید خواهید دید تنها برزگری و گلکاری و بافندگی و درزیگری و 
درودگری و پزشکی و برخی مانند اینهاست که برای نبرد با طبیعت و بسیج دربایستهای زندگانی 
است. دیگران همه بیهوده می‌ کوشند. 

کشا اخمیان امویر فاستا ی میمش باهش فد عون لاهسا اهار 
می‌خواستند یک بار رنج برده آن را می‌پختند » یک بار هم رنج برده از آن بخش می‌بافتند. زبرا چون 


و 
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اینجا یک گواهی دیگری درمیانست. از دویست سال باز در اروپا دانشهای طبیعی پیش رفته و 
پیاپی چیزهای نوین - از راه‌آهن و تلگراف و تلفن و اتومبیل و ماشینهای بسیار ساخته شده . و هر 
زمان که یک چیز نوین پدید آمده اروپاییان آن را مایه‌ی آسانی کار ستوده‌اند . و ما اگر بیرون کار را 
نگریم می‌باید گفته‌های ایشان را براست داریم. صد فرسنگ راه را که با اسب ده روزه بایستی پیمود 
کنون با اتومبیل یک روزه می‌پیمایند. یک جفت جوراب را که ده روزه بایستی بافت کنون با ماشین 
روزانه صد جفت می‌بافند. اینها نه جیزیست که کسی براست ندارد. لیکن بااینهمه کار زندگانی روز 
بروز سخنتر گردیده . و امروز آدمیان ناچارند دو برابر صد سال پیش بکوشند. آیا این وارونگی از کجا 
برخاسته است؟.. 

این خود چیستانی شده و کمتر کسی از راز آن آگاهست ‏ و اگر جستجو کنید چه از خود 
اروپاییان و چه از شرقیان یک رشته سخنان پرتی در این زمینه سروده شده. ولی ما این چیستان را 
باز کرده‌ایم و چنانکه گفتیم آدمیان که در یکجا می‌زیند باید بنیاد زندگانی آنان بر همدستی باشد و 
هر کسی پروای آسودگی همگان را کند. دین از نغست این آیین را بمردم یاد داده. دین بیش از 
همه برای یاد دادن این بوده . و سپس اگرچه دینها با پندارهای بیهوده درآمیخته و از خود آن 
کمتر نشانی میان مردم می‌بوده. ولی آیین همدستی کم يا بیش میانه‌ی مردمان رواج می‌داشته. لیکن 
اروپا در این دویست سال آن را بیکبار از کار انداخته . و با بسد آموزیهای خود آدمیسان را 
بخودخواهی و آزمندی دلیرتر گردانیده . و ابزارهای نوینی که او پدید آورده بیش از همه افزار 
شش ا متا دفتص ان رنه که بهای اه شزیان ار انیا معاسته اسقا 

اقا ایا کیان که ی مر يم وق شا ای کا سا ی 
خود اروپاییان خستوانند که روز بروز بر سختی زندگی افزوده . و ما نمی‌دانیم چگونه آن را پیشرفت 
می‌نامند؟!. اگر راستی را بخواهیم پیشرفت جهان هنگامیست که آسین خردمندانه‌ای در آن 


روان باشد و بنیاد زندگانی راستی و درستی و نیکوکاری باشد. 
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می‌دانم این را یک دسته ناشدنی شمرده خواهند گفت : «چنین کاری نشود». اینان در هر 
چیزی خود را و آلودگیهای خود را بدیده می‌گیرند . و آنچه را که بر خودشان دشوار می‌آید می‌گویند : 
«نشود». این گفته‌ی عامیانه بجاست : «به قاز گفتند چرا نمی‌پری؟!. گفت مگر مرغ هم تواند 
پرید؟!». اینان که یک عمر با خودنمایی و رشک و نادانی بسر داده و روان خود را بیمار ساخته‌اند جه 
شکفت که از تب اقمی تسد تمایتد ۳ 

اگر اینان تاریخ بخوانند خواهند دید بارها درمیان توده‌ها چنین زندگانی روان بوده و مردم در 
نیکو کاری بهمدیگر پیشی می‌جسته‌اند و سالانه توانگران یک بخش از درآمد خود را به بینوایان 
می‌بخشیده‌اند. تا سی سال پیش در ایران چنین زنسدگی رواج مسی‌داشتی و مردم بجای 
پول‌اندوزی همه به نیکوکاری و نیکنامی می‌کوشیدندی. آنچه این رشته را از هم گسیخت 
بدآموزیهاییست که در این سی سال یکی پس از دیگری میان مردم پراکنده گردید. در این سی سال 
در ایران بازار خودنمایی بسیار گرم و صدها نادان بلهوس همیشه در آن در کار بوده‌اند. هر بدآموزی 
که از ارویا برخاسته با از تخست در شرق م‌بوده اینان آن را با آب و تاب فراوان در دلها جا فاده‌اند. 
یک روز هیاهوی ماذیگری برانگیخته جهان را سراسر نبرد ستوده و نادانی از اندازه بیرون کرده‌اند. یک 
روز بدآموزیهای کهن خراباتیان را که فراموش شده و کمتر کسی بآنها می‌پرداخته دوباره برواج 
کوشیده‌اند. این شگفت که همین کسان از نیکی آدمیان نومیدی می‌نمایند. خود کشته‌اند و خود بر 
سر کشته گریه می‌کنند. 

چنانکه در جای دیگری گفته‌ايم" آدمیان از دیده‌ی پذیرفتن و ناپذیرفتن نیکی بر سه گروهند : 
گروهی آنان که از سرشت خود نیکند و کمتر به بدی گرایند . و گروهی آنان که از سرشت خود بدند و 
کمتر به نیکی گرایند. اینان هر دو کمند. گروه انبوه کسانیند که از خود نیکی پا بدی را ندارند و هر زمان 
که راهی در پیش و راهنمایانی با خود داشتند رو به نیکی آورند . و هر زمان که چنین نبودند بد گردند. 
۱- کتابهای «نیک و بد» و «دردها و درمانها» دیده شود. -و 
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در این زمانهای آخر . هم راه از میان رفته و هم بجای راهنمایان » گمراه‌کنندگان میان توده‌ها 


فراوان گردیده 9 این ات حال توص پیدا لد ه. کی ما جون راهمی ر بنماییم 9 بخاض هه 


راهان ای ها رس ها ی ای یت ریت دای بای ما 
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گفتار بیست و سوم 


باید هر کس باندازه‌ی شایستگی و کوشش خود از زندگی بهره یابد 


از زمینه‌هایی که می‌باید گفتگو کرد کار و پيشه است که از یکسو دربایستهای زندگی را آماده 
می‌نماید ۰ و از یکسو داده‌های خدایی را میان مردم پخش می‌کند. امروز یکی از گرفتاربهای بزرگ 
جهان در همین زمینه است . و چون راه بخردانه‌ای درمیان نیست جهانیان میانه‌ی دو بیراهی 
درمانده‌اند. 

را ار کی اس وی | باق 
سرمایه‌ها سپرده. کسانی که پول می‌دارند ماشینها راه انداخته هر یکی کار صد تن و هزار تن را انجام 
می‌دهند ‏ و از اینسوی دسته‌های آنبوهی بیکار مانده راه روزی را بروی خود بسته می‌بابند. امروز در 
هر کشوری ملیونها مردم بیکار و گرسنه‌اند . و اینان در چند سال پیش دسته‌ها بسته بنمایشهای 
شگفتی برمی‌خاستند ۰ و سپس دولتها جلوگیری کرده‌اند. این از شگفتیهای تاریخ بشمار خواهد بود 
که در سالهایی که از آسمان باریده و از زمین روییده ملیونها مردم گرسنگی میکشیده‌انند. از 
شگفتیهای آن خواهد بود که در یکسو ملیونها کسان از گرسنگی می‌مرده و يا خود را می‌کشته‌اند ۰ و 
از آنسوی هزارها خروار خواربار را آتش زده و یا بدربا می‌ریخته‌اند. 

ابتها همه از کشوده یفن راخ استه واه و بت جاور کانی و اف ارسا ی آعصشعت] شک مت 
خود را از دست داده و هر یکی مایه‌ی گرفتاری جداگانه گردیده. کشاورزی که سرچشمه‌ی 
زند گانیست از ارج افتاده. 


از وی کته ارم انم اه کی را اسان ود شتا اسف کمن 
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دارنده‌ی چیزی نباشد و همه چیز ازآن همه کس باشد و میان ایشان بخش یابد. از سالها در این راه 
می‌کوشند و تاکنون خونهای فراوانی ریخته‌اند . و امروز پاره‌ای کشورها این راه را دنبال می‌نمایند. 
ولی این نیز زیانهایی را با خود می‌دارد. از جُریزه‌ی خدادادی کاسته و آزادی کار را که خود سودهای 
بزرگی را دربر می‌دارد از میان خواهد برد. 

اینست گرفتاریهای جهان. ولی در این باره اگر خرد را بکار اندازند یک راه روشن بس درستی 
هست. نخست می‌باید معنی کار و پيشه را دانست. بهر چیست که باید مردم بکوشند و هر کسی را 
پیشه‌ای و یا کاری باشد؟. بسیاری از مردمان معنی اینها را نمی‌دانند و از اینروست که نمی‌توانند به 
یک راه روشنی رسند. 

افوند کار هن اقمیان را اه ههار فارت خر یی تما هاش اعتاتب هگن 
سرچشمه‌ی زندگی اینهاست و به هر کجا که اينها باشد آدمی تواند زیست. چیزی که هست باید 
بکوشد تا خوراک و قیکر فریاستهای زند کی را آمادم سازق. این خوذ.ازی است که آفرید کار آدغبان 
را بیکار نخواسته و از کوشش ناچار ساخته. باید بکوشند و خوراک و پوشاک و گستراک" بسیجند . 
خانه افرازند . چاره‌ی بیماریها کنند. 

که اعد این ادم ع ند ان رس هه م منم و خر وی اند ی تیار تم تام تون 
دربایستهای آدمی بیرون از شمار ء و خود چنانست که هر خاندانی نتواند جدا از دیگران کار خود راه 
اندازد » بلکه ناچار است با دیگران دست یکی سازد. شاید در زمانهای بسیار باستان هر یک خاندان 
او اتس ی اک اه شا او تیه و کاسال آخانات اه اقا ون کي ند را آماقه کنته ویر کمک 
کارها از هم جدا گردیده و هر چند کسی یک کاری را پیشه‌ی خود گرفته‌اند. می‌باید گفت : در این 
باره نیز خواست خدا در کار است. زیرا می‌بینیم بآدمیان جربزه‌های گوناگون بخشیده و هر کسی را از 


بهر کار دیگری آفریده. 


+اک - آنچه گسترند . همچون قالی و گلیم و پتو و از اینگونه. - و 
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ی کف کر تا کی توت تم 
آشتبانان ان کتقم و ونوا ار۵ شین کننه دتانوابان از آن آرهتان م رنه کلهاران. کوسسفتدان را 
پروریده پشم آنها را می‌چینند . بافندگان از آن پشمها پارچه می‌بافند . درزیان از آنها رخت 
می‌دوزند . گلکاران خانه می‌سازند . باغبانان مو و درختهای میوه می‌پرورند . آهنگران بیل و تيشه و 
گاوآهن می‌سازند ۰ پزشکان بچاره‌ی بیماران می کوشند ۰ همچنین دیگر کارها که هر یکی را کسانی 
انجام می‌دهند. 

در شهرهای بزرگ نیز همین راهست. چیزی که هست زندگی در اینجا رنگینتر و پیشه‌ها 
گوناگونتر می‌باشد. 

این راز پیشه‌هاست . باید دربایستهای زندگی بسیجیده شود و چون پیشه‌وران ناچارند کالاها و 
فا ی ورس 
پارچه‌باف داده ازو پارچه گیرد . به درزی داده آن پارچه را رخت دوزاند » به گلکار داده خانه بنیاد 
گزارد » و همچنین دیگران که همگی نیاز بکار و کالای یکدیگر دارند از اینجا بداد و ستد نیاز افتاده 
و پای پول بمیان آمده. از دیده‌ی زندگانی پول را ارجی نیست و آن را نتوان دارایی شمرد. دارایی 
مین بارقه ۵ هوای با کیوه و آفتاپ کابانست که کشورها دارند: 

در زمانهای باستان خود کالاها را عوض می‌کردند. سپس آن را دشوار يافته . زر يا سیم یا فلز 
فییری ای کودفاند که با ان داد هس نمانتدو نام آن را تول نهادهاند. 

نیز در آن زمانها هر کالایی را دارنده‌ی آن می‌فروخته. سپس آسانتر دیده‌اند که فروش را دیگران 
کنند. از اینجا بازاریان پدید آمد‌ند. ینان کالاها را از دارندگان یکجا خریده بخانوادهها کم‌کم بفروش 
اه فک کار اا ۱ اسان هی کفا : 

کسانی نیز کالاها را از شهری بشهری برده بفروش رسانند و اینان بازرگانند. دیگران بازرگانی را 


چه می‌دانند بدانند ما آن را راهی برای پیشرفت کار زندگانی می‌شناسیم. کشاورزان و پیشه‌وران آنچه 
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باید کارند و بافند و سازند و بازاریان و بازرگانان میانجی شده آنها را بیکدیگر رسانند. اینست معنی 
داد و ستد و بازرگانی. 

بدینسان دربایستهای زندگی از خوراک و پوشاک و نشیمن و دیگر چیزها آماده گردیده در 
دسترس هر کس گزارده می‌شود. ولی زیست یک توده با اینها تنها انجام نگیرد و به یک رشته کارها و 
پیشه‌های دیگر نیاز دارد. 

قرف که خر یک جا کرق امتوانف رشان ایشا سم ان و فزدان ود فعلارای سید شب ند و یاعد 
کسانی هم بر توده سرپرستی کنند که دست ستمگران و دغلک‌اران و دزدان را برتابند و سامان و 
ایمنی برپا گردانند. اینان فرمانروایان یا سررشته‌داران کارهای توده‌اند. نیز هر کشوری را دشمنانی 
باشد و باید همواره دسته‌هایی از بهر نگهداری آماده ايستند. اینان هم سپاهيانند. 

این درباره‌ی مردانست. زنان خانه را نگه می‌دارند و بچه‌ها را می‌پروانند و می‌بافند و می‌دوزند و 
می‌پزند. رشته‌ی بزرگی از کارها را آنان می‌کنند. 

یکایک نمی‌توان شمرد. هر کاری که بسود توده است و جلو نیازی را از مردمان می‌گیرد کار یا 
پیشه‌ی رواییست و باید بآن ارج گزاشت. کوتاه‌سخن اینکه آفربدگار روزی آدمیان و دربایستهای 
زندگی را در طبیعت بسیج کرده » ولی باید بکوشند و آن را در دست کنند و خود کار و پیشه از بهر 
این می‌باشد. مردم اینها را نیک نمی‌دانند و امروز را بازرگانی و افزارسازی و بسیاری از پیشه‌ها و کارها 
معنی خود را از دست داده و هر یکی تنها راهی برای پول‌اندوزی آزمندان گردیده. افزارسازان نیاز 
مردمان را کمتر بدیده می‌گیرند و جز بپول‌اندوزی نمی‌کوشند و دیوانگی‌شان بانجا کشیده که بگویند 
باید هرچه می‌سازند و می‌بافند چنان باشد که زود از کار افتد. چرا که خریداران زود زود نیاز پیدا 
کنند و ماشینها بیکار نماند . و چنین نادانی را دستور بزرگی گرفته با آب و تاب در روزنامه‌ها بنگارند. 
تو گویی مردمان از بهر ماشینها می‌باشند . و آنچه می‌باید ۰ بیکار نماندن آنهاست. در بازرگانی نیز 


بیش از همه بفزونی آن می‌کوشند و از نادانی همه چیز را زیر پای آن می‌گزارند. اگر بداستان 
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کارخانه‌های افزار جنگ پردازيم » و با گفتگو از فروش داروهای پزشکی رانیم بسخن درازی نیاز 
خواهیم داشت. اینها از ندانستن معتی زند کانی مس باشت بو بیهوده تیسعت هر کارها ان تایسامانیها 
پدید آید و در سالهای فراوانی ملیونها کسان از گرسنگی بميرند. 

رشته را از دست ندهیم. یک رشته کوششهاست که باید همگی بگردن گیرند » و یک رشته 
برخورداربهاست که باید همگی بهره‌مند گردند. پس می‌توان گفت : باید هر کسی باندازه‌ی شایستگی 
خدادادی خود » و باندازه‌ی کوششی که بکار می‌برد » از زندگی بهره یابد. 

ما ۱ ۱ 
یک پزشک را با یک باربر یکی نتوان شمرد. پس باید رویهم‌رفته را بدیده گرفت و هر کسی را 
باندازه‌ی سودی که بتوده اف اتف بت اه نی تساه ای ای یاس ات 13۳ 
بایتدان اشامن | اسایش مان نهاند بوذ 

ی ی ی 
بخواهیم آن را روان گردانیم باید بیکاری را به هر تامی که باشد فاروا شماريم و از کارها نیز آنه 
نه بسود توده است و گره نیازی را باز نمی‌کند (همچون فالگیری و دعانویسی و مویشگری و 
روضه‌خوانی و مانند این) جلو گیریم. نیز درهای مفتخواری را از هر راهی که باشد ببندیم و این 
نگزاريم که یک کسی نکوشد و دستی در کارهای زندگی ندارد و نان خورد و پول اندوزد. نیز از 
کشاورزان پشتیبانی نموده راه ندهیم هیچ کسی در دسترنج ایشان آنباز باشد. نیز درهای بازار و 
بازرگانی را بروی همه باز گزاریم و پول و ماشین را که افزار کار است باندازه (محدود) گردانیم که 
انبوه مردمان دستشان برسد » و این نباشد که تنها کسانی کار کنند و دیگران بیکار مانند. اینکه 
کسانی می‌گویند زندگانی نبرد است ۰ می‌گویم در نبرد باری افزارها یکسان باید بود. 

از آیین زندگانی در جای دیگر سخن رانده‌ايم و باز خواهیم راند. در اینجا باین اندازه بس 
می‌کنیم. 
تن یکم ‏ ابین # 
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گفتار بیست و چهارم 


اموزگاران و فرهیختاران 


این کتاب همه پاکی و همه راستی است. من آن را از بهر پاکان و راستان نوشتم. هستند نادانانی 
که با مغز پرباد به هر گفته‌ای که رسیدند نافهمیده و ناانديشیده خرده گیرند » هستند خودنمایانی که 
هر نی را کرفته فر ایتها و انا مايفی, وهای سار ند + هستند شداربرستانی. که از یک کقشار 
آلسه پسوکشان م‌باشد قرفعه و انهه نه پشودشان است تاشنیعه انجارند > هسنه آن بدنیادانی که هر 
کاری تا پیش نرفته کناره گیرند و همینکه پیش رفت درزمان خود را بان رسانند. این کتاب از بهر آن 
تاه هس که ای این اه ای ایس 

من این را از بهر کسانی نوشتم که درماندگی شرق را دریافته و با دل پردرد چاره می‌جویند. 
مردانی که نهاد پاک می‌دارند و می‌خواهند پاکدلانه در اين راه کوشند. این کسانند که باید از دیگران 
جدا گردند و یکدل و یکزبان برستگاری جهان کوشند. این کسانند که ما می‌خواهیم آموزگاران و 
فرهیختاران آمربی | مردمان باشند. 

بدانید ای برادران : آنچه یک توده را نابود سازد اندیشه‌های بیهسوده و پراکنسده است. 
اند یشه‌های بیهوده و پراکنده از یکسو مردم را از هم پراکند و توده را از نیسرو انسدازد و از 
یکسو دلها را بخود واداشته از پرداختن بکار و زندگی دور سازد. کسانی را اینها خرد می‌نماید . 
ولی گرفتاری بس بزرگی می‌باشد. 

دوباره می گوييم : آنچه ایران را تگدمال پای مضولان گردانید این پتیاره گرفتاری بود. اگر 


یر ان کر اعار فرن نتم تن ای کشت کار انشی: تا این هم آیراتیای شتا رتلانه رد کم 
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می‌نمودند و گذشته از فرمانروایان و لشگرهای ایشان از خود توده ۰ مردان کاری فراوان برمی‌خاست 
ولی از آن سپس بدآموزیهایی از صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری و مانند اینها رواج یافت ۰ و در 
فویست: سال همه‌ی دلها را با اندیشه‌های پراکنده اکنتد :هو یکباره توده را از هم پراکند :و خنود 
نتیجه‌ی اینها بود که صدملیون مردم گوسفندوار زبون گرگان مغول گردیدند. نتیجه‌ی اینها بود که 
چنگیزخان چهار سال در آنسوی جیحون نشست و کشتارهای پیاپی کرد و از سراسر کشور یک مرد 
برنخاست که مردم را بشوراند و بر سر دشمن کشاند. اگر کسی انگیزه‌ی این داستان دلگداز را خواهد 
باید بگوید : ملیونها زنان و کودکان بیگناه قربانی هوسهای پست خانقاه‌نشینان و یاوه‌بافان و دیگر 
بدآموزان تیره‌درون گردیدند. 

امروز نیز بدترین گرفتاری شرق آنست. امروز نه تنها مردمان از راه بیرون رفته‌اند » خود راهمی 
ی هیک کی ار 
فزونتر گردانیده و تا توانسته‌اند این آتش گرفتاری را دامن زده‌اند. کارگرترین افزاری که سیاست غرب 
در دست می‌دارد همینست. 

زندگانی راه خواهد و باید مردمان همواره چشم بجلو دارند و بیدار باشند. بیچاره شرقیان نه تنها 
راه نمی‌دارند و همه سرگردانند ؛ در آن سرگردانی نیز همه رو بسوی پشت سر می‌دارند و جز بگذشته 
نمی پردازند. 

این خود گرفتاری را هرچه بدتر گردانیده و شما آن را ببینید که چه کوششهایی برای 
سرگرمی مردمان با گذشته بکار می‌رود و هر زمان چه زمینه‌های نوین دیگری پدید آورده 
می‌شود. از گذشته به نیکیها پرداختن خطاست . چه رسد باینکه کسانی به بدیها و آلودگیها پردازند و 
خود را سرگرم آنها سازند. 

اگر کسانی برآنند که مردانگی کنند و شرق را رها گردانند می‌باید بچاره‌ی این پتیاره گرفتاری 
کوشند. از این راه که راستیها را میانه‌ی مردمان رواج دهند » که هم خردها نیرو گیرد و از درماند گی 
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بیرون آید و هم پندارها و نادانیها که اينهمه فراوان گردیده و مایه‌ی پراکندگی همانهاست از میان 
برخیزد. اینست راه چاره. اینست و جز این نیست راه چاره! 


شا کام تست را در این راه مر داشتيم و یک رشته از راستیها را قر این کناب نداشتیيم. کنون شما 
را می‌باید این را بخوانید و بیندیشید و بپذیرید و دانسته‌های خود را که با اینها نه سازگار است کنار 
گزارید و همگی یکدل و یکزبان بآموزگاری و فرهیختاری مردمان برخیزید. 

می‌دانم بسیار سخت است دانسته‌های خود را کنار گزاردن ۰ و از هوسها و آرزوهای خویش چشم 
پوشیدن. لیکن اگر این کار را نکنید چه کاری توانید پیش پرد؟!.. اینکه هر کسی چیزهای دیگری داند 
ق سد خ قیی عیر ت ان متهسامته که ارو کاس هی کت فا پات وا زر 
خود دور نگردانید چگونه توانید کاری انجام داد؟!.. 

شما چون بیاری خدا بکار برخیزید سخنترین سنگ راهتان خودخواهی اين و آن خواهد بود. با 
این بیماری روانها بر بسیار کسان دشوار است از دریافت و اندیشه‌ی خود چشم پوشند و بگفته‌های 
دیگری (اگرچه از روی دلیل باشد) گردن گزارند. شما تا نخست بر خودخواهی خسویش چیسره 
درنيایید چگونه توانید بر خودخواهیهای دیگران چیره در آیید؟... 

کنون ما را بر کسی زوری نیست » و ما نمی گوییم شما ناگزیرید بگفته‌های ما بگروید و آنها را 
بپذیرید. ولی اگر درپی راستیها هستید راستیها جز اینها نیست. اگر می‌خواهید بنیکی جهان کوشید 
جز از این راه نتواند بود. 

کسانی که خواهند با ما همراه باشند باید پیمان بندند که چیزی باین سخنان نیفزایند و چیزی 
از آنها نکاهند. باید از خودخواهی و خودنمایی بیکبار برکنار باشند. 

جایگاه بس بلندیست مردمان را برستگاری رسانیدن . و شرق را از درماندگی چند صد 
ال هاتیتی سای اه کی سا هه ای ای ی یام عرص بو اشفا 
همواره در تاریخ خواهد ماند ولی بچنین کاری جز با پاکدلی و از خود گذشستگی کی توان 


برخاستن؟!. در جهان کی کار بزرگی جز از راه پاکی و راستی پیش رفته؟.. 
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آخر از اين پتیاره‌ی خودخواهی و پراکنده‌اندیشی که شما را بدینسان خوار و زبون گردانیده چه 
دیده‌اید که نمی‌توانید دست برداشتن؟!. 

بدانید ای برادران : یک کار درستی که صد تن دست بهم داده بنتیجه رسانید بسیار بهتر از صد 
کار ناانجامیست که هر کدام به یکی برخيزید. 

اگر درپی فیروزی هستید فیروزی جز در یگانگی و همدستی نیست. صدها کسان همیشه 
می‌گویند : «نشود» ۰ می‌گویم : شما کی آزمودید و نشد؟. شما کی از راهش بکاری برخاستید و 
نتیجه ندیدید؟!. از هزار سال باز کی در شرق یک جنبش خدایی برخاسته است؟!. کی یک دسته 
مرفان وف را از آلود کییا باک نموده و دست هم داده نیک جهان وشات شما با ان 
را 
بنتیجه‌ای هم برسید؟!. دریغ از این نادانی! 

کسانی که جز رشک و خودخواهی کالاشان نیست ؛ و هر یکی با داشتن چهل سال و پنجاه سال 
نمی‌توانند بهوسهای خود چیره درآیند ؛ و ده تن یکدل و یکزبان نمی‌باشند . با اين درماندگی چشم 
می‌کاتتفانت شییران یا شیک ان اون ار ان تاک ۱ 

برادران : شما نخستین کسانی باشید که همدست و پاکدل بکاری برخیزید و بشرقیان درس 
فیروزی آموزید. شما پیشگامان راه رستگاری باشید. شما آموزگاران و فرهیختاران جهانیان گردید. 


ای یاوران خدا . خدا هميشه یاورتان باد. 
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بت و 


رم 

رحم کردن » دل سوختن . 
از کناهش گذشتن 

تقسیم کردن 

و 

شورانیدن 

رد کردن (نپذیرفتن) 
منظم 
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واژه‌های نو کتاب 


داوری 
دازا 
دربایست 


دربایستن 


هت 

استعداد 

گیتی -با در چشم گرفتن زندگانی 
و زندگان 


ماهیت 


۱۳۷ 


رستگاری 
رویه (۲۲۷9) 


رویه‌کاری 


یک برانگیخته‌ای بنیاد يافته. 


نجات 


مربی 

اثاث خانه 

قالب تن 

نادان 

کنار » حد 

جاذبه 

راهی که از یک دینی جدا شود. 
میل کردن 

ایمان داشتن 

تأویل . تفسیر 

مبالغه‌ی بی‌اساس 

صد مه 

بنا 

ذات . اصل 

جهان ‏ بی آنکه زندگانی و زندگان 
سهو . خطا 


0 


ما هرچه که در واژه‌نامه‌ی کتاب بود آوردیم زبرا برخی از واژه‌ها هنوز با معنی روشنی به مغزها راه 


نیافته و بهتر بود معنیهاشان یک بار هم جداگانه بازنموده شود. 


9 نمونه‌ی تیی است که نشان می‌ دهد واژه‌های شتا همینکه شیاین بکار پرده گردید تزسان 


مردم درآمده همگان به آنها خو می‌گیرند. 
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۱۳۸ 


یادداشت چاپ یکم احمد کسروی 


این یادداشت را که درباره‌ی زبان کتابست و تنها در چاپ 


یکم رین در اینجا ی تا در تاریخ بازماند. ویراینده 


زبان فارسی که از قرنها آلوده‌ی کلمه‌های بیگانه می‌بوده بیشتری از کلمه‌های آن از نیرو افتاده 
که معنی خود را بروشنی نمی‌رساند . و آنگاه بسیاری از معنیها بهم درآميخته و کلمه‌هایی که در 
برابر آنهاست مردم نمی‌دانند کدام یک در برابر کدام یکی می‌باشد . و نویسندگان نیز آنها را جدا از 
هم نمی گیرند. 

ولی ما در این کتاب از هر کلمه یک معنی روشن و نشانداری خواسته و هر کلمه را جز در یک 
معنی بکار نبرده‌ايم. بسیاری از کلمه‌هاست که هر دو يا چند تا به یک معنی پنداشته می‌شود. 
ی 
میانه‌ی آنها گزارده‌ايم. رویهم‌رفته هیچگاه جمله‌ی ناروشنی نیاورده‌ایم و خود نبایستی بیاوریم. 

برای شناخته شدن معنیهایی که از کلمه‌ها خواسته‌ايم فرهنگی در پایان کتاب خواهیم آورد. 

نیز ما در این کتاب «شیوه‌ی نوین را بکار برده هر یکی از گونه‌های «گذشته» و «اکنون» و 
«آینده» را در جای درست خود آورده‌ايم » و اين شیوه را در کار آواژه آهای «داشتن» و «بودن» نیز 
پیروی کرده‌ايم » از اینرو زبان کتاب بکسانی ناآشنا خواهد نمود. ولی ما نیز ناگزیر بوده‌ايم » زیرا زبان 
درست همین است ‏ و آنجه دیگران بکار می‌برند نارساست و در بسیار جاها درمی‌ماند. 

کسانی اگر پیمان را خوانده‌اند برایشان دشوار نخواهد بود. دیگران را می‌باید کتاب را باندیشه 
خوانند تا نیک فهمند. رویهم‌رفته کتاب چه از شیوه‌ی زبان و چه از رهگذر زمینه‌ای که دنبال 
می‌نماید . درخور آنست که خوانندگان انديشه بکار برند و همچون کتابهای دیگر بخواندن و 
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